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 چکیده
ها بر یکدیگر و درنتیجه وابسااتگی ها و آییناسااروره و آیین، تیریرگ اری اسااروره   نظریّۀمدّعای اصاالی 

بر اسااس این نظریّه، اساروره و آیین سااختاری مشاترر دارند. سایاوش در فرهنگ ؛ اسات  نییآ به  اساروره 
کیتو )نوروز بابلی()، ایرانی و تموز در   فرهنگ ساامی از ایزدان گیاهی و دو آیین ننوروز سایاوشاان) و نآ

و آیین، در این جساتار ابتدا دو آیین  ها هساتند. با توجّه به نظریّۀ اساروره های مرتبط با این اساروره آیین
کیتو) با ننوروز ساایاوشااان) و دی  ۀمورد نظر را بررساای کرده و سااپ  به مقایساا های گر آیینساااختار نآ

قرباانی پاادشااااه مقادّس   ۀ مااناده از آن ماانناد نعمونوروز) و نمیر نوروزی) باا عنوان الگووارمرتبط بااقی
و    آیینی سایاوش -اساروره   سااختار  موجود در  اشاترار که وجه  های پژوهش نشاان دادایم. یافتهپرداخته

اسات. قربانی شااه رکنی  شااه دوبارۀ   دتولّ  و  مرگ الگوی و تکرار هاآیین  این  ۀهرساالنمایشای  تموز، تکرار
و  اصالی اسات که برای بازگشات برکت به جامعه در هر دو آیین اجرا می شاود. وجود دوگانگی ساوگواری 

هاای مّااااوا برای اجرای آیین و  باا محوریاّت زناان، وجود مکاان  شاااادخواری، برگزاری ساااوگواری
 ن است.های موجود در هر دو آییشباهت  ازجملهساختن پیکرر ایزد 

کیتو، سیاوش، تموز. ها:کلیدواژه  اسروره و آیین، نوروز سیاوشان، آ
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   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 2

مه  - 1  مقد 

 مسألۀ پژوهش بیان    - 1-1

آیین دو م تیجوامع سنّ در   اسروره و  آیین  بین    ۀرابر چگونگی    .هستند مرکزی عم  دینی    ۀ فلّ ا ،   نظردر  اسروره و 
 )اسروره و آیین ن  نظریّۀاوّلین بار  پرداز اسکاتلندی،  نظریّه   ، 1اسمیتویلیام رابرتسون    است.ی مّ ه م   ۀ یل مس   پژوهشگران 

که   بنا شده است   3کمبریجگرایان  ای مهم نزد آیین را مررح کرد. این نظریّه بر مبنای مسیله   2)اسروره گرایی  نآیین یا  
 .( 63:  1398گیرد )سگال،  خودکار شک  نمی   طور به آید و  ند با آیین به وجود می در پیو سروره  معتقدند ا 

اسروره و آیین تحلی  شده است،   ۀ شناختی برای بررسی رابرای که در مرالعات اسروره ترین اسروره شاخص 
قربانی یا خدای گیاهین شهیدشونده است  برای بررسی  ترین اسروره بنابراین معروف ؛  شاه فدایین  این نظریّه در  ها 

 هستند.  4آکیتو)- سیاوشان) و در اساطیر سامی، نتموزن دموزی -اساطیر ایران نسیاوش 

این گروه از ایزدان در زمستان .  گیاهان است   ۀ شهیدشونده توجیه انسان عار باستان از زندگی دوبار   نایزد گیاهی   
شگردند و به طبیعت جانی دوباره می بازمی و در آغاز بهار دوباره به روی زمین    نند ک می ین سفر  زم   زیر به   ، )آموزگار  د ن بّ

 ، مشّص  زمانی سال در  ر  همردم  د و  و ش سال تکرار می   مرگ ایزد شهیدشونده هر  ۀ دنیای باستان حادر   در   . ( 38:  1392
تان یا  ها در تابس زمان برگزاری این آیین پردازند. و می بازگشت ا رای شادی ب   به سوگواری برای مرگ ایزد شهیدشونده و 

ها تجسّمی از مرگ و سرسبزی مجدّد طبیعت هستند که مردم باستان آن را در مرگ است. این آیین  هنگام اعتدال بهار 
ایزد، غایب   ۀ و رستاخیز دوبار  ایزد، وصلت دو  او  یک  بازگشت  مادینه و سپ   ایزد  نرینه و گاهی غیبت  شدن ایزد 

شی از سال  می  . سپ  ایزد مادینه  رود جهان زیر زمین می به دلایلی چون مرگ یا سفر به  دانند. در این آیین ایزد نرینه بّ
مادینه،    ۀ اله   که آن شود و بعد از  رود تا او را بازگرداند. در این زمان باروری طبیعت متوقّ  می که همسر اوست، به دنبال او می 

خود را به دست    ر طبیعی، نیروی باروری و زایاییگردد و زمین و دیگر عناص گرداند، برکت به طبیعت برمی ایزد نرینه را بازمی 
تّلفی از اسرور روایت   (.43- 44:  1393)مالمیر و همکاران،    آورند می  خدای شهیدشونده را در ایزدان نباتی چون    ۀ های م

 .( 286:  1386؛ بیرلین،  398:  1396،  )بهار توان دید  می  ، رامایانا، دموزی و تموز 7آتی ،  6زیری ا  ،  5آدونی 

 
1. William Robertson Smith 
2. The myth and ritual, or myth-ritualistic theory   

3. Cambridge Ritualists 

4. Tammuz & Dumuzi & Akitu  

5. Adonis   
6. Oziris   

7. Attis  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=OlEUUefqFcKdtAa95YG4CQ&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Myth_and_Ritual_School%26hl%3Dfa%26sa%3DG%26tbo%3Dd%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_society&usg=ALkJrhjoSHbwTJFadV7iqLNVZ2-0ydiojA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=OlEUUefqFcKdtAa95YG4CQ&hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Myth_and_Ritual_School%26hl%3Dfa%26sa%3DG%26tbo%3Dd%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Ritualists&usg=ALkJrhh71xOCIsste9Qct3F9AcZk1BX9uA


ک و    اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   3 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی آ

ترین آیین به آیین سیاوشان در فرهنگ النّهرین مرتبط با این اسروره، آیین آکیتو است که شبیه ترین آیین بین مهم 
پرداختند، کردند و با آمدن نوروز به شادی می ایرانی است. در ایران چند روز قب  از نوروز برای سیاوش عزاداری می 

آیین  میان سنّت ه این  از  شدند.  معروف  به نسیاوشان)  ن ا  ایران  باستانی  نمیر روز ی ف ی حاج های  و  )، نعمونوروز) 
 نوروزی) یادآور آیین سیاوشان هستند.

های ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو و بررسی ارتباق ساختار آیینی هدف پژوهش حاضر بررسی شباهت 
 ا آیین قربانی پادشاه مقدّس است.های مرتبط ب این دو اسروره با الگوواره 

 های پژوهش پرسش   - 2- 1
 های مرتبط با آیین قربانی پادشاه مقدّس دارد؟ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو چه ارتباطی با الگوواره   - 
 هایی وجود دارد؟اسروره با آیین، چه شباهت  ۀ در ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو، از منظر رابر   - 

 پژوهش  ۀ پیشین   - 3- 1

های مربوق به  ارتباق این اسروره با سنّت   ۀ های بسیاری انجام شده است، امّا دربار سیاوش پژوهش   ۀ اسرور   ۀ دربار 
. بعد از او است   هایی ارائه داده ، دانشمند روسی، تحلی  1خدای شهیدشونده، اوّلین بار سرگئی پاولوویچ تولستوف 

بهار، معروف  از جنبمهرداد  اسرور   ۀ ترین تحلی   آرار خود ازجمله کتار    ۀ آیینی  تا تاریخ سیاوش را در  از اسطوره 
های سیاوش را مربوق به فرهنگ عار دهد. بهار آیین ارائه می   ( 1374جستاری چند در ف هنگ ای ان ) و  (  1376) 

 اند.ها نیز به تحقیقات بهار استناد کرده اند و پ  از آن سایر پژوهش د های ستایش خدایان باروری می کشاورزی و آیین 
سیاوشی) به بررسی آیین سیاوش در فرارود،   هایآیین   اجزای  ( در مقالۀ نبازجست1383مریم نعمت طاووسی ) 

 کند.جمعی را مررح می دسته پردازد و برخی اجزای آیین سیاوش؛ مانند برگزاری و عزاداری  سغد، خوارزم و ایران می 
های باروری تربیقی اسروره -نامۀ دکتری خود نبررسی تحلیلی ( در پایان 1386محمود رضایی دشت ارژنه ) 

کند و در بّشی از پژوهش به بررسی مباحثی  ها اشاره می النّهرین، یونان و روم)، به این نوع اسروره ایران، هند، بین 
 پردازد.کئا و جشن میر نوروزی می گری مقدّس، جشن سا مانند روسپی 

زبانان  تر در اختیار فارسی با رویکردی تازه و با استفاده از منابعی که کم   کتاب سیاوشان ( در  1387علی حاوری ) 
 کند.های ایرانی مرتبط با او را بررسی می ای سیاوش و آیین قرار دارد، سیر تحوّل شّایّت اسروره 

 
1. Sergei Pavlovich Tolstov (1907- 1976) 
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سیاوش و   ۀ ( اسرور 1389تحلیلی سیاوش و دموزی) ) - نبررسی تربیقی  ۀمقال محمود رضایی دشت ارژنه در 
که ما در این مقاله ساختار آیینی  کند، درحالی تموز را از نظر ارتباق با طبیعت و همراهی الهه با ایزد نباتی بررسی می 

 کنیم.این دو اسروره را بررسی می 
، اوستا در اساطیر) سیر تکاملی سیاوش را در اساطیر، نجایگاه سیاوش  ۀ ( در مقال 1389نسرین شکیبی ممتاز ) 

نوروز و کشتن خروس سّن کند و از ارتباق سیاوش با آیین حاجی شناسی بررسی می های باستان متون پهلوی و یافته 
 پردازد.های سایر مل  نمی گوید، امّا به شباهت این آیین با آیین می 

مح  و  خجسته  ) مّ فرامرز  جلیلیان  حسنی  مبنای 1390درضا  بر  سیاوش  داستان  نام نتحلی   با  پژوهشی  در   )
های  سیاوش در فرهنگ   ۀ های متفاوت از اسرور باروری و ایزدگیاهی) با نگاهی به روایت  ۀ اله   ۀ ساخت اسرور ژرف 

 کنند.باروری و ایزد گیاهی اشاره می   ۀ اله  ۀ مجاور، به عناصر مشترر داستان سیاوش و اسرور 
کارشناسی ارشد خود با عنوان نبررسی جایگاه سیاوش در اساطیر ایران   ۀ نام ر پایان ( د 1392شقای، طاهرخانی ) 

های ایرانی، مسیلۀ سوگ سیاوش و  النّهرین) سیاوش و جایگاه او را در اسروره و تربی، آن با دموزی ایزد گیاهی بین 
 پردازد.تموز نمی کاود، امّا به آیین  های مرتبط با سیاوش را در مراسم کشتن خروس می تداوم آیین 

نام ن ( در مقاله 1392)   فرزاد قائمی  با   داستان  ی ن یی آ   ساختار   ی شناخت اسروره     ی تحل )   اوش ی س   تا   ن ی هو ی رپ   از ای 
  ی نیی آ ساختار () به ران یا فرهنگ  در  دوباره  د تولّ  و  مرگ  ۀ سالان  ی ها ن یی آ  و  ن ی هو ی رپ ایزد  هبوق  ی الگو  ی مبنا  بر  اوش ی س 

ای  پردازد، امّا به ساختار آیینی اسرورۀ تموز اشاره می   زی رستاخ   و   مرگ   ۀ چرخ   اساس   بر و رپیهوین    اوش ی س اسرورۀ  
 کند.نمی 

- سیاوشان با تراژدی - سیاوش   ۀ سیاوش )مقایس   ۀننقد و تحلی  ساختار آیینی اسرور   ۀ ( در مقال 1393فرزاد قائمی ) 
  ۀسیاوش را با دیونیسیا و تراژدی مقایسه و بر مبنای نظری ۀ اسروره و آیین() ساختار آیینی اسرور  ۀ یونیسیا بر مبنای نظرید 

اسرورۀ  با ساختار آیینی  را  سیاوش  اسرورۀ  ساختار آیینی  کند. نگارندگان پژوهش حاضر،  اسروره و آیین تحلی  می 
 کنند.می مقایسه    تموز 

 ( زارعی  فرزانه  و  صدّیقی  اسرور139۵کلثوم  پدیداری  خاستگاه  تربیقی  نام نواکاوی  با  خود  پژوهش  در   ۀ( 
سیاوش و سودابه و تموز و عشتار() به مرالعۀ   ۀهای فارسی و عربی )مرالعۀ موردی: اسرور گیاهی در تمدّن جفت 

پردازند و خاستگاه  از شعر فارسی و عربی می   هایی مباحث هبوق زیر زمین، مضمون قربانی و رستاخیز در نمونه 
های مربوق به این دو اسروره را  کنند، امّا آیین النّهرین بررسی می ها را در دو تمدّن ایران و بین پدیداری این اسروره 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   ۵ 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

 کنند.بررسی نمی 
، نوشتۀ المیرا ( 139۵سیاوش) )  سوگ  با   آن   ارتباق   و   پنجکنت   سوگواری  دیوارنگارۀ   نرمزگشایی   ۀ نام موضوع پایان 

 پنجکنت و ارتباق آن با آیین سوگ سیاوش است.  ۀ رسولی راد، تحلی  تااویر دیوارنگار 
نامۀ خود، نبررسی ایزدان گیاهی باستان با تکیه بر انسان آرمانی  ( در فا  پنجم پایان 1396آزاده بیاتی آبی ) 

های مرتبط  ها و معرّفی برخی از آیین ی مشترر آن ها باستان، بیان ویژگی   ۀ سیاوش)، به معرّفی ایزدان گیاهی شهیدشوند 
 کند.پردازد، امّا فقط این آیین را در فرهنگ ایرانی بررسی می با این اسروره می 

اند و به همتایان ایزد گیاهی بررسی کرده   عنوان به کنیم، پژوهشگران پیشین سیاوش را  طور که مشاهده می همان 
ها به بررسی تربیقی  از آن   ک یچ ی ه اند، امّا برگزاری آیین سیاوشان اشاره کرده   سیاوش در مل  دیگر و چگونگی  ۀ اسرور 

 اند.آیین نوروز سیاوشان و آکیتو نپرداخته   ۀ سیاوش و تموز و مقایس   ۀساختار آیینی اسرور 

 بحث و بررسی  - 2

ۀ   - 1- 2 ی   اسطوره و آیین   نظر

ست   ی، اسکاتلند   پردازه یّ نظر   ، تی اسم  رابرتسون   ام ی ل ی و   اساطیر است. به نظر اسمیت،   نیی آ و    اسروره   نظریّۀ واضع    نی نّ
آیین ؛  اند به وجود آمده   ها آیین   خاستگاه   توضیک   برای   تنها  و می   ایفا   را   محوری   نقشی   نظریّه   این   در   ها بنابراین    کنند 

اسروره و آیین اشاره    نظریّۀ شناسان با  انسان   ۀدر تکام  این نظریّه باید به سه رویکرد مواجه دارند.    رانوی  ۀ جنب   ها اسروره 
 کرد:
، اسروره بر است شناس بریتانیایی، ، انسان 1شاخص آن ادوارد برنت تایلر  ۀ در رویکرد اوّل این نظریّه که نمایند  

است   جهان برای کنترل    ، آن تبیین  گرفتن کار کارکرد اسروره تبیین جهان است و آیین به   عتقد است تایلر م آیین تقدّم دارد.  
 (.89- 92:  1398)سگال،  

، دانشمند 3هور   هنری   گرای انگلیسی، ساموئ ، منتقد اسروره 2فریزر جورد   در رویکرد دوم کسانی مانند جیمز
 متعدّد های چاپ  شناس بریتانیایی، به تقدّم و اصالت آیین اعتقاد داشتند. فریزر در، زبان 4هریسون انگلیسی و جین

  کند؛ ارائه می آیینی -از نظام اسروره  ا دو روایت جددهد. او  می   تر بسطبیش   را  اسروره و آیین  ۀ نظریّ   زرّین  ۀشاخ  کتار 

 
1. Edward Burnett Tylor (1832-1917) 

2. James George Frazar (1854-1941) 
3. Samuel Henry Hooke (1874-1968) 

4. Jane Harrison (1850-1928) 
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قسمتی از آن را که به توصی    کمدست پردازد و آیین، خود اسروره یا  در نوع اوّل اسروره به شرح زندگی ایزد گیاهی می 
 عم کند نه خود  می   نظارت   نباتی خدای  مستقیم بر    طور به . آیین  کند ایزد تعلّ، دارد، اجرا می   ۀ مرگ و زندگی دوبار 

 اسروره و آیین،   نظریّۀ  از  فریزر   دوم  روایت  شود. در می خود کنترل به رویش نیز خود عم   ، خدا  نظارت با  ، امّا رویش
 است،   ایزد گیاهی   وضعیّت  به  وابسته   گیاهان   سلامت  که   گونههمان   است.   ایزد   خود   شاه   دیگر   نجا ی ا  .است   مرکز   در   شاه 

کند قربانی می   جوانی   در   را   خود   شاه   غ ایی،   ۀ ذخیر   حفظ   منظور به   جامعه   است.  شاه   به سلامتی   نیز بسته   ایزد   سلامتی 
 (. 312  - 313:  1384)فریزر،  

 که دانند می  مدرن  علم  باستانی  ۀ قرین  را آیینی - اسروره  نظام فریزر همچون هور   هنری   ساموئ    و  هریسون  جین 
تکرار    را  سّن فریزر  دو تن  این   است.   شده   آیین  و  اسروره   خود   جانشین  آیینی، بلکه - اسروره   نظام  جانشین  تنها نه 

 دهد.می   رخ   آیین   در   دارد   الان ن ی هم  که   است   اتّفاقی   آن   تبیین   اسروره   نیز   ها به باور آن   کنند. می 
 ذات به  استناد  استاد مرالعات کلاسیک، با  ، 1نگی گریگوری  مث   کسانی  اسروره و آیین،  نظریّۀ در رویکرد سوم 

  اسروره در   یابند و معتقدند میان اسروره و آیین پارادایم مشترکی می   مکتور،   ذات ادبیّات   با   مقایسه  در   شفاهی   ادبیّات 
  اجرا را   اسروره  بنابراین، وقتی ؛  است بوده    آیینی  ایصبغه   دارای   خود  که  داشته   اجرا  یا  آیین  با   تنگاتنگی   پیوند  چنان  ابتدا 

  با  تقاب   در  و  جدا  را  آیین  و  اسروره  که ن یا  جای  به  توانیم می  است.  آیین  نوعی  خود  اسروره  که  ببینیم  توانیم می  بدانیم، 
  مفهومی   ۀجنب   آیین  و  آیین   کلامی   ۀ جنب  اسروره  آن   در  که   بگیریم  نظر   در  ای پیوسته   اعضای  را   ها آن   بگیریم،   نظر   در  هم 

 (.103- 104:  1398است )سگال،    اسروره 

 آیین نوروز سیاوشان   - 2-2

  برگزار  تمام  با شکوه  همچنان   امروز   تا  دوران  ترین کهن  از  که  است  شهر ایران   های جشن   ترین بزرگ  از  یکی  نوروز  عید 
با   شود. جشن می    ازآنجاکهدارد.    پیوند   ایران   اساطیر   در   ایزد گیاهی   سیاوش،   رستاخیز   و   مرگ   آیین  نوروز در ایران 

 انقلار  تابستان )آغاز  آغاز  در   سیاوش ابتدا   سوگ  آیین   شوند، می   شروع   تابستان  آغاز   با   خوارزمی   و   سغدی  های تقویم 
(. آیین سیاوشان در نوروز، در فلات ایران، 226: 1397درآمیّت )بهار،  نوروز با  بعدها  و  شدمی  برگزار  تابستانی( 

مین زده شده است و با تغییراتی  در نواحی شرقی برگزار می   ازجمله  شده است. عمر این آیین بیش از سه هزار سال تّ
دور  حمل   ۀ در  زمان  تا  می   ۀاسلامی  برگزار  بهارمغول  است.  نوروز   که   است   معتقد  شده    بومیان   عید   درواقع  عید 

(. در ایران  49۵: 1396شود )بهار، می  رایج هم النّهرینبین  در  هاسومری   طری،  از که است ایران  نجد  آریایی پیش 

 
1. Gregory Nagy 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   7 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

  های عزاداری   کنند. زمان پیش از برگزاری جشن نوروز، مراسم باشکوهی برای ایزد گیاهی برگزار می   هرساله باستان  
به آیین بزرگداشت   شاهنامه در    زمان با اوّلین روز سال نو است. ی جشن آن هم است و زمان برگزار   نوروز   از قب     سیاوشی 

 (.98:  1392)مّتاریان،    اشاره شده است روان سیاوش  
 وور سکددداز ایدددشو  دددسر  ددد   ددد  

 ه بیندددش ب ندددشکدددسی کدددز هیدددی  ی

 رلیدددد ا ز ایدددد اش ب  یددددش  ددددشش

 

 وواش  ددددددی و  روور رهددددددش بدددددد  

 مندددشکفدددیوش ا ددد  بددد  ا او  دددش 

 وور آ ددددد ازددددشو زرش سکددددهمدددد  

 (3/15: 1371)ف رو ی،  

کیتو )نوروز بابلی(   - 3- 2  آیین آ

بعد از این که    است که   دموزی و اینانا در فرهنگ سومری   اسرورۀ   ۀ شددر فرهنگ بابلی کام    ایشتر   و   تموز   داستان 
شود و  می   درو  ایزد  تموز،  عاش،   جوانی   در  ایشتر  دهند. تغییر می  تموز   ها آن را بهبابلی   کنند، ها سومر را فتک می سامی 

  در مرگ تموز غرق   ایشتر   گردد. و رفتن او به جهان زیرین می   تموز   مرگ   ایشتر و تموز باعث   عش،   کند. با او وصلت می 
 فرمان جهان زیرین،  بانوی شه  ، 1ارشکیگال  رود تا او را بازگرداند. می  زیرین  جهان  به  تموز  به دنبال  شود و می  اندوه  در 

 فراموش   را   دمث  ی تول   واناتی ح   و   مردمان رود؛  از بین می   عش،   و  شور   تموز   بت ی غ   در   کنند.   زندانی   را  وی   تا   دهدمی 
 حیات آر  ایشتر  بر دهد می  دستور  . در پایان داستان، ارشکیگال د گیر ی قرار می نابود  خرر  در  ات ی ح  ۀ هم   و  ند نک ی م 

 رفتنیۀ مرر شود. اجرا می  مراسمی  روز  آن  و در  گردد برمی  زمین  روز به  یک  هر سال   تموز  گردد. بازمی  ایشتر  بپاشند و 
 همانند  ، دن پژمر ی م   سرعت به   که   ی اهان ی گ   به  را   تموز  ها. در این مرریه دارد   وجود   ی بابل   ی ها سروده   ی بعض   در   تموز 

 ی، نا  ن یحز  ی نوا  با  ، د و ش ی م  ده ی نام  تموز  او  نام  به  که  ی ماه  در و  تابستان  ۀ م ی ن  در  سال  هر ؛ به این صورت که  ند نک ی م 
 (.42- 44:  1381؛ هور،  71:  137۵؛ ژیران،  3۵9:  1394)فریزر،    ند ن ک ی م   یی سرانوحه   تموز  مرگ   بر  زنان   و   مردان 

 دیگری  آکیتو و ها آیین شده است؛ یکی از این برگزار می  سال  طول  در مهم  بسیار  دو آیین  باستان  النّهرینبین  در 
  ی ااسروره  ۀدشوند ی شه   زد یا   ک ی و س مقدّ  یزدبانو یا   ن ی ب  رابره ی نوع ازدواد مقدّس  نیی آ  درمقدّس نام دارد.  ازدواد

  ی بارور  ی زدبانو یا   شتر ای  ، ر یاساط   در   که ی طور به   ؛ است   عت ی طب   نوشدن   و   ی زندگ   تداوم   و   وندی پ   آن   از   منظور  که   وجود دارد 
ّ   ن ی زم   وند ی پ   ن ی ا  از   و   کند ی م   ازدواد   ی شبان   ی خدا   زی(، دمو )   تموز   با    ی زندگ   و   د مجدّ   ش ی رو   و   شود ی م   ز ی حاصل

 (.7:  1381)ارفعی،    د شو ی م   آغاز   ی د ی جد 

 
1. Ereshkigal 



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 8

  ماه  شد که تا دهم اوّلین فا  جدید آغاز می   شده است. یک بار با شروع جشن آکیتو دو بار در سال اجرا می 
 (1تشری )تشریت  ماه  در  پاییزی  سال به هنگام اعتدال  دوم  ۀ در نیم  و بار دیگر  داشت نیسان(، ادامه  بابلیان )ماه  بهاری 

به بیتنخانه آکیتو (. در این مراسم شاه در نقش مردور غالب 99:  1384شد )حسینی،  می   برپا  بر تیامت  شونده 
ری شدند، مردور وظای  خدایان بابلی و آشو  ۀ دوم به بعد وقتی مردور و آشور جانشین هم   ۀ رفت. از اواخر هزار می 

 خورندآیین آکیتو و ازدواد مقدّس پیوند می   دو   نو  سال   ابتدای زمان، در   گ شت   های تموز را گرفت. با و خویشکاری 
 (.42۵:  1398گویند )بهار،  می   آکیتو   های جشن   دو،   که به هر 

کیتو )نوروز بابلی( - بررسی شباهت ساختار اسطوره   - 4- 2 نوروز سیاوشان و آ  آیینی 
کیتو برمبنای   ساختار   - 1  - 4- 2 س  قربانی پادشاه   آیین   با   مرتبط   های الگوواره   آیینی نوروز سیاوشان و آ  مقد 

  ۀقت  معاومان   ۀاست. صحن   و تحلی   سه یمقا قاب    شدن او با آیین قربانی پادشاه مقدّسقربانی  سیاوش و  داستان مرگ 
 شود.ی مّتل  انجام م   ی ها است که به شک    یینی آ  ی رفتار   ی قربان شباهت با آیین قربانی نیست.  بی   شاهنامه او در  

ر  تاوّ و او    گیرد ی صورت م   یینآن آ  ۀ خدا و انسان اجراکنند  یان م   یا رابره   شود، ی م   یه هد یان به خدا   ی موجود   که ی زمان 
 شود.ی انجام م   یرخونی و غ   ی به دو شک  خون   قربانی   شوند. ی ر واقع م او مارّ   ی ها خواسته   ی در راستا کند که خدایان  می 

آر   ، شرار  یوانی، و ح   ی نبات   ی ها روغن   ، عس   یر، شام  ش   یرخونی غ   ی ها و قربان و انسان   یوانات شام  ح   ی خون   ی قربان 
تّن    ی، از طر   ی گاه غیرخونی    شود. قربانی انجام می جو    آر   و  به شک    ی و گاه   ی سبز   یوه و نثار م   ، آر  ، شرار   ، خون ری

از    یاری در بس   یرا ز   ، است  زیرین جهان    یان خدا   یت جلب رضا   منظور به   ی دفن قربان   گیرد. ی انجام م   یا دفن   سوزاندن 
  قربانی   آیین   (. 21  - 23:  1369رواد دارد )مارفوی،    فرودین قرار داشتن دوزخ در جهان    ۀ یش جوامع جهان باستان اند

  اجرای   با   آدمی   و   است  جهان   کنترل   کردن، قربانی   از   هدف   است.   ناشناخته   جهان   بر   خود   تیریر   برای   آدمی   گستردۀ   تلاش 
دارد    باور   آن   اجرای  به   ولی   نیست،   مرمئن   خود   قربانی   نتیجۀ  از  او   بگ ارد.  جهان   بر  ویژه   تیریری   کوشدقربانی می   آیین 

تّاریان،   مواقعی مث  درگ شته در  کردند. می  ها را قربانی انسان  باستانی،  های فرهنگ   از  در برخی  (. 110: 1379)م
 خدایان،  خشم  کردن فروکش  سالی، برای خشک  مانند توفان و  طبیعی  پیش آمدن بلایای  و  پرستشگاه و معبد  ساختن 

ها پایان و باران  دادند تا دشمنان دفع شوند و بیماری هایی انجام می نیز قربانی  گاهی  شده است. می  اجرا آیین قربانی 
و    برای   نیز   موارد   دادند. در برخی ها انجام می زمان با تغییر فا  ها را هم قربانی افزایش یابد. معمولًا این   جلوگیری 

  کردند. در می   قربانی   موقّتی(   کاذر )شاه   شاه  عنوانبه   کسانی را   زندگی مردم به او وابسته است،   برکت   پیرشدن شاه که

 
1. Tishri 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   9 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

  و جانوران   انسان   قربانی   های آیین   از   بسیاری   های بعد، دوره   در   کردند. را نیز قربانی می   جوانان و کودکان   گاهی   آیین  این 
بهترین نمونه برای  (.  Heinsohn, 1992: 302- 334; Nigel, 1981: 109- 134) یابد  تحوّل می   نمادین  و   توتمیک

تحوّل، داستان ابراهیم است. زمانی  نازل  این  از سوی خداوند وحی  که ابراهیم قاد قربانی کردن پسرش را دارد، 
 (.111:  1379جای او قربانی کند )مّتاریان،  شود تا قوچی را به می 

 و  گردش  باستان،  انسان  باور به  اگر  است، زیرا  کرده می  جلوه  حیاتی  بسیار  خدایان - انسان  مورد  قربانی در   مقولۀ 
  و   لاها ب   مرگش،   سرانجام   و   او   نیروی   در   ضع    و   گرفتن سستی   با   است، وابسته    خدا - انسان   زندگی   به   طبیعت   روند 

  محض به  که بود  آن راه این و  داشت  وجود  راه  یک  تنها  این مشک ،   ۀ چار  برای  شد.  خواهد نازل  های زیادی مایبت 
  با   جانشین  یک   به  بیماری،   به  دچارشدن   ازپیش    را  روحش  و  بکشند   را  او  خدا - پادشاه   در  ضع    هاینشانه   دیدن 

 (.2۵9- 312:  1394دهند )فریزر،    انتقال   نیرومند   کالبدی 

کشتند. چندی سستی و ناتوانی در وجود پادشاه او را می   ۀ ترین نشان محض دیدن کوچک  در ابتدا اقوام بدوی به   
های پیری و سستی در وجود پادشاه نشدند، بلکه در پایان یک مدّت محدود و معیّن، پادشاه  بعد دیگر منتظر بروز نشانه 

پنداشتند در این حالت، روح او در اود قدرت به جانشین او  کشتند، زیرا می را حتّی اگر در اود سلامت هم بود، می 
شود. پ  از  خوش نقاان نمی شود و باروری طبیعت که پادشاه در روند آن تیریری مستقیم داشت، دست منتق  می 

کردند که  تفویض مدتّی پادشاهان به جای این که خود در پایان موعد مقرّر کشته شوند، این امر را به جانشین خود 
تری شد که شباهت بیش همان پادشاه دروغین یا ساختگی است، امّا در ابتدا شّای به جای شاه واقعی قربانی می 

پادشاه را قربانی   به همین دلی  در ابتدا پسر  باروری بگ ارد،  تا قربانی او تیریر مشابه در جریان  باشد  با شاه داشته 
شود، زیرا کشتن پسر پادشاه باعث ع ار (، امّا با رشد اخلاق این رسم نیز از میان برداشته می 322کردند )همان:  می 

بعد از آن به جای پسر پادشاه یکی از افراد طبقات پایین جامعه را به جای   شده است. به همین دلی  وجدان مردم می 
ت می  رود و بعد از آن یک زندانی  کم این آیین نیز از میان می کردند، امّا کم نشاندند و او را قربانی می پادشاه بر تّ

ار می   (. 332کنند )همان:  قربانی می شود تا چند روزی حکومت کند و بعد او را  محکوم به مرگ به جای پادشاه انتّ

مردور را در معبد   ۀ است. در این جشن شاه ناگزیر بود دستان مجسم   1بابلی اجرای این آیین جشن زگمور   ۀ نمون 
شده در باب  مرسوم بوده که هر ساله برگزار می   2باب  بگیرد و قدرت خویش را احیا کند. علاوه بر این جشنی به نام ساکئا

 
1. Zagmuk  

2. Sacaea 
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برگزاری این جشن پنج روز بوده است. طی این پنج روز سروران و مّدومان جای خود را عوض  است. مدّت زمان 
کرد، آمد صادر می کرد و هر فرمانی که او را خوش می کردند و زندانی محکوم به مرگی به جای پادشاه حکومت می می 

تّاریان،  کردند و می امّا در نهایت او را از حکومت خلع می  (. آیینی مشابه این در ایتالیا مرسوم 112:  1379کشتند )م
کردند و به فردی لباس شاهی نام داشته است. در این آیین سروران و بندگان جای خود را عوض می   1بوده که ساتورنالیا 

 (.112کشتند )همان:  هایش را بر آورده سازد، امّا در نهایت او را می پوشاندند. این فرد مجاز بود تمام خواسته می 

هایی داشته است. در ایران زندانی محکوم به مرگی مدتّی به جای شاه نیز نمونه  ایران   در  مقدّس  قربانی شاه  ن آیی 
سکایی   اقوام  بین   هّامنشیان باقی است که  ۀ گویند و شواهد آن از دور کند که به آن شاه موقتّی می اصلی حکومت می 

د و به جای کشتن واقعی پادشاه موقتّی، به شک  نمادین او را  یاب تدریج این مراسم تغییر شک  می به  است. رایج بوده 
نمونه از    عنوان به شود؛  می   انجام   چند روز قب  از پایان زمستان و آغاز بهار  کشند. این مراسم به هنگام پنجۀ دزدیده، می 

لّبی را به جای شاه اصلی  ها میرتق توان به آیین نمیر نوروزی) و نکوسه برنشین) اشاره کرد. در این آیین این مراسم می 
  مراسم   از   یکی   آیین میر نوروزی   ایران   در   شود. ها نیروی مقدّس هر ساله تجدید می کنند و با اجرای این آیین قربانی می 

به جای    را  و او شود  انتّار می   موقتّییک شاه  آیین  این  شود. در  می   برگزار   بهار   نزدیک  که  است   نوروز   جشن   با  پیوند   در 
به شکلی نمایشی حکمرانی   موقتّی شاه نشانند.  می  ت زمانی محدود سه، پنج یا سیزده روز شاه یا امیر واقعی در مدّ 

گ رانی  ه خوش در این زمان مردم ب   (. 4:  1391زاده،  )عبدالرحیم   کنند و دیگران نیز در این نمایش مشارکت می   کندمی 
ت پایین می نهایت با تمسّر پادشا شوند و در مشغول می  کشند و فقط به او  را نمی کشند، امّا دیگر او ه موقّتی را از تّ

شی از  آیین که  ه به این با توجّ ند. ن ز سیلی می  توان میر نوروزی را  سال نو و جشن بهاره است، می   آیین میر نوروزی بّ
چه به شک  و اندازد تا چه به شک  واقعی ت به راه می سلرنتی موقّ   ، آشور ۀ بلاگردان شاه واقعی دانست که در دور 

 (.6)همان:    نمادین از سلرنت خلع شده و شاه دوباره نظم را برقرار سازد 
شده است )بهار، برگزار می   شاه  حضور   با  و   خاا   آیینی   و   آدار   جشن نوروز با   جمشید، تّت    باستان در   ۀ دور   از 
 غربی،   آسیای   های سنّت  بنا بر   بزرگی شرکت کند.   مراسم   باید در  نوروز  (. در ایران شاه هّامنشی صبک183:  1398

گ ارد. این عم  شاه گویای آن است که خداوند بار دیگر او را تییید کرده  می   سر   بر  شاهی   تاد  شاه در این مراسم از نو
 گیرندمی   قرار   خاصّی   جایگاه   در   بزرگان  نیز رجال و  نوروز  ابتدای مراسم  بعد باشد. در   سلرنت در سال  ۀ است تا شایست 

تّل  را مردم  و فرستادگان و نمایندگان    خود  همراه   کشی پیش  قومی  هر   ۀ پ یرند. فرستاد می  پیشگاه خود  به  از اقوام م

 
1. Saturnalia   



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   11 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

از  و بعد    شود می   حم    افروخته   آتشدانی   سپ    دهد.می   نشان   ها را کش پیش   این   آپادانا   پلکان   ۀ نگار سنگ   آورد. می 
کنند )حقّانی، می   شادمانی  و   کوبیپای   بزرگ   با برگزاری جشنی   پایان  در   آیند ومی   گاه جای   به   داران نیزه   پادشاه، رجال و 

1383  :16 .) 

برگزار می    یازده یا دوازده روز  پنجم شاه آیین آکیتو در  نیز عار روز  آکیتو  آیین   به  رسمی   آیینی  طی   شود. در 
کاهن بزرگ  به  را  گرز و حلقه  مانند عاا،  سلرنتی  های نشان  مردور  ۀ مجسّم  مقاب   در  و  رود می  1اساگیلا  پرستشگاه 

  با   شاه  هنگام   در همان   اندازد. می   زمین   به   خداوند   مقاب    در   او را خشم   با  و   زند می   سیلی  شاه  به   سپ  کاهن   و   دهدمی 
 تو بزرگواری  از  ام؛ نشده مرتکب  گناه  من  ها، سرزمین  ۀ هم   خداوند  آورد: نای زبان می  به  را  سّنان   این  تضرّع و زاری 
سپ    ام). نکرده  ویران  را  آن  حاارهای  ام؛ نکرده  فراموش  را  آن  شعائر  و  آیین  ام؛ نساخته  ویران  را  باب   ام؛ غفلت نکرده 

زند. اگر شاه  می   سیلی   اش گونه   به   دوباره   و   گرداند بازمی   به او   را   کند و لوازم سلرنت می   جویی دل   از پادشاه   کاهن، 
  فرجام   بدون   پادشاه سرنوشتی   و   است   خشمگین   اگر اشک نریزد؛ یعنی خداوند  رضایت خداست،   ۀ بریزد، نشان اشک  

 (.100:  1384)حسینی،   داشت   خواهد 

جهان از جسم اوست. این  ۀ کیتو در واقع تکرار آیینی کشتن تیامت و ساختن دوبار آ نخوار کردن شاه در مراسم 
ّّ یابد  مراسم گویا به ایران هم راه می  ص میر نوروزی شناخته  و به صورت مراسم پادشاه نوروزی و بعدتر با عنوان مش

قربانی شاه و دوباره به حکومت رسیدن او در این دو آیین عم  تکوین آفرینش را  (. 408: 1387)رمینی، شود.) می 
دوباره حیات یابد. معنی این قربانی  شود که باید قربانی شود و ها شاه، خدایی تجسّم می کند. در این آیین تکرار می 

  نوشدن   درحال   مدام  باستانی   انسان   برای   شود تا برکت جامعه ادامه یابد. زمان نیروی مقدّسی است که هر ساله احیا می 
آغاز   (. دوباره 96:  1384است )الیاده،   نوشدگی  این  تفسیر  برای  ایشیوه  ها آن   ۀ هرسال و تکرار   ها آیین  و برگزاری   است 
  سال گ شته و آغاز  سال   پایان  ها در و برگزاری آیین   است  عالم   تکوین  و   بندهشن  از  تکراری   مثابهبه   ابتدا  از  ان زم   کردن 

  و   زمان   را بازآفرینی   ها آیین   برگزاری   الیاده   کند. می   را تکرار   به نظم   آشور   از   گ ر   و   آفرینش   آغاز   اساطیری   لحظۀ   نو، 
 عم   گ اری پادشاه و تیسی  حکومت جدید در اص  گرفتن برای تاد جشن داند. به اعتقاد او  عملی آغازین می   تکرار 

 تجدید  چگونگی   و   جهانند   آفرینش   های مربوق به اسروره   ها، اسروره   این   به باور او  کند. می   تکرار  را   کیهان   تکوین 
 (.66- 68آورند )همان:  می   یاد   به   را   کیهان 

 
1. Esagila 
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کیتو   قربانی خونی و غیرخونی در آیین نوروز سیاوشان   - 2-4-2  و آ

  ّسرو ی ک زمان با تولّد  شود. هم خسرو متولّد می شود و فرزندش کی ، سیاوش کشته می شاهنامه در داستان سیاوش  
کند، براساس به مراسم قربانی خونی برای سیاوش اشاره می   تاریخ بخارا گردد. نرشّی در  سرسبزی به طبیعت بازمی 

ارا   مغان روایت نرشّی     مغان قرار دارد: ن   ( فروشان کاه   در )   بّارا شهر    ی شرق   ۀ درواز   در   اوش ی س پنداشتند مزار  می   بّ
ارا  )  نوروز روز  آفتار  برآمدن  از  ش ی پ  ، بکشد و  برد  خروس  ی ک ی آنجا  ی مرد  هر الی س   هر  و  دارند  ز ی عز  را  ی جا  آن  بّ

  و   اوش ی س   شدن ه کشت داستان    .( م   1074.ن  ق   466)تیلی      ک تّ ال  لغات   وان ی د   در   (. همچنین 32:  1363)نرشّی،  
بی شباهت   شاهنامه   قربانی سیاوش در   ۀ (. علاوه بر این صحن 111- 113:  1384ی،  کاشغر)   است قربانی برای او آمده  

کشد و سر سیاوش را در  گیرد و او را بر زمین می ش را می به قربانی حیوانات نیست. در این صحنه گروی، موی سیاو 
 کند.گ ارد و از تنش جدا می تشت زرّینی می 

 ز گرساااااایوز آن خنجاااااار آبگااااااون
oرد ماااویش کشاااان  پیااااده همااای بااا 

 بیفگناااد پیااا  ژیااااان را باااه خااااار
 یکااای تشااات زرّیااان نهااااد از بااارش

o 

د از بهاااار خااااون  گااااروی زره بسااااتر
oچااان آماااد بااادان جایگااااه نشاااان 

 شاارم آماادش زو بنیااز و نااه باااارنااه 
 جاادا کاارد از آن ساارو ساایمین ساارش

 (357ن2: 1369)فردوسی،  

کش برای شاه پیش  عنوان به هایی مانند گاو و اسب را نوروز، قربانی  هّامنشی بزرگان در ابتدای مراسم ۀ در دور 
ش   افروزند. در اوّلین نو، آتش می   سال   با   زمان در آیین آکیتو نیز هم   (. 16:  1383آورند )حقّانی،  می   پنجم،   روز   بّ

 پاشد، سپ می   آر   دیوارهای پرستشگاه   به   بزرگ   سوزانند. کاهن بو می خوش   گیاهان   کنند و سازی می پار   پرستشگاه را 
  به شده راقربانی گوسفند   سر  کاهنان  از یکی  کمک  به  و  برند می  داخ  پرستشگاه  را  آن  و  کنند گوسفندی را قربانی می 

بازگشت ندارد    ۀ رود و اجاز تا پایان مراسم به بیابان می   دهد می   انجام   را   مراسم قربانی   که   اندازند. کسی می   رودخانه 
: 1387کردند )ارفعی،  (. در آیین آکیتو علاوه بر گوسفند در روز پنجم گاو سفید نیز قربانی می 100:  1384)حسینی،  

  نی  از   افروخته  آتش   را در  گاومیشی  که در طی آن مراسم  کندمی  شرکت  مراسمی  در  (. شب روز پنجم هم شاه 199
 سوزانند که شک  دیگری از قربانی است.می 

تقویمی ایرانی است. این  های قاّه   از  عمونوروز و پیرزن  ۀ هایی که یادآور آیین سیاوشان است، قاّ یکی از آیین   
ایزد    ۀ اسرور  با  دارد،  متفاوت  ساختاری   اگرچه  عمونوروز  ۀ بهار پیوند دارد. قاّ  آمدن  و  سال  انتقالی  های لحظه  با  قاّه 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   13 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

  ۀخان   سمت   به   بهار،   روز   اوّلین   در   عمونوروز   نام   به   مردی   قاّه،   این   در   آن ارتباق دارد.   ۀ گشتاریافت   صورت   و   میرنده 
مادر   (. 34۵- 349:  1387قدیمی اوست )درویشیان و همکاران،    معشوق   که   رود می   پیرزنی    به  برادر  دو   پیرزن، 

م  )   و   نام  )   نمحمّد)،   و   ناحمد)   نبهمن)،   و   ناهمن)   یا   کوچک   ۀ چل   و   بزرگ   ۀ چل   های نام    ۀمای درون   است.   نم 
  به  گاه   سرما   به   نسبت   احترامی بی   است.   پیرزن   یعنی   قاّه؛   قهرمان   به   احترامی بی   تمسّر و   اغلب   ها، قاّه   گونه این 

  پیرزن   در این قاّه خود   بتوان   شاید   (. 266- 270یابد )همان:  می   نمود   پیرزن  شوهر   یا   پسرها   مرگ   حدّ   تا  زدن یخ   شک  
 غیرایرانی،   و   ایرانی  مّتل    روایات   در   خویش  شوهر   مرگ   یا  فرزندان   کردن قربانی  با   که   پنداشت  زمستان  قربانی  نیز   را 

 مرگ   سوگوار   دوره، به  دوره    که  است   زدیک ن   باروری   الهگان   دیگر   و   دمتر   به   پیرزن   دهد. سیمای می   پایان   را   زمستان 
  بام  روی فرزندان و همسر   نجات  برای  گاه  پیرزن روایات،  این هستند. در  او  ۀهرسال   بازدمیدن  شاهد   و  جوان خدایی 

 (.270- 279زند )همان:  می   آتش  ریسی رانخ   چرخ   و   دور   مانند   لوازمی   و   افروزد می   آتش   خانه 
لّو، - اوری  پریستار   خورشید،   غرور   هنگام  در آیین آکیتو روز پنجم به    هم   به   خرما   برگ   با   سالم را   عدد نی   چه    گر

که    را   سپیدی دهد. شاه باید گاو ها را به همراه سرشیر، روغن مرغور و عس  در گودالی در معبد قرار می بندد و آن می 
(. دفن و  199:  1387ده، بسوزاند )ارفعی،  لوازمی را که در گودال قرار داده ش  و   کند   بسته شده، قربانی   مقاب  گودال   در 

عمونوروز    ۀریسی توسّط پیرزن در قاّ سوزاندن نی، سرشیر، روغن و عس  در آیین آکیتو و سوزاندن دور و چرخ نخ 
تّل  قربانی غیرخونی هستند.شک    های م

الهه   - 3- 4- 2  خودآرایی 

 بهترین  به   را  خود  و  کند می   تمیز  را  خانه  بهار   اوّل  وزر   اوست،   انتظار  در  و   که عاش، عمونوروز  عمونوروز، پیرزن   ۀدر قاّ 
  هم   را   عقدش  ۀ سفر  سین، هفت  ۀ سفر   کنار  در  و  بندد پوشد؛ دست و پایش را حنا می نو می  های لباس  آراید؛ می  وجه 
هنگام    این  در  برد. می   خوابش   و  شود می   خسته  پیرزن  کشد، می   طول   کمی  عمونوروز   آمدن   چون   کند، امّا می   پهن 

  شود می   پیرزن بیدار   اندکی   از پ     رود. می   و   زندمی   او   هایگونه   بر   ایبوسه   بیند و می   را   پیرزن   او  رسد. می   سر   عمونوروز 
 سر عمونوروز   ندیدن   غم   سرودهایی در  و   کندمی   زاری  و   گریه   به  شروع   یابد، می   آگاهی   پیرمرد   رفتن   و   آمدن   از   چون   و 

 (.34۵- 349:  1387دهد )درویشیان و همکاران،  می 
پ.م.( باقی مانده است.   2047تا    2094)از سال    1زمان شولگی  از  مقدّس  ازدواد  آیین  از  اطّلاعات  ترینقدیمی 

که  حالی او در   رود. ایشتر )اینانا( می   پرستشگاه   شود و به سمت زورقی سوار می   بر   شولگی   بر اساس این اطّلاعات 

 
1  . Sulgi 
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رسد. ایشتر )اینانا( وقتی او  کند، به پرستشگاه می گوسفندی جلوتر از او حرکت می ای به آغوش گرفته است و بزغاله 
شاه    برای  پرستشگاه  بانوی بزرگ  عنوان به  و  شود جشن را به تن کرده است، شاد می  باشکوه رسمی  ۀ جام  بیند که را می 

ای پر از زر  آیینی خود، جامه  وشوی خواند. ایشتر بعد از شست تموز )دموزی( قرار گرفته است، سرود می   که در نقش 
میان   خوابگی هم   گردد. سپ   آماده   خود، )ایزدشاه(  دلدار از پ یرایی برای  آراید تاکند و خود را می و زیور به تن می 

ر  که   مقدّس  اتاقی   در  ایشتر   ۀ نمایند  و   دموزی  ۀ نمایند گیپر دارد،   1ا  می   نام  این  گیرد. صورت  از   نمادین،  پیوند   بعد 
می ضیافت  برگزار  جمعی  که های  )ارفعی،    با   شود  است  همراه  قاّ 194:  1387آهنگ  در  پیرزن  خودآرایی    ۀ(. 

آراید. در سرود بلندی که به اینانا  عمونوروز شبیه آیین آکیتو است که در آن بانو ایشتر خودش را برای دیدار شاه می 
 ستحمام است:شود که سرگرم ا)ایشتر( تقدیم شده است، از اینانا یاد می 

 باناویای کاه تیامااردار زنادگای است
 افارازدجا روزی سارمای  در هاماه

 دوزد و نگااهای بساناده برمای
 بر هامسارش 

 روناد آن روز کاه دوشاادوش یکادیاگار به بساتار مای
 آن روز شعایاره صورتای باه کماال یافاتاه است 

 پ  مردم در آن ناوروز
 ای شاعیاره در آن روز 

 گساتاراناناد بساتار بااناوی مان را مای
 اناد حاایارهاای هالافاا را کاه باا عرار سادر مراهّار ساخاتاه

 اناد و بارای باناوی مان بار بساتار نهااده
 دهاد باناوی من کمارگااه مقادّس خویاش را باه آر مای

 شاویاد اینااناای مقادّس پیاکار خویاشاتان را مای
 بااردو بار کا  حامّاام عرار سادر فرو مای

 (.690-691: 13۵7)جاکوبسن، 

 خوانی سرودخوانی و مرثیه   - 4- 4- 2

ارا مردم( ن 31: 1363ّی ) نرش  روایت به    مغان  ستن ی گر  را آن الان قوّ کردند و خوانی می نوحه  اوش ی س  برای مرگ  بّ
 

1  . Egipar 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   1۵ 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

با خواندن سرودهای نرشّی، مراسم سوگ سیاوش    تی روا   راساسبخواندند).  می  نام نکین   ز ی انگ حزن   همراه  به 
خسرو پرویز، لحنی به نام کین سیاوش در سوگ    ۀ (. باربد، رامشگر معروف دور 20- 2۵سیاوش) بوده است )همان:  

 کنند:های خسروانی عهد ساسانی است. خاقانی و نظامی به آن اشاره می سیاوش ساخته است که از سوگ 

 سااایاوشچاااو زخماااه رانااادی از کاااین 
 

o 

 پااار از خاااون سیاوشاااان شااادی گاااوش
 (194: 1313)نظامی،  

 در کاااااااین سااااااایاوش ارغناااااااون زن
 

 آن زخمااااااۀ درفشااااااان فروریّاااااات
 (495: 1357)خاقانی،  

 کهاو    ۀ شود. گویا هر سال در مرگ تموز بالای سر مجسّم انگیز دیده می در مراسم تموز هم خواندن سرودهای غم 
 مراسم تموز رهبری کردند. در سوگواری می  ، داشت  تن  به سرخ   یی ردا  و  بود شده   ی مال روغن  و شسته  خالص   آر  با 

  کیشی   هایتندی   آنان   از  نیابت   به   این باور نیز وجود دارد که  دارند.  برعهده   تموز   خواهر   و   مادر   جوان،   ۀ بیو   را  عزاداران 
  انگیزی غم   های آهنگ   و   کنند می   خوانی مرریه   ها، آن   جای   به   شود و خوانندگانی می   حم    ها دسته   پیشاپیش    هایی م لر عر   و 

  روز   در   خوانند. می   بندهشنی نانوماالیش) را چند مرتبه   در آیین آکیتو سرود   (. 692:  13۵7شود )جاکوبسن،  می   اجرا 
لّو- اوری  نام   به   نیسان، پریستاری   ماه   در روز دوم   گشاید. می   را   اساگیلا   معبد   اصلی   ۀ درواز   بزرگ   کاهن   اوّل آیین،  به )   1گ 

  و   رود می   مردور   خدای  حضور   به   کند و مقدّس غس  می   رود   قب  از طلوع خورشید، در  ساعت   دو   بزرگ(   معنی ناظر 
لو   آن   کند. بعد از ستایش می   را   او  کنند و او را نیایش می   روند می   مردور   نزد   سرودخوانان(،   یا   و   خوانان )مرریه  2هاکر

 (.19۵:  1387)ارفعی،  

 سوگواری و شادخواری   - 5- 4- 2
کش  شده در پنجکنت )حوالی سمرقند( است که به قرن سوم پیش از میلاد    ۀ سیاوشان دیوارنگار ترین یادگار آیین کهن 

(  1پنجکت )تاویر  ۀمتعلّ، است و نقش سوگواری سیاوش بر آن ترسیم شده است. در آیین سیاوشان در دیوارنگار 
  در   را   طبیعت   مرگ   و   زمستان   کنند. مردم، عماری حم  و برای شهید سوگواری می شهید را در   ۀ مجسّم ای پیکره یا  عدّه 

  ۀشکران است، به   گیاهی   حیات   تجدید   که   بهار   آغاز   روز   در   کنند و می   برگزار   سوگ سیاوش   مراسم   با   سال   روزهای   آخرین 
شود تا دوباره او به جهان  کردن و سوگواری در عزای سیاوش سبب می پردازند. گریه می   کوبی بازگشت او به شادی و پای 

(. مرگ سیاوش 169:  1398شود )بهار،  می میسّر    ّسرو ی ک قالب  زندگان بازگردد. بازگشت سیاوش در نوروز و در  

 
1  . Urigallo 

2  . Kalu 
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بهار را به همراه دارد. در فا  بهار مردم برای تشوی، نیروهای زایای طبیعت و تجدید  ّسرو ی ک خزان طبیعت و تولّد 
 کردند.جشن برپا می حیات مراسم شادی و  

 

 سوگواری پنجکنت  دیوارنگارۀ  -1تاویر 
(1954: pl. 23 ,Dyakonov ) 

های خدایان تدریج وظای  و خویشکاری موازات رشد یکتاپرستی به اوّل پیش از میلاد در آسیای غربی به    ۀاز هزار 
ادغام می  به با یکدیگر  (. وقتی  348- 349کند )همان:  ج ر می   را   تموز   بّشی برکت   وظای    مردور   ویژه شود. 

های مربوق به آن ایجاد  رو، تحوّلی در آیین ازاین یابد، دیگر قاب  کشتن و شهیدشدن نیست. مردور چنین مقامی می 
شود که فقط تندی  مردور را از معبد اساگیلا در  شود و به جای این که مردور کشته شود، به این امر بسنده می می 

ن  ها ببرند. روز بعد سوگواراتری داخ  سبزه کنان آن را به بیرون شهر در معبد کوچک باب  بیرون بیاورند و سوگواری 
 (.349شود )همان:  گردند و مراسم شادی برگزار می بازمی 

 گریه و زاری زنان   - 6- 4- 2

شی برکت   امر  در  گریستن  : 1397دارند )بهار،    بزرگی   نقش  هاعزاداری   در  ها زن   است.   زنان   ۀ مرگی وظیف   هر   امر  در   و   بّ
 شود.می   دیده   چادر   شبیه   چیزی   یا   ر چاد   میان   در   سیاوش   بر   زاری   ۀ صحن   ( دو 1  یر تاو )   پنجکنت   ۀ دیوار   نقّاشی   در   (. 46

در  موی کندن و موی افشانی هستند.    در حال دارد. زنان در این تاویر    تن   به   آراسته   ای جامه   و   سر   بر   تاد   سیاوش 
رد. این رفتار  شود و در سوگ او فرنگی  موی خود را می بعد از مرگ سیاوش خروش و ناله از خانۀ او بلند می   شاهنامه  ب 

آیینی از روزگار کهن شواهد بسیاری در سراسر جهان دارد. بریدن مو در سوگواری، در ایران میان اقوام لر رایج است و  
توان تشّیص داد. د. از جنبۀ آیینی دو نوع رفتار آیینی را با مو می برن زنان در مرگ خویشان نزدیک خود موی خود را می 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   17 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

لی نماد عقیم و نازا کردن  یکی تراشیدن موی سر و کوتاه کردن آن و دیگری بلند کردن ریش و پریشان کردن موی سر. اوّ 
کردن و گشوده شدن  و دومی نماد نفی زاهدانۀ رابرۀ جنسی است. در این ابیات بریده شدن موی فرنگی  نشانۀ عقیم  

بندد که این مو به میان بستن خود  موی بندگان نشانۀ رفتار زاهدانه است. فرنگی  علاوه بر بریدن مو، آن را به میان می 
تّاریان،  پیمان و وفاداری است    داشتن نگه بسیار رایج است و منظور از آن    رفتار آیینی   (.۵0- ۵4:  1387)م

 ز خاااااان سااااایاوش برآماااااد خاااااروش
o ان مااااوی کردنااااد بااااازهمااااه بناااادگ 

 بریااااد و میااااان را بااااه گیسااااو ببساااات
 رویاااااان گسساااااته کمناااااد سااااار ماه

o 

 جهاااانی ز گرسااایوز آماااد باااه جااااوش
oفااااااریگی  مشااااااکین کمنااااااد دراز 

 باااه فنااادق گااا  و ارغاااوان را بّسااات
 خراشاااااایده روی و بمانااااااده نژنااااااد

 (359ن2: 1369)فردوسی،  

بندد. زنّار بستن رسمی است که در نشیند و زنّار خونین بر میان می فرنگی  بعد از مرگ سیاوش به سوگ او می   
شود. این مراسم هنوز میان مردم کرد زبان وجود دارد. برخی معتقدند با مرگ عزیزانشان، مراسم عزا و سوگ اجرا می 

زنان   ، خااّ بندند. برخی نیز معتقدند شال بر کمر بستنشود، به همین دلی  شالی بر کمر می کمرشان شکسته می 
می  کمر  بر  همسر شال  مرگ  از  بعد  زن  می است.  پشت  و  نکند  ازدواد  دیگر  تا  باشد بندد  عزادار  همیشه  تا  بندد 

 (.3096  -   3097:  1396)حیدریان،  

 فااااااریگی  بشاااااانید رخ را بّساااااات
o 

ار خااااونین ببساااات  میااااان را بااااه زنااااّ
 (353: 1369)فردوسی، 

o 
تّیاری   های سوگ آیین   در   را   سیاوش   سوگ   نمودهای   از  دیگر   یکی  تّیاری   میان   بینیم. در می   ب  ای، خانواده   وقتی   ها ب

رند می   را   خود   گیسوان   سر  زنان   دهد، می   دست   از   را   عزیزی    در   یا  کنند می   پایمال   گورستان   در   یا  را   شده چیده   موهای   و   ب 
بر مرگ سیاوش در  های  (. نشانه 11۵:  1387پیچند )حاوری،  می   است،   مرده   آن    از   که   ای پارچه  سوگواری زنان 

قهرمان شهید گریه و  ( در این تاویر گروهی از زنان بر پیکر  2  یرتاو آمفورای کش  شده از مرو نیز مشهود است ) 
شونده  ها مضمونی تکرار های مربوق به سوگواری، زاری دسته جمعی زنان و موی افشانی آن کنند. در نگاره زاری می 

 است.
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 مرو رایآمفو -2تاویر 

بردند و به گریه و زاری ها چراغ می رفتند. برای آن درگ شته روزهای قب  از نوروز مردم به زیارت درگ شتگان می 
حیات می  در  مردگان  ارواح  تا  آن پرداختند  به  دوباره  شیدن  مناط،  بّ در  مراسم  این  نیز  امروزه  رسانند.  یاری  ها 

مراسم عزاداری برای   از اینشانه  آیین  ان اجرای آن را برعهده دارند. این تر زن شود و بیش می نشین ایران برگزار زاگرس 
شده است )بهار، خوانی برگزار می درگ شته همراه با گریه و زاری، سرود و نوحه   که   است  ایزد گیاهی  شهیدشوندهن   ایزد 

هایی است که در آیین بزرگداشت (. گریه و زاری برای باززایی ایزد گیاهی از جهان مردگان یکی از بن مایه 169:  1398
آیینی    طور به سانی آن گریه است و  شود. گریستن، نماد باران در کالبد طبیعی است که صورت کالبد انتموز نیز دیده می 

 (، ایشتر42۵- 427:  1394)   به روایت جیمز فریزر  (.99:  1392دهد )مّتاریان،  تکرار آفرینش گیاهی را نشان می 
ستین   آغازگر   کند. ی م  یاو زار   ی بعد از رفتن تموز به جهان مردگان برا  ایشتر   . آیین سوگواری و گریه بر تموز است  نّ

(. در  46:  1397کنند )بهار،  ی م   یاد او    بار از و آیین سوگواری مفاّلی اجرا و با سرودهای اندوه مردم بعد از مرگ ا 
  به زاری  و  گریه  با  و  پوشد می  عزا  ۀ دموزی )تموز( جام  مرگ  سومری خدای شهیدشونده الهه اینانا )ایشتر( در   ۀ اسرور 

  همراه   و   کنند ها را تکرار می رفتار آن   بینند، نالان می   گریان و  را   اطرافیانش   و   الهه   که   هم  مردم  پردازد. می   او  برای   سوگواری 
اینانا و همراهانش  ۀ گری کنند. می  النّهرین باشکوه برپا عزاداری برای دموزی را در بین  پردازند. می  زاری  و  به گریه  ها آن 

: 1398شود )بهار،  می   منجر  واجش با اینانا ازد   به   بازگشت او  و   گردد بازمی   زندگان  جهان  و دموزی به   شود اررگ ار می 
349-348 .) 

 پیکرک ساختن   - 7- 4- 2

هایی که نمادی از خدایان  های مربوق به خدایان باروری، تندی  و پیکرر های م هبی، ازجمله آیین در بسیاری از آیین 



ک   اوشانی نوروز س  ین یی ساختار آ ی ق ی ترب ی بررس   19 2۵- 1و …. صص    یرحمان  حانهی …ن ر   یبرمبنا   تو ی و آ

: 1393شوند )یورکفسکی،  های م هبی متولّد می ها با آیین پیکرر ها و  سازند. گویی این تندی  ، می مربوق است 
این  38 بی (.  فرهنگ اشیای  در  که  می جان  ظاهر  تّلفی  م اشکال  با  تّل   م آیین های  در  داده  شوند،  حرکت  ها 
ها قدرت گیرند و به انسان بین انسان و نیروهای ماورایی قرار می   ۀ ها به صورت شیئی نمادین واسر شوند. این پیکرر می 

بازار   ۀ دربار  ( 20- 2۵: 1363(. به روایت نرشّی ) 14: 1394نیا، دهند )بهروزی پیروزی بر نیروهای ناشناخته می 
ارا، پیکرر روز ماخ  ها را مرتبط  شده است. دانشمندان روسی این پیکرر های کوچکی سالی دو بار فروخته می در بّ

. در روز سوم برگزاری  شده است دانند. ساختن پیکرر و مجسّمه در آیین آکیتو هم انجام می با نوروز و سیاوشان می 
لّو به شّص - اوری   کنند، سپ  پریستارآیین آکیتو ابتدا نیایش می  تا   دهد جواهر می   مردور   معبد  ۀاز خزان   فلزگری  گر

بسازد.   چوبین   های پیکرر   دهد تا می   گز را به درودگری   و   آزاد   سرو   چور   از   قرعه   بسازد. پ  از آن، دو   آیینی   پیکرر   دو 
سازند که یک پیکرر باید آن را در  می   آزاد   سرو   جن  چور   از   هم   شوند. ماری ششم استفاده می ها در روز این پیکرر 

گیرد. به این دو پیکرر لباس سرخی  آن را در دست چپش می   دیگر   سازند که پیکرر کژدمی هم می   دست چپ بگیرد. 
گ شگاه پرست  به  نبو   ایزد   که  زمانی   پوشانند.که از وسط با برگ درخت خرما بسته شده، می  خورسر آتشی   آید، می   1تی   ا 

 نیسان،   ماه   ششمین روز   اندازد. در کند و در آن آتش می جدا می   را   پیکرر   دو   این   سر   کنند و قاّابی در مقاب  او برپا می 
 دهند.می  قرار او   که در سومین روز ساخته بودند، در مسیر را پیکرر  دو آید. می  باب  به مردور )ایزد نبو(  ۀزاد اوّلین 

 (.196  - 199:  1387کنند )ارفعی،  شود، سر این دو پیکرر را جدا می می   وقتی ایزد نبو نزدیک 

 مکان مخصوص برگزاری آیین   - 8- 4- 2

  شده کش    سوگوارانه سیاوش   باورهای   و   ها آیین   مورد   در   فراوانی   شناختی باستان   شواهد   باستان،   خوارزم   منرقۀ   در   
  خوارزم   فرهنگی   مراکز  ترین مهم   از   قلعه،  قیریلقان  قوی  در   خوارزم   وار انسان   سفالین  هایها استودان آن   ۀ ازجمل   است؛ 
قلعه را   قوی   سفالین   های استودان   این   تولستوف   هستند.   باستان   مرگ   از   پ    های آیین   و   سیاوش   با   مرتبط   قیریلقان 

خوارزم، آرار برگزاری آیین سیاوشان  علاوه بر    . ( Tolstov and Vainberg, 1967: 231-234) داند  می   سیاوشانی 
هایی مّاوا برای برگزاری این آیین وجود داشته که هنوز برخی از  شود و مکان در دورترین نقاق ایران نیز دیده می 

در جنور غربی آشتیان، روستای سیاوشان و در شهر شیراز، مسجد سیاوش باقی   ازجملهها به همین نام است؛ آن 
ت جمشید برگزار می 27 - 28، 1۵: 1387مانده است )حاوری،  کردند و  (. علاوه بر این هر ساله نوروز را در تّ

ت جمشید مکان مّاوا برگزاری این آیین بوده است.  تّ

 
1  . Ehursagtila 



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 20

شدند و به پرستشگاه دیگری که آکیتو نام در آیین آکیتو، خدایان برای برگزاری آیین از پرستشگاه خود خارد می 
گشتند. آیین آکیتو را در خانهن پرستشگاه آکیتو ان آیین دوباره به جایگاه اصلی خود بازمی رفتند و بعد از پای داشت، می 

آوردند و بعد کردند. برای برگزاری این آیین، تندی  خدای شهر را سوار بر زورقی از راه رود به پرستشگاه می برگزار می 
آیین  هشتمین روز  (. در 194: 1387رداندند )ارفعی، گ از پایان آیین، دوباره از همان مسیر به پرستشگاه آکیتو بازمی 

 شد.می   اجرا   شیاطین   گناهان و دور راندن   دفع   مراسم   ایّام  این   در   بردند.از معبد به بیرون شهر می   را   مردور   ۀآکیتو، پیکر 
 گفتند.آیینی( می راه حرکت ایزد مردور در شهر باب  از خیابانی بود که به آن خیابان رژه )خیابان حرکت دسته جمعی  

 دوباره   را   مردور   ۀ پیکر   دوازدهم  و   یازدهم   روز  در   و   یابد پایان می   الهه با ایزد   مقدّس  ازدواد   با   باب   در   نوروزی   مراسم
یابد. می   پایان   نو  سال  جشن   به این صورت   و  گردند و همه به شهرها و معابد خودشان برمی   گردانندبازمی   باب    به شهر

کند )همان: می  همراهی   آکیتو   ۀ خان  ی سو به  از جایگاهش  را  او  گیرد و می  را  مردور  ایزد  دست در زمان حرکت، شاه 
199 .) 

 گیری نتیجه 
  ۀاز منظر تحلی  رابر . های موجود بررسی شدآیین سیاوشان و آکیتو، داده - در این جستار، با بررسی تربیقی اسروره    

آیین نوعی ارتباق  - ترین شباهت بنیادین بین دو پدیده، نساختار آیینی) است. در هر دو اسروره اسروره با آیین، مهم 
های سال نو در آکیتو و  های محتوایی و شکلی جشنواره ار است. شباهت پاردایمی )الگومند؛ با ساختار الگوواره( برقر 

قهرمان  -بهاری، شیون و زاری و تظاهرات جمعی زنان در مرگ شهید   ۀنوروز سیاوشان، تقارن سوگ زمستانی و جشنوار 
شی از این الگووارگی است. مرابقت برگزاری مراسم برای رفع بلایای کیهانی با تعیین شاه  موبد بدلی و    -گیاهی، بّ

موقّتی )خلع موقّت شاه در آیین آکیتو، ساکئا و میر نوروزی( ازجمله نمودهای ساختار آیینی مشابه در دو آیین است. 
قهرمان و دوباره به حکومت رسیدن او برای  -در ساختار اسرورۀ آیینی سیاوش و تموز، مراسم قربانی و خلع موقّت شاه 

 با تکرار این کنش نمادین، کیفیّت زیست جامعه در زمین زایا بهبود یابد.شده تا  تجدید حیات گیاهی اجرا می 
آیینی سیاوش   ۀدر تربی، و مقایس  آیینی تموز  - ساختار  با ساختار  به نظر   - سیاوشان  آکیتو موارد زیر برجسته 

 رسد:می 
 شاهی  یعنی   افتد؛می   وروزیمیر ن   برای   که   است   اتّفاقی   همان   شبیه   کاملاً   که   خوریمآدابی برمی   آکیتو با   آیین   در   - 1

با تییید   دیگر   بار   تا   میرد می   اش شاهی   ۀ پوست   در   بار   یک   تمثیلی   طور به   و   خورد می   سیلی   شود؛ می   تحقیر 
های شود. در فرهنگ ایرانی هم شاه هّامنشی در اوّل نوروز باید از نو تاد بر سر بگ ارد. آیین  خداوند زنده 
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یک عم  ضروری  عنوان به نوروز سیاوشان و آکیتو، عم  قربانی شاه برای بازگشت حیات و برکت به جامعه  
حیات   ۀ او سبب ادام  ۀ رسال هشود که قربانی کردن آیینی  ها شاه، خدایی تجسّم می شود. در این آیین انجام می 

 در جامعه است.
آیین قربانی پادشاه مقدّس است )در آیین سیاوشان   ۀ شود که در ادام مراسم قربانی خونی در هر دو آیین اجرا می   - 2

 شود(.خروس و در آیین آکیتو گوسفند و گاو سپید قربانی می 
تّل  قربانی غیرخونی هستنآتش و عم  سوزاندن که جلوه   - 3 شود. در آیین د در هر دو آیین دیده می های م

سوزاند. همچنین در مراسم آکیتو گلو لوازمی مانند نی، روغن، سرشیر و عس  را می  - آکیتو پریستار اوری 
رند و در آتش می سر دو پیکرر را می  های مرتبط با نوروز آیین   ۀ عمونورزو که باقی ماند  ۀاندازند. در قاّ ب 

زند. این عم  سوزاندن شک  دیگری ریسی را آتش می ی مانند دور و چرخ نخ سیاوشان است، پیرزن لوازم 
 از آیین قربانی است.

برای دیدار شاه می   پرستشگاه   یا   خانه   در   مقدّس   ازدواد   آیین   در   - 4 بانو ایشتر خودش را   ۀدر قاّ   آراید. آکیتو 
کند. او آراسته می  دیدار برای  را خودش  چیند، می  را   نوروزی  ۀ سفر   عمونوروز  عمونوروز نیز پیرزن در انتظار 

 از  ای سایه   باشد و شاید  عتی،  ۀ اسرور  یک  از   ای یافته تحوّل  عمونوروز و پیرزن صورت  ۀ قاّ   که  دارد  احتمال 
 باشد.  آکیتو   در   مقدّس  ازدواد

کنند و  خوانی می شباهت دیگر، خواندن نوحه و سرود در هر دو آیین است. در مراسم سوگ سیاوش نوحه   - ۵
این نوحه مررب  به  دیوار ها نکین سیاوش) می ان  نقّاشی  نیز هییت   ۀ گویند. در   کنار  در   نوازندگان   پنجکنت 

هستند.  سرود سوگ سوگوار در اطراف عماری در حال خواندن    مردان  و  زنان  و  شوند دیده می  شهید عماری 
کیتو نیز سرود و آواز خوانند. در جشن آ خدای مرده مرریه می   ۀ در مراسم سوگواری تموز بالای سر مجسّم 

 خواند.انگیز می عمونوروز هم پیرزن در غم نبود عمونوروز سرودهای غم   ۀ شود. در قاّ خوانده می 
شود و در هر دو آیین دوگانگی سوگواری و در هر دو آیین مراسم سوگ در زمستان و سور در بهار برگزار می  - 6

 شود.شادخواری دیده می 
ایشتر و سایر زنان برای تموز و زاری   ۀ شود )گری واری با محوریّت نقش زنان اجرا می در هر دو آیین مراسم سوگ   - 7

 پنجکنت مشهود است(.  ۀ زنان در مراسم سوگ سیاوش بر دیوارنگار   ۀ فرنگی  بعد از مرگ سیاوش و نال 
 عماری  یک   در  را   سیاوش   شبیه  پیکره یا  شود کهکه از آیین سیاوشان به دست آمده، دیده می   باستانی   تااویر  در   - 8
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سازند که هایی از جن  چور و فلز می دهند. در مراسم آکیتو نیز در روز سوم پیکرر می   حرکت   و   گ ارند می 
 کنند.ها استفاده می جایگزین ایزد است و در جریان مراسم از آن 

آیین آکیتو  - 9 دارد.  برای برگزاری وجود   یا  خانه  شهر در   دیوار  فراسوی  در   در هر دو آیین مکان مّاوصی 
 راه از  زورق  بر سوار  شهر را   خدای  آکیتو، تندی  های جشن  برگزاری شود. برایمی  برگزار  آکیتو پرستشگاه  

دهد محّ  قیریلقان قلعه خوارزم نیز به دست آمده که نشان می  آراری از قوی   آورند. می   پرستشگاه   این   به   رود 
برگزاری آیین سیاوشان در شهر شیراز و آشتیان باقی مانده است. همچنین اجرای آیین سیاوشان بوده است. آرار  

ت جمشید برگزار می   ۀ در دور   اند.کرده باستان آیین نوروز را در تّ
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 47- 27 صص. و … (یی )نارو  زادهف یشر  قهیصد  / آن به مثابه ژانر یبندجستار و طبقه  

 ژانر  ۀمثابآن به یبندجستار و طبقه
 1401 وری شهر 1۵: رشیپ  خی ن تار 1400آبان  18: افتی در خی تار

 1(یی)نارو زاده یشر قهی صد
 2ان یرضوان هیّ قدس

 چکیده

توان آن را در جایگاه میبرآمده از دنیای جدید و مناسابات روزگار مدرن اسات که  نوشاتاری ۀجساتار گون 
انسااان اندیشاامند خاسااتگاه این نوع، به دوره رنسااان  و توجه به فردیت ژانری مسااتق  بررساای کرد. 

که   سبب شدهداشته،    خویشاوندینزدیکی و های دیگر، نظر به این که جستار با برخی گونه  گردد.بازمی
در این مقاله پ    د.گ اری شاوخود نام  ۀخانوادبا ژانرهای مرساوم و همو چیساتی آن، بدون توجه به فرم 

ثر آن و ارتباق آن با سااختارهای دنیای به مسایله فرم در جساتار، ناز مروری بر جساتارنویسای در غرر، 
شااکلی و کیفی   یوتحلهیتجزو  این نوع نوشااتار  خویشاااوندهای با مرالعه گونهجدید توجه شااده و 

شاده بندی هایی دساته، ذی  دو عنوان کلی جساتار شاّاای و جساتار رسامی با زیرعنوانآنانواع  جساتار، 
نهایت برای نزدیک شادن به تعریفی از ای مشاابه آن پرداخته شاده اسات. درهو به نسابت جساتار با گونه

های نسابی مشاترر این گونه؛ همچون:  ویژگی  عنوانبههایی جساتارهای متنوع، مالفه  ۀجساتار، با مرالع
ورزی و متیملانه  یابندگی، خودآیینی، ادبیت سااده، اندیشاهپ یری، تعمیمثربودگی، خودنگاری، انعرافن

 شده است.  بودن، استّراد 

 .، فرم ، سوژهمدرنیته: جستار، ژانر، هالیدواژهک
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 مهمقد    - 1

گنجند، در موقعیتی  رده می گ اری انواع ادبی، بعد از پیدایش و خل، آراری که با یکدیگر شباهت دارند و در یک نام 
نام گیرد رانویه صورت می  فارسی گاه  از روی تسامک و  گ اری . در ادبیات  بر یک ارر،  عدم    به علت های گوناگون 

و گاه با توجه به موضوع  ارر و بدون توجه به فرم و ساختار آن صورت گرفته   نوشتاری  ۀ بندی و ناشناخته بودن گون طبقه 
دلی  ناآشنا بودن نویسندگان و  متونی که به  بساچه شود؛ است، چنین رفتاری با ژانر، در مورد جستار نیز مشاهده می 

های خویشاوندش که در برخی  ونه جستار با گ  رو ن یازا   ؛ اند به تسامک، نام دیگری یافته با این فرم نوشتار، پژوهشگران 
 گ اری شده است. اند، نام ها با هم مشترر بوده ویژگی 

ترین توان گفت اصلی نیست، می  شدهن یی تع  شی پ جستار در تعری  و فرم سیّال است و تابع فرمی از  ازآنجاکه
کشد که چگونه  ش می ها را پی تعدد مضامین و فرم لغزان جستار این پرسش عنار در آن، خلاقیّت نوشتار است.  

با انواع  جستار نسبت   های آن کدامند؟ و زیرنوع  های جستار چیست ویژگی مند کرد؟ بندی و نظام توان آن را طبقه می 
 چیست؟مشابه آن  

های بندی جستار باید ابتدا به بیان ذات و ماهیّت آن پرداخت و با توجه به ویژگی برای دستیابی به تعری  و طبقه 
ش مهمی از تاریخ جستارنویسی    خانواده و نزدیک به آن تا حدی متمایز کرد.های هم ا از دیگر گونه این نوع، آن ر نبّ

انسان    ۀ روح مدرن و تجرب  ۀفرم نیست، زایید  ۀدر بار چیستی  فرم جستار است، زیرا جستارنویسی تقلید یا مضحک 
به 9،10:  139۵مدرن و استقرار فردیّت مدرن است))دومونتنی،   نویسنده  با  آن، جهانی درونی   ۀ وسیل ( که  شده را 

 گ ارد.خواننده در میان می 
شی از آن است؛ نوشتاری    جستار، نوعی نوشتن در مورد خود و اندیشیدن در مورد جهانی است که این "خود" بّ

تّل  گسترش می مایه ن ها و درو ها، سبک در فرم   که  ای از اتوبیوگرافی تا رویکرد متیملانه به  مایه یابد؛ درون های م
نگارد. ماهیّت جستار، همچون شعر، داستان و دیگر های خویش می زندگی و تا نقد که جستارنوی ، مبتنی بر دیدگاه 

ها  لالی را که خواهرش، شعر، مدت ژانرهای تثبیت شده، روشن نیست و به گفته آدورنو نفرم جستار هنوز مسیر استق 

یاد شده   1عنوان مقاله غیر رسمی ( تا آنجا که در کتار نظریه ژانر نیز از آن به 1۵1:  1984قب  طی کرده، نپیموده است)) 
که    و در عین حال   یابد (. جستار در ترکیبی از فلسفه، اخلاق و هنر معنا می 241:  139۵زرقانی و قربان صباغ،  است ) 
دهد، فارغ و آزاد از قرار گرفتن تحت لوای موضوع و محتوایی  ه این مفاهیم است و آنها را درون خود پرورش می وابسته ب 

 
1. familiar essay 
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یابد و هر تعریفی که برایش آورده  نویسنده قوام می   ۀخاا است؛ زیرا منشی و سرچشمه آن از آزادی فکر و اندیش 
نیست. آنچه منجر به اهمیت جستار و توجه به این نوع  شود، به معنای قرار دادن آن تحت قالب و محتوایی رابت می 

ای آزاد و  تجربیّات فرد در جامعه بینی و شود انعکاس جهان های نوشتاری مشابه آن می ادبی در نسبت با ژانرها و فرم 
ا  اندیشه، در قالب فرمی متناسب با دنیای نوین، به خل، معناهدر جایگاه فردی صاحب   جستار   ۀ نویسند   مدرن است؛ 
جستار در جایگاه ژانری جدید، در فضای آکادمیک ایران چندان مورد    ازآنجاکه یازد.  خود دست می   ۀ و بیان اندیش 

 گیرد.بندی و تدوین آن مورد اهمیت قرار می توجه قرار نگرفته است، نیاز به طبقه 

 پیشینه پژوهش  - 2

 بندی جستار نوشته شده استچیستی و تقسیم   ۀ دربار   ی ها و مقالات کتار نویسی در غرر قدمتی طولانی دارد؛  جستار
، تام وول  در کتار نژورنالیسم نو)، تئودور  الی ت   هایی چون گی نویسنده   .و آرار بسیاری در این ژانر خل، شده است

اند. پرداخته   essayبه تعاری  و چیستی    جان و صورت ، جرد لوکاچ در کتار  essay as formآدورنو در مقاله  
 که راهنمای نویسندگان و پژوهشگران تواند بود.  چندین کتار در زمینه آشنایی با جستار و فرم آن نوشته شده همچنین  

اند و به تعاری  و جستار عموماً توسط کسانی بوده که آگاهانه در این ژانر نوشته  ۀهای داخلی در زمین پژوهش   
 های زیر اشاره کرد:ها، مقالات و سّنرانی ان به کتار تو می   ازجمله ؛ اند چیستی آن پرداخته 

ف اموشی کتار     و  خاط ات  ) دفت چه  قائد  محمد  اسحاق 1388،  یوس   نّرانی  متن س بزرگداشت (.  در  پور 
 یادنامه جلال آل احمدبه چاپ رسیده است. مقاله شاهرخ مسکور در    ( 1384)   بخارا   شاهرخ مسکور که در مجله 

نّرانی بابک  (،  1397)   ی مراد محمدعلی    تفک  در تنگنا، کتار   رآمدد ش ی پ (،  1378)دهباشی،   (  1398)   ی احمد س
نّرانی شمیم مستقیمی و مهدی یزدانی خرم ) با عنوان سویه  ( در رونمایی  139۵های جستار در ماسسه خوانش و س

کتار هفته در    ، ماسسه بهاران، با موضوع جستار و جستارنویسی برگزار شده است؛ همچنین باز درهای نیمه کتار  
( به تعاری  جستار پرداخته و جستارنویسان غربی و ایرانی را به خوانندگان معرفی  137،14۵،177،182های ) شماره 

 کرده است.

 ژانر  - 3  

نژانر مفهومی انتزاعی و متغیر است و تن به تعری  رابت  ؛ نسبی بودن و سیّالیتش دشوار است   به جهت تعری  ژانر،    
یافته نسبت به زوایای یک متن و ارر است ژانر نوعی دعوت به آگاهی نظام (.  28۵:  139۵دهد))زرقانی، صباغ،  نمی 
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شد. نظام می و پژوهشگر که به ذهن خواننده  ی  هاشناسانه، خاستگاه ژانرها را کنش نتودوروف، با رویکردی زبان   بّ
شوند. در نظر او، کارکرد اصلی  بندی می عنوان نصورت رانویه) رده ها در ژانر ادبی به داند که برخی از آن کلامی می 

تفاوت ژانرهای ادبی در این است که هر کدام    های موجود در یک جامعه). گفتمان ژانرها عبارت است از نرمزگ اری  
بین صورت اولیه )تعری  کنش کلامی( و صورت  انرها مث  "دعا" کنند. در برخی ژبه شیوه خودشان این کار را می 

بسیار متفاوت از شیوه رمزگ اری    ها گفتمان رانویه آن تفاوت زیادی وجود ندارد اما در ژانری مث  رمان، شیوه رمزگ اری  
 (.298یعنی کنش کلامی تعری  کردن است))همان:   ، صورت اولیه آن 

که در جایگاهی تجویزی قرار نگیرد و  ی به شرط ؛ درر بهتر و تفسیر متن است بندی متون، نوعی ابزار برای طبقه 
قانون  ژار دریدا در مقاله  . وارد کند  خواننده با متن خدشه   ۀساز نگردد که به رابر حام  قوانین ساختگی و محدودیت 

یشه ژانر و ژانرهایی هستند؛  نهر متنی در یک یا چند ژانر مشارکت دارد و متن بی ژانر وجود ندارد و هم :  گوید می   ژان  
خاصی از متون    ۀ( به دست 101:  1397اما این مشارکت هرگز به معنای صرف  "تعل، داشتن"))قائمی و سجودی،  

 نیست.
 آن مورد توجه است.  همنوع بندی ژانر سرشت متن و مشارکت و مکالمه آن در رابره با متون  در تحلی  و طبقه 

 در غرب و ایرانجستارنویسی های شاخص چهره   - 4

دومونتنی   ، هولمن  دور   ، میش   فرانسوی  می را    ، رنسان    ۀ فیلسوف  جستارنویسی  مقالات  داند.  خال،  انتشار  نبا 
  ۀ اندازکه در آن سبک و ساخت به  ی نوع جدیدی از نوشتار ارائه شد. قالب  1۵80دومونتنی، نویسنده فرانسوی در سال 

  ؛ جستجو کرد نیز  های فرانسی  بیکن  توان در نوشته را می جستار  (.  23:  1388محتوای ارر اهمیت داشت))قائد،  
نبیکن، اولین جستارنوی  انگلیسی بعد از دومونتنی    : شودعنوان بنیانگ ار فلسفه علم یاد می شّای که از او به 
Holman,2 :003اولین مجموعه جستارهای موجزش را نوشت) )   19۵7[ که در سال  … بود ] )فیلسوف فرانسوی(  

های نوینی را پشت سر گ اشته است. از جستارنویسان مررح غربی  فرم جستار، بعد از دومونتنی و بیکن تجربه (.  193
توان مایستر اکارت، دیدرو و بودلر را نام برد؛ که وقتی از هنر صحبت اند می واسره ترجمه شناخته شده که در ایران به 

، لوکاچ، والتر بنیامین، موری  تولد ت اژدی چنین از نیچه در کتار  رند. هم گی گاه جستارنوی  قرار می کنند در جای می 
(. نویسندگان و فیلسوفان دیگری 30:  1399پور،  عنوان جستارنوی  یاد کرد )اسحاق توان به بلانشو و هرمان بروخ می 

پو، ویرجینیا وول ، ناتالیا گینزبورگ، تئودور آدورنو ادگار آلن  ازجمله اند؛ نیز فرم جستار را در نوشتارشان تجربه کرده 
داند(، جورجیو آگامبن، رولان بارت، سوزان سانتاگ، فیلیپ لوپت، )که جستار را فرمی از نوشتار در روزگار مدرن می 
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 آلدوس هاکسلی و بسیاری کسان دیگر.
ها اند، ولی متن آن چه گاه از فرم نوشتار خود آگاه نبوده اند، اگر که در ایران به جستارنویسی روی آورده ی  نویسندگان 

ها در  توان از آن در ادبیات می کسانی که    ازجمله گیرد.  بندی جستار قرار می به ژانر جستار نزدیک است و در طبقه 
 :جایگاه جستارنوی  نام برد 

، محمدعلی اسلامی  اکبر سعیدی سیرجانی، غلامحسین یوسفی کور، علی شریعتی، علی عبدالحسین زرین 
داریوش شایگان، محمد قائد،   حسن کامشاد،   رضا براهنی، شاهرخ مسکور،  ندوشن، نیمایوشیج، جلال آل احمد، 

 نژاد، احمد اخوت، نج  دریابندری، نادر میرزا قاجار، فرشته مولوی، بابک احمدی، رضا فرخفال، قاسم هاشمی 
 .…نیا، معین فرخی و  تاادی شمیم مستقیمی، محمد طلوعی، سایه اق کامران فانی، 

گیری علوم در به شک    ز ی هر چ بایست بیش و پیش از  در ابتدا نمی   برای تببین وضعیت جستارنویسی در ایران 
( و نگاهی نو در شناخت انسان ایرانی  13: 1397آلی تازه))مرادی، در این روند ایده  چراکه دوران جدید توجه کنیم، 

سوی  نوشتاری در چنین موقعیتی، گرایش نویسنده را به  ۀ افتد. تجرب اف اتفاق می نسبت به خود، دیگری و محیط اطر 
دهد که تشّای ویژه تفکر فردی سوق می   ۀ( و بر پای 14نوشتاری تجربی نمتکی به اصول روشن و شفاف))همان:  

ر دیر مورد توجه قرار  تفکر انسان ایرانی بسیا  ۀ دارد. جستارنویسی در ایران بنا به نوع گفتمان اجتماعی، زیست و نحو 
گیری نهضت مشروطه آغاز به  از دوره قاجار و شک    بایست های جستارنویسی در ایران می بررسی زمینه گرفت. برای  
 تحقی، کرد.

 جستار و چیستی   ریف ا تع  - 5

تقسیم می   ۀ نثری نسبتاً مّتار دربار   essayن  به دو نوع رسمی و غیر رسمی  شود)  موضوعی محدود است، که 
 (Holman:2003: 193 )  .  عنوان برابرنهاد  رساله و جستاره را به   ۀ ، دو واژ ف هنگ علوم انسانیداریوش آشوری در کتار

برای    Essay  ۀ کلم  و  رساله   Essayistآورده  از  جستاره نیز  و  ) نوی   است  کرده  استفاده  ذی   :  1374نوی  
essay,essayist گویا آشوری اولین کسی است که این برابرنهاد را در زبان فارسی وضع کرده و در حال حاضر .)

essay   کاربرد دارد.معنی    ن ی به هم 
 ؛های شّای، احساسات و تیملات نویسنده، حول یک ایده و موضوع خاا دلالت دارد جستار بر برداشت 

های  اگرچه جستار با تجربه   های خود و در میان گ اشتن آن با دیگری است. شه توان گفت جستار علم شناخت اندی می 
گ اری و تعری  کرد، گاه جستار را  توان نام اما آن را با هیچ فرم نوشتاری دیگری نمی   ، فرمی در متن، همساز است
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آن تعری  می   " کوتاه غیر داستانی   ۀ قرع "  به که هر متن کوتاه غیر داستانی را نمی کنند، حال  آورد  شمار  توان جستار 
 (Wallack, 2017.)  ای مهم و مرکزی دارد و آن صداقت در  نوشتار مدرن، شاخاه  ۀجستار به مثابه نوعی تجرب

  بیان اندیشه است. 
 .شود بندی می پردازد، دسته که به آن می شود؛ بلکه با توجه به موضوعی  جستار صرفاً به ادبیات محدود نمی 

نترکیبی از آن را    توان گوید و این سّن حاص  جستجویی بیرونی است می در جستار نمن) سّن می   ازآنجاکه
وجو و آزمودن پست و بلند اول شّص مفرد و سوم شّص جمع معرفی کرد که تجربه نویسنده را در مسیر جست 

رخ  گوناگون  ابعاد  و  تّل   م می مفاهیم  اشترار  به  خوانندگان  با  و  رسانده  ربت  به  معنای  دادها  همین  گ ارد. 
(. 10:  1399کند))والاس،  ّابی دقی، و قاب  دفاع می را انت  essayگری است که معادل جستار برای واژۀ  جو و جست 

گ ارد و  شده را پشت سر می مرزهای از پیش تعیین که  جستار نوعی تلاش و جستجو برای درر نوشتاری آزاد است 
 انجامد.آن از زبان و جهان  تجربه و اندیشه، به بیانی نو در فرم و محتوا می   ۀمتناسب با درر نویسند 

اص   ۀ . ارری از یک نویسنداست دنیای زندگی، شعر، هنر، دنیای فکر، فلسفه و عرفان    جستار رابری بین  غیرمتّ
اص، اما این گفته بدین معنا نیست که جستارنوی  دربار برای خواننده  نویسد تّاص  مرلبی که می  ۀ ای غیرمتّ

علمش را در  و  ص  ّا ت تحقی، و    ، (، بلکه ناو پیش از ورود 30:  1399،  پور اسحاق است )  ندارد و تحقی، نکرده 
تری را در نظر دارد که مستقیماً با وجود و جهان  تر و بزرگ نیست. مسائ  مهم   وجدل بحث گ ارد و هدفش  رختکن می 

. جستار  ( 31و مدرسه))همان:  وقال  ی ق و انسان و زمان و خلقت و تاریخ و زندگانی و مرگ و سّن مربوطند، نه به  
تواند به دنیای آن راه یابد و با آن  متنی صمیمی و روان است که هر مّاطبی، از هر طبقه اجتماعی و مرالعاتی، می 

به اطراف نگاه کند همراه شود.   با دقت  بتواند  به   شد ی ند ی ب و آزادانه    نهرک  که  تجربه اندیشمندانه خود را  و  وضوح 
نویسد، آگاه  (. جستارنوی  به زبانی که در آن می Good:1998بنویسد، توانایی جستارنویسی را خواهد داشت)) 

شی از تفکر وجودی اوست. زبان جستار علاوه بر این که سلی  و روان است، متناسب با   و مسلط است و زبان بّ
ای که در ذهن دارد، رجوع و از  ای، به تمام امور ضمنی جستارنوی  هنگام نوشتن از ایده .  فرم و محتوای آن است

 کند.آشکار و کش  می   ، کند و مناسبتی را بین متن خود و آنچه که قبلًا خل، شدهام  ابژه بر ذهنش پرهیز می تسلط ک 
توان بنا را بر این گ اشت که او چیزی بیش شعر بگ ارد، در واقع می  ۀ ای مبنای جستارش را نوشتن دربار اگر نویسنده 

  (Adorno,1984: 157) های خویش است)   مالک ایده جستارنوی ن  ت ی نها داند؛ بلکه در  از منتقد از شعر نمی 
ها و تجربیات او در بار هایی که حاص  فرونشست خوانده کند، ایده اش همراه می های شّای و خواننده را با اندیشه 
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 اندیشیدن به شعر است.

 فرم در جستار   ۀ مسأل   - 6

  ۀت یافت و تجربمرکزیّ  تغییر کرد، مفهوم سوژه ، نگاه به فرد و مفهوم فردیّت نیز مدرن گیری جامعه زمان با شک  هم 
اگرچه مفهوم سوژه در اص  به فردیت انسان مدرن و اندیشمند   پردازی قرار گرفت.مورد اهمیّت و مفهوم   انسان   ۀزیست 

اما با توجه به پیچیدگی و غنای مدرنیسم و ماهیت پر   کند که مفهوم فلسفی دکارت را در برن خود دارد، اشاره می 
ها که در عین حال که به آن  همزمان پیشرفت و ویرانی را در خود دارد و رویکرد پارادوکسیکال مدرنیست   که آن تناقض 

هایی  ین زمان و در عین حال ندر چن   کند ای پروبلماتیک تبدی  می کنند، انسان مدرن را به سوژه نقد دارند، آن را تائید می 
شد"))برمن،  است که "فرد جرأت می  ای از جهان، متعاقباً فرم متناسب چنین تجربه   (.23:  1392کند به خود تفرد ببّ

توجه به  با دیگری در میان بگ ارد.  درر و تجربه با تکیه بر نگاه فردی، دنیای خود را  سوژه کند تا  با خود را طلب می 
همچون نامه، خاطره، سفرنامه و جستار    های نوشتاری د. فرم گیر ا روند تجدد شک  می زمان ب هم   و رون، آن،   نثرنویسی

حیات انسان در ساختار سیال و متغیر دنیای مدرن است و شک  باز و پ یرای    ۀورزی و تجرب قالبی مناسب برای اندیشه 
 مدرنیته همّوانی دارد.  ۀ ها با تجرباین فرم 

زمان دیگر انسان را با خود و تناقضات موجود در اطرافش مواجه کرد. جستار ساختارهای جدید، بیش از هر    ۀ تجرب
فرمی برآمده از روزگار مدرن و از بستر تناقضات دنیای جدید است که سعی و جستجوی نویسنده را در رویارویی با  

یه و دوباره ترکیب چرخند و منفجر و تجز ها می دهد. در چنین بستری نامور واقع و ارزش ناتمامی مفاهیم نشان می 
(. فرم جستار که در آن تفکر، عقلانیت و روشنی بر ابهام و استعاره پیشی دارد، نشیت 147:  1392شوند))برمن،  می 

تّل ، های آن، تغییر و دگرگونی در ساحت مدرن و مناسبت   ۀگرفته از خردورزی انسان مدرن است. در جامع  های م
دهند؛  های ماندگار جای خود را به نوسازی و تحول می از مدرن، موقعیت سرعت بیشتری دارد و برخلاف جامعه پیش  

بر کوتاه  بودن فرم جستار  با چنین مبتنی  انسان مدرن در رویارویی  بر همین سرعت تغییر ذهن  نیز دلالت  نویسی 
 هایی دارد.موقعیت 

ابایی از بیان  ی حقیقی،  جستار، در جایگاه راو  ۀ بین نویسنده و مّاطب در جستار اندر است، نویسند ۀ فاصل 
و با  ظاهری    ۀ بدون هر نوع پوست زندگی و تفکر خود را    رون ی ازا ندارد؛   های خودمانی و خاوصی زندگی خویش جنبه 

کاربرد    ۀ گزیند. نحو و برای نوشتارش، نثری روشن و صریک را برمی   دهد در معرض نگاه خواننده قرار می صراحت کلام  
ویژگی   رو ن ی ازاکند؛  انسان مدرن از هستی، متناسب با نویسنده و موضوع تغییر می  ۀزبان در جستار، همچون تجرب 
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 دهد.اندیشد و فرمی بداهه را شک  می رابت و منجمدی ندارد، نویسنده حین نوشتن به زبان و نوسازی آن می 

 جستار بندی  طبقه  - 7

های سیاسی، عکاسی و فیلم، مانیفست   ۀ ی دربار ا گیرد: از نقد ادبی گرفته تا ایده جستار موضوعات مّتلفی را دربرمی 
 ها و تیملات در موضوعی خاا.مشاهدات زندگی روزمره، یادآوری 

، شّای و صمیمی، گفتگومحور که اغلب همراه ی ررسم ی غ   .1کند:  میش  ریچمن جستار را به دو نوع تقسیم می 
 ، سیستماتیک و توضیحی.ی رسم   . 2هایی از طنز است  با مایه 

عنوان مثال اصرلاح غیر رسمی بودن  شود؛ به بندی ریچمن دچار مشک  و ابهام می دن جستار طبقه هنگام خوان
تواند به  تواند به فرم نوشته یا لحن آن اشاره کند یا هر دوی آن را مدنظر داشته باشد. اصرلاح شّای بودن می می 

بندی  که تقسیم (. باوجود این Nordquist:2020)  موضع جستارنوی ، زبان نوشته یا محتوا و هدف متن اشاره کند 
 بندی جستار را بر آن گ اشت.توان پایه ابتدایی طبقه گیرد، اما می ریچمن جزئیات را در بر نمی 

 جستار غیرشخصی )رسمی(   - 7-1

ار گیرد، گاه نویسنده به موضوعی خاا و کوتاه می که موضوعات مّتل  را دربرمی در این نوع    پردازد و گاه انتّ
چرخد. جستارنوی  ممکن است در  شود که حول محور سوژه می هایی می یک موضوع، سرآغازی برای بیان ایده 

د و دوباره به موضوع اصلی رجوع  ده نوشتارش به موضوعات گوناگون بپردازد، اما محور اصلی نوشتار را از دست نمی 
انتقادی  می  شود، اما  شده جزء نکات کلیدی محسور می های مررح و استدلال   ابژه     ی وتحل ه یتجز کند. در تفکر 

 هدف جستارنوی  متفاوت از منتقد ادبی است.

نواع مّتلفی از لحاظ موضوع ا و  شوند  و از دل هیچ یا خلاء خل، نمی   ازایی بیرونی دارند جستارهای رسمی مابه 
جستار تاریّی، جستار م هبی، جستار سیاسی، جستار فلسفی، ،  : جستار استدلالی، جستار ادبی ازجمله دارند؛  

 . … جستار سینمایی و  

 پژوهشی - جستار آموزشی   - 7-1-1

ها فراگیر کشورها در مدارس و دانشگاه از  جستار رسمی قرار داد و در بسیاری    ۀ پژوهشی زیرمجموع - جستار آموزشی   
 حساربه ها  دار بودن از بایسته کلیّت ساختار و معنی   ، طراحی شده دارد   در این نوع جستار که ساختاری از پیش   است. 

با جستار تاریّی 44- 43:  1398شیاخ،  )   د ی آ می  به نوشته   ۀ ای که سرچشم (. جستار آموزشی،  های  آن در غرر 
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آموز یا دانشجو برای پروراندن  متفاوت است. در واقع جستار آموزشی سعی در ترغیب دانش   گردد، دومونتنی برمی 
در جستار عنار کش  توسط نویسنده، اصلی مهم   که ی درحال شده با موضوعی خاا دارد؛ پیش تعیین ای از ایده 

 است.

 لحاظ رویکرد بندی جستار رسمی به  طبقه   - 7-1-2

 توصیفی   جستار   - 7-1-2-1

رف فاصله می این   طرفی ظاهری ای افشاگرانه دارند، هرچند سعی بر بی گیرند و لایه دسته از جستارها از انشای ص 
گزارشگری دارند، اگرچه    ۀگیرند؛ زیرا جنب داشته باشند. جستارهای توصیفی در شمار جستارهای غیر روایی جای می 

علّی و معلولی وجود ندارد. این   ۀ رابر ،  وادث و رخدادهااین جستارها دارای انسجام موضوعی هستند، اما لزوماً بین ح 
کند که برای خواننده  پردازد و موضوعی را وص  می نوع با استفاده از زبانی خلّاق به توصی  جزئیات حسی می 

تواند وص  یک شّص، مکان یا رویداد باشد. جستار توصیفی، همچون  ارزشی احساسی دارد، این توصی  می 
که جستار  درحالی  ؛ کند بت به زبان رویکردی خلّاقانه دارد، اما فقط در مورد یک موضوع بحث می جستار روایی نس

 (. Caulfield, 2020کند ) یک داستان کام  را روایت می روایی 

 جستار انتقادی   - 7-1-2-2

این دسته از    ۀ یابان حقیقت  ۀ کند، جنب ای است تا نقش وضعیتی را روشن پدیده   جستار انتقادی تحقی، کردن در مورد 
 جستارها لزوماً نیاز به روشمند بودن ندارد، اما استدلال نویسنده در این جستار نقشی اصلی دارد.

نهان در متن را بنابر   ۀ مای کند و ایده یا درون متن مبدأ را تحلی ، تفسیر یا ارزیابی می رویکرد،  نویسنده در این  
نقد و انتقاد نظر به ذکر نکات منفی متن دارد،   ۀ ند. اگرچه در گفتگوی معمولی واژ ک اش، با ذکر شواهد بیان می آگاهی 

محتوا و    ۀ جای قضاوت دربار رود. جستار انتقادی به کار می اما در جستار، این واژه به معنای تشّیص و تحلی  متن به 
   انتقادی تیکید دارد.و بر تفکر و تحلی   (Valdes, 2019)پردازد  کیفیت متن به تحلی  و ارزیابی آن می 

 فرایندی   جستار   - 7-1-2-3

انجام کار و طرز ساختن   ۀ د. جستار فرایندی دستورالعم  نحو ده آموزش می را به خواننده  روند انجام یک روش یا کار    
تهی  طرز  تا  مشّص  محاولی  تولید  می   ۀو  شام   را  خاا  ) غ ایی  جستارهای  ( Fleming, 2019شود  ؛ 

 گنجند.پردازند، ذی  جستار فرایندی می ها می های پّت غ ا و خوراکی آموزش دستورالعم  سی که به  نوی خورار 

https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
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)برهانی( جستار    - 7-1-2-4  استدلالی 

(. جستارنوی  73:  1398شیاخ،  شوند )جستارهای استدلالی در تییید استدلال یا ردّ دیدگاهی خاا مررح می 
کند و سعی دارد خواننده را در مورد دیدگاهی  ستدلال بیان می عقاید خود را در ترکیبی از تحقی، و تفحص با ذکر ا

هایی محکم از ادعاها و اطلاعات خود دفاع  خاا متقاعد کند؛ بنابراین لازم است با استفاده از شواهد و استدلال 
 کند.

)تبیینی(   - 7-1-2-5  جستار توضیحی 

  او دیدگاه   همّوان با   که لزوماً   کند خود را در مورد یک موضوع، رویداد یا موقعیتی خاا بیان می   های نویسنده دیدگاه 
 طرفانه و بر اساس شواهد متن و بدون ابهام است.از جستار توضیحات بی  . در این نوع نیست 

صورت در آن به با آن کاملًا آشناست و انتقال اطلاعات  که دهد ی م نویسنده در این جستار موضوعی را توضیک 
قالب  توضیحی  جستارهای  است.  واضک  و  به صریک  اما  دارند،  متفاوتی  تبعیت های  زیر  ساختار  از  معمول  طور 

 کنند:می 

 مقدمه - 1

 توضیک و تفسیر موضوع با استناد به شواهد  - 2

 گیری نتیجه - 3

عات در متن متمرکز کند و بر بیان اطلا در ساختار چنین جستاری نویسنده از بیان احساسات خود دوری می 
 .شود می 

 تحلیلی   جستار   - 7-1-2-6

درصدد متقاعد کردن خواننده نیست، اما  و اگرچه    کندتحلی  می   جزء جزءبه موضوعی را    جستار تحلیلی  نویسنده در 
ز  شود. در این فرم نیازی به استفاده ارود که خواننده با تفکر حاضر در آن مواف، و همراه می ای پیش می شیوه متن به 

دهد تا مرمئن شود  انجام می     ی وتحل ه یتجز قدری  کاربرد زبان متقاعدکننده نیست؛ بلکه نویسنده حول موضوع، به 
 استدلال او برای خوانندگان روشن است.

 تأملی( )   ی انعکاس جستار    - 7-1-2-7

واسره تجربه  به کند و در فرآیند نوشتن، بینشی را که  نویسنده تجربیات شّای خود را از طری، تفکر بررسی می 
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کند بررسی تجربیات دهد. خاوصیتی که جستار تیملی را از انواع دیگر جستار متمایز می دست آورده، ارائه می به 
 برد.گ شته در زمان حال است. جستارهای تیملی خواننده را به سفری در جهت رشد خود می 

 تفسیری   جستار   - 7-1-2-8

موجود در   ادبی )شعر، رمان یا نمایش( است که نویسنده با تمرکز بر عناصر ادبی ای از یک ارر جستار تفسیری قرعه 
شی از ارر و تفسیر آن توسط نویسندههای فردی به تفسیر و تبیین آن می با درر و دریافت و    متن  نیازمند   ، پردازد. برش بّ

گیری تشکی  بدنه و نتیجه   ها و قرعات مهم متن اصلی است. جستار تفسیری از سه قسمت مقدمه، ت درر ج ابیّ 
از آن بهره ببرد؛    لشی وتحل ه یتجز آورد تا بتواند در  هایی از ارر اصلی می شود، جستارنوی  در این سه بّش نق  قول می 

تواند جایگاه ادعای خود را در تجزیه و تفسیر های ادبی می با نق  قول و ارجاع به سایر آرار و نظریه   نویسنده همچنین  
 کند.رابت  

 ر تحلیلی ادبی جستا   - 7-1-2-9

یک ارر ادبی مانند شعر و رمان است. این فرم جستار    ی وتحل ه یتجز جستار تحلیلی ادبی بر اساس خواندن دقی، و  
تّلفی همچون موضوع و   در متن   مورداستفاده ها، نوع کاربرد زبان  ، موقعیت و زمینه، شّایت ه ی ما درون عوام  م

ارزیابی ذهنی    . (Caulfield(2020 , کند اصلی را تحلی  می  استوار است و  بر موضوعی خاا  جستار ادبی 
 وقایع است.    ی وتحل ه یتجز تر از نویسنده در آن مهم 

بندی فوق افزود یا در توان به تقسیم دقی، و کاملی از رویکرد به جستار نیست و می  فهرست   انواع برشمرده قرعاً 
 تغییراتی ایجاد کرد.  آن گ اری  نام 

 جستار شخصی   - 7-2

یا    نشاخه خویشتن است. این نوع  ۀ غالباً شرح احوال و تفکرات فرد دربار در جستار شّای اصلی نوشتار   محور   
آید))مولوی، شمار می بیش نوپا به و فرمی از ژانر ادبیات ناداستان )ناداستان ادبی یا ناداستان روایی( است که ژانری کم 

دهد و از این رهگ ر به هستی و اطراف  ا مبنا قرار می دید خویش رزاویه در جستار شّای نویسنده (، 24: 1393
 .نگرد می 

ست که جامعه های فردی تجربه و حالت   ۀساختارهای جامعه در این نوع جستار حضور دارند؛ زیرا متن بازگوکنند   
ساختارها  کند تا در ساختارهای جامعه ادغام نشود و در برابر این  او را در برگرفته است. هرچند ارر هنری تلاش می 

https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
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 .کند مقاومت می 

پدیده   ازآنجاکه  نو و تجربی  هر جستار شّای  ل ا فرم در این دسته از جستارها با  ای  است،  هویتّی مستق  
شیدن، )فرم ساختن( و در همان حال    ۀ دو تجرب .  نهایت باشدای در بی تواند تجربه می  اساسی هنر مدرن یعنی شک  بّ

(؛ برای مثال فردی همچون نیمایوشیج از یک سو 1۵1:  1386فرهادپور،  هستند ) آرار هنری نوآورانه  ۀ شکستن فرم پای 
آفریند که از  شکند و از این طری، فرمی نو باز می شعر را می  ۀشد خال، فرم است و از سویی دیگر فرم  پیشین و تثبیت 

 وار به مادیّتی نو دست یافته است.دل تاریخ ادبیات تغ یه شده و ققنوس 

جستار شّای دو وجه دارد: نیک وجه اندیشه و تحلی  و تفسیر نویسنده است و وجه دیگر دیدگاه شّای، 
مستلزم خواندن و  (. دستیابی به چنین فرمی از نوشتار  27:  1393عینیت پیرامونی و تجرید فراگیر است))مولوی،  

گیرد. عنار اندوزی نویسنده از متن، هستی پیرامون و بشریّت و آگاهی شک  می تجربه   ۀآموختن بسیار است که بر پای 
 نوشتن و خواندن برای رسیدن به فرمی متعالی در جستار شّای حائز اهمیت است.  ۀ زبان و پیشین 

 بندی جستار شخصی به لحاظ رویکرد طبقه   - 1-2-7

 ای نامه جستار زندگی   - 1-1-2-7

های جستار در ادبیات که نشان از تجدد ادبی دارد، پ یرش انسان با فردیّت و هویّت مستق  است از بارزترین شاخاه 
بافت و ساخت زیبایی  نوشتار او  متعاقباً  به خود را می   ۀ شناسان که   ، اینامه طلبد. هرچند در جستار زندگی منحار 

سیاسی   و فضای  دوره  نوعی  گفتمان  مستلزم  اما  دارد،  او  نوشتار  بر  مستقیم  تیریری  نویسنده  شّص  اجتماعی  و 
 گویی و صداقت در نوشتار است.پرده بی 

ا کرده ای داستان زندگی شّای است که نویسنده فرصت شناخت او را برای خواننده مهیّ نامه جستار زندگی   
زیگر مشهور، سیاستمدار، هنرمند، نویسنده یا  شّایتی تاریّی، با خود نویسنده یا  تواند  است، این شّص می 

تّرع باشد. هدف جستار زندگی  ای این است که به خواننده نشان دهد، شّص مورد نظر چه کسی بوده و چه  نامه م
 جستار نباشد.  است، البته در صورتی که خود نویسنده موضوع روایت این   جا گ اشته تیریری در جهان هستی از خود به 

 نگارانه ار نامه جست   - 2-1-2-7

لزوماً    که  اینوشته   ؛ موضوعات آن بسیط نیست   ، این دسته از جستارها تکیه بر موضوعی خاا دارند و برخلاف نامه 
اگرچه این نامه خرار به شّای خاا نوشته  قرار نیست به دست مّاطبی خاا برسد و در انتظار پاسّی باشد، 

نویسنده    ۀتا اندیش است،  در جستجوی مّاطبی برای خواندن و دیده شدن  یابندگی دارد و  شود، اما خاصیت تعمیم می 
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 را از پناه بردن به این قالب دریابد.

 جستار روایی   - 3-1-2-7

ارد که بین ای از رخدادها توجه د کند. راوی به رخداد یا مجموعه روایتی را نق  و داستانی را کام  می  ، جستار روایی 
مند نیستند، شاخاه مهم جستار روایی آن است همه جستارها روایت   ازآنجاکه آنها روابط علّی و معلولی وجود دارد. 

به  روایت  و  داستان  متن،  ترکیب  از  روایی  جستار  بنابراین  کند؛  بیان  را  داستانی  ساختارش  در  و    دی آ ی م وجود  که 
سبکی دلنشین، ساختاری ظاهراً ولنگار، لحنی شبیه زبان شفاهی و    ایی ترین ژانر به داستان است. جستار رو نزدیک 

گاهی چاشنی طنز ظریفی دارد و با استفاده از داستان یا ساختار داستانی، روایت نویسنده را از مبحثی که کمتر به آن  
ی بودن جستار بدین روای .  ( 10:  1398دهد )اسمیت،  پرداخته شده، یا با رویکرد و زبان جدیدی عرضه شده، ارائه می 

تواند معناست که خواننده با ناداستانی واقعی روبرو است که بر رویدادی از زندگی نویسنده دلالت دارد، این رویداد می 
کند. نگر در بار واقعیت دوری می های شّای و مرل، خودنوشتی باشد که از قضاوت   ۀ نام سرگ شت یا زندگی 

توان در  ساحتی به موضوعی خاا را می رایی یا نگاه و اندیشه ایدئولوژیک و تک گکاربردن توصیفات  مبنی بر مرل، به 
 نقاق ضع  این نوع جستار دانست.  ۀ زمر 

 های مشابه آنشخصی با گونه  جستار  نسبت   - 8

هم  و  شّای  جستار  دربارخانواده بین  کردن  صحبت  کلامی   نکنش  آن  و  دارد  وجود  مشترر  کنشی  آن    ۀ های 
( یا از منظر  نگاه و باور خود به خویشتن و هستی نگریستن است. تفاوت 298: 139۵ ، خود))زرقانی، قربان صباغ

، مثلًا شعر در فرم غزل عاشقانه، در آن است که شعر اندمشترر ای که در این کنش با هم  های نوشتاری جستار با گونه 
کند، اما در آرار جستارنویسان، صورت و فرم ود تغ یه می ها و مفاهیم پیش از خمتناسب با سبک دوره، از صورت 

، کند))لوکاچساز و بنیادین ارر و بر سرشت متن تیکید دارد و چیزهای غیرسرشتی را ح ف می خلاقانه، اص  سرنوشت 
های فردی و  شود چیزی منفک از کلیّت متن و بیان جنبه (. آنچه در جستار منجر به سرنوشت  ارر می 19:  1388

 نویسنده نیست.  ۀ شناسان تجربیّات هستی 

 نگاری نگاری و تک ، خاطره، حدیث نفس، وقایع نامه، یادداشت وجوه مشترک جستار با زندگی   - 1-8

نامه سیّالیتی وجود دارد که نشیت گرفته از وجود و  خاطره، یادداشت، جستار شّای، حدیث نف  و زندگی  در فرم 
 پروراند.ای نو را می فردی که با تیم  در هستی و خویشتن  خویش ایده   بینی هستی  فرد است، نگاه و جهان 
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در ساختار و  ناخواه خواه ای نیستند. هرچند هر نوشتاری شده تعیین و از پیش  ها تابع فرم و ساختار قالبی این گونه 
تّل  یک متن صورت می ای جای می طبقه   گیرد.گیرد، اما این قضیه امری پسینی و برای درر ابعاد م

شود و راوی و دید اول شّص استفاده می در خاطره، یادداشت، جستار شّای، حدیث نف ، اغلب از زاویه 
 سوژه در آن یکسان هستند.

 نامه جستار و زندگی  تفاوت   - 2-8

اشّاا علاقه ندارد،   ۀ نامه برای همه خوانندگان در یک سرک نیست و هر فردی به خواندن زندگی هم کشش زندگی 
قشر وسیعی از خوانندگان را دربر   تواندمی اما جستار    ؛ین که برای او شّایتی حائز اهمیّت و قاب  توجه باشد مگر ا

بی  به  رو  زبان،  نامینوسی  یا  پیچیدگی  و  کسالت  و  خشکی  از  پرهیز  با  نجستارنوی   و  بگیرد.  تازگی  و  کرانگی 
 (.29:  1393آشنایی زبان همگان دارد.))مولوی،  گوش 

نامه  ای با یکدیگر ندارند، اما در زندگی ای دوسویه است و فاصله ویسنده و خواننده در جستار، رابره بین ن ۀ رابر 
ای دورتر گیرد؛ خواننده با فاصله گاه نویسنده در موضعی قرار دارد که بین او و خواننده نوعی انفاال و جدایی شک  می 

جای گفتن خواهد به ای است که می ارنوی  نویسنده خواند. نجست از متن، صرفاً مّاطب ارری است که آن را می 
وگوی با خود شریک وگوی درونی خود، در گفت چیزی به خواننده، چیزی را با او سهیم شود. او خواننده را در گفت 

ها و ترس و هراسی از  کند و ابایی از بیان نقص (، ل ا هر آنچه در درون دارد، به متن احضار می 29کند))همان: می 
شی از وجود خواننده  اش را بازگو می تجربه   ی نوع به جستارنوی     . کردن خود برای خواننده ندارد فاش   کند که گویی بّ

 .او از جهان و خویشتن، سهیم است ۀ است و خواننده در تجرب 

 خاطرات روزانه و  تفاوت جستار    - 3-8

و  تا مدت   دارد کهد  این امکان وجو   پردازد و خاطرات روزانه به ربت آنی رویداد، بدون هیچ تغییری می   ۀنویسند  ها 
سمت نوشتارش نرود، و بعد از گ ر مدتی و عمری برای بازسازی گ شته لابلای صفحات خاطراتش دنبال  ها به سال 

اش را از گ شته  نوی  معمولًا تجربه جستارنوی  برخلاف خاطره   اما   از گ شته بگردد،   ای ه زنده کردن موقعیت و تجرب 
 کند.بازسازی می   موقعیت کنونی در ترکیب با  

 های مشابهگونه با    رسمی  جستار  نسبت   - 9

 تفاوت جستار و مقاله   - 1-9
 کند:گونه تعری  می دیوید فاستر والاس، تفاوت بین جستار و مقاله را این 
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یا  یا essay نجستار  مقاله  به  article مانند  اما  است،  غیرداستانی  آنمتنی  مقاله  جای  مث   که 
درباره یک  را  موضوع خاا به خواننده منتق  کند، دیدگاه شّای نویسنده    درباره یک  اطلاعاتی

منتق  می ویژه  کند.موضوع خاا  تجربه زیسته خود، نگاه  یا  جستارنوی  براساس  ای به مفهوم 
خواهد  ای صمیمی و صادقانه می رسیده و با نوشته  مورد نظرش پیدا کرده، به یک روایت فردی  رخداد

و   فکر و منش    یدل   نیهمتحلی  خودش را شرح دهد. به  موضوع  ما را با طرز  خواندن جستار، 
شان دارند و  ها هم دیدگاه شّای درباره موضوع مقالهنوی تردید مقالهکند. بینویسنده آشنا می

با   میان می  خوانندگانشانگاهی آن را  اما نتیجهدر  و  گیری نوشتهگ ارند  استناد به دلای   با  شان را 
دهند نه مبتنی بر تجربه، برداشت و روایت شّای خودشان)  شواهد موجود در مقاله سروسامان می 

(1396 :10.) 

ت پژوهشی، مجلا- در هر موقعیتی )روزنامه، مجله علمی  . ساختار مقالهاست تفاوت دیگر مربوق به ساختار
ای از پیش تعیین شده است. ها و صفحات نیز تابع کلیشه ( مشّص و حتی حدود آن و تعداد واژه … ادبی و هنری و 

گیرد. نویسنده در مقاله و رساله برای  تری را دربرمی وسیع   ۀ رساله نیز از لحاظ ساختاری نسبت به مقاله و جستار گستر 
گیری از  برد و اتفاقاً بهره متنی، از منابع و آرار دیگر بهره می درون های  خویش و برای پاسخ دادن به پرسش   ۀ اربات فرضی 

اگرچه امکان دارد  نسبتاً کوتاه است که  ای افزاید؛ در صورتی که جستار نوشته می متنش آرای دیگران، به قوت و غنای 
بیان عقاید و   ۀ و در آن نحو  ود ش بنا می  نویسنده  استدلال شّای   ۀ آن بر پای  ۀ اساس و مای از منابع دیگر بهره ببرد، اما 

 استدلال نویسنده بیش از خود عقیده اهمیت دارد.

در  رسانی یا ترغیب مّاطب تفاوت دیگر در هدف بلاغی این دو نوع است، نهدف بلاغی مقاله عموماً اطلاع 
ندارد)  وجود  یا  است  رانویه  آن  در  ادبی  تیریرگ اری  که  است  مشّص  . )(Holman,2003:193موضوعی 

گزیند که از زبان ادبی دور است و به زبانی صریک و علمی مرلب خود را  نوی  برای نوشتارش زبانی را برمی له مقا 
کاربرد زبان و لحن، متناسب با موضوع    ۀ ، اما در جستار نحو نویسد، حتی اگر مقاله او با موضوع ادبیات و شعر باشدمی 

 گزیند، آزاد است.و فرمی که نویسنده آن را برمی 

 تفاوت جستار و نقد   - 9-2

  ۀاصالت زبان و نوشتاری متعهد به ذهن و اندیش نویسندهوظیفه تمایز بین جستار و نقد در این است که در جستار 
هایش را  دارد تا ایده موضوعی وامی   ۀ های فکری، او را به نوشتن دربار . برخلاف نقد، علائ، و کشش خویش است 

آن بیان کند، موضوعی که بتواند از سر فراغ خاطر و از منظرهای گوناگون به آن بنگرد، در آیین نقدنویسی نویسنده    ۀ دربار 
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کند که با آن همراه و  آورد و به سره و ناسره بودن آن توجه دارد و امکان دارد ارری را نقد  متن را به محک سنجش درمی 
ار و نوشتن از آن برای او خوشایند بوده و  جستارنوی  فقط به موضوعی می   که ی درحال   سو نیست؛ هم  پردازد که انتّ
ای که فضایی برای زیستن و ل ت بردن فراهم  قرار داده است؛ اندیشه   گ ارد که او را تحت تیریر می   ای را پایه نوشتار ایده 

نویسد که از آن  دهد؛ بلکه چیزی را می وضعیت انتقادی منفی قرار نمی آورده است و اغلب مواقع نوشتار خود را در 
 بهره فکری برده است.

رویکرد منتقد را تعیین   ۀ هایی دارد که نحو تفاوت دیگر در آزادی نویسنده هنگام مواجهه با ارر است. هر ارر ویژگی 
در جستار نویسنده از قید تعهد به متن آزاد  گ ارد، اما کند، نقد، متعهد به روشی است که ارر پیش روی منتقد می می 

 است و عواط  و احساسات خود را هم دخی  کند.

پ یر است که ویژگی ذاتی رابت داشته هایی امکان تعری  رابت برای پدیده  ۀ کند ارائ وقتی نتینیانوف تاریک می 
پیوسته در حال تغییر است، ارائه تعری  باشند اما در مورد مفاهیمی مث  ادبیات و ژانر، که هم خودشان و هم تعریفشان  

( بدیهی است که ژانر جستار به دلی  ماهیت متنوع  288:  139۵نیست))زرقانی و قربان صباغ،    ر ی پ امکان ابدی  - ازلی 
ذهنیتی شهودی نسبت به جستار، برای تعری  و تاویری نسبی از    رغم به اما  ؛  شود ناپ یر می آن، بیش از پیش تعری  

 کنیم.های غالب و مشترر انواع جستار را بیان می برخی از ویژگی   آن، به ناگزیر 

 های کلی جستار ویژگی   - 10

 نثر بودگی   - 1-10

های نوشتاری، بازتابی از جامعه و تحولات آن است. در دوران مدرن، قالب نثر، به  ها و قالب گیری و رشد فرم شک  
ها و تفکرات انسان مدرن در  ها، قالبی آزادتر برای بیان ایده الب یابد، نثر در مقایسه با این ق قالب نظم و شعر تفوق می 

های سیاسی، اجتماعی و اقتاادی دنیای جدید است و نبر خلاف شعر متوجه غایتی بیرون از خود  مواجهه با فرم 
نجر به  (. گره خوردن پیوندهای انسان با دنیای نوین و مواجهه او با تناقضات این دنیا، م 8:  1383است))کامشاد،  

به این دلی  که   ؛ ها جستار است که قالب متناسب با آن نثر است این فرم  ۀ ازجمل شود،  های جدید می گیری فرم شک  
 ها و تحولات دوران نوین را ندارد.سو شدن با اندیشه شعر و قواعد حاکم بر آن توانایی هم 

 ادبیت ساده   - 2-10

ردیسی یک یا چند ژانر قدیمی است که پ  از سپری کردن تغییراتی  تودوروف معتقد است که نیک ژانر تازه، برآیند دگ 
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آید. بدین ترتیب متن معاصر، مدیون شعر و رمان قرن نوزدهم است. ادبیات هیچ گاه از ژانرها خالی نیست؛  وجود می به 
(. به  299 : 139۵دهند که پیوسته در حال دگردیسی است))زرقانی و قربان صباغ، چه، ژانرها نظامی را تشکی  می 

شود و این تبدی  نیز در همه ژانرهای پسینی یکسان نیست؛  های کلامی به ژانر ادبی تبدی  می گفته او تنها برخی از کنش 
رسد ژانر جستار نیز بسته به موضوع آن و نسبت می   به نظر گاه این تغییرات ساده و ابتدایی و گاه پیچیده و چندلایه است.  

نامه  دلی  نزدیکی با ژانر زندگی از درجه ادبیت متغیری برخوردار است؛ برخی از جستارها به های خویشاوند  آن با گونه 
و سفرنامه، و استفاده از زبان روایی، و برخی دیگر، با استفاده از بلاغتی ساده و خودکارشده، به کنشی ادبی تبدی  

 گیرد.رت پیچیده یا رانویه قرار می شوند. این ادبیت، اغلب در جایی بین صورت اولیه )کنش کلامی( و صو می 

 خودنگاری   - 3-10

  بینی فرد، تجارر مرالعاتی و فکر و اندیشهگرایی است که تکیه بر تجربیات شّای، جهان جستار فرمی همزاد انسان 
 کند.می   ها را برای خواننده بازنمایی اش به پیرامون و پدیده او دارد. در خودنگاری، سوژه دنیای شّای خود و نگاه ویژه 

 ۀجهت گسترهمین به   ؛ های شّای نویسنده استوار و حام  سبک شّای و لحن اوست ورزی جستار بر اندیشه 
شود. در جستار  گیرد که منجر به تنوع و گوناگونی زبان در این گونه می ها را دربرمی مایه ها و درون وسیعی از سبک 

نتیجه  از  پررنگ نمن) آشکار است و خبری  نویسنده از آن  گیری حضور  نویسنده نیست و در هرچه  های قرعی 
 دارد.  گوید، نشانی از افکار، احساسات، علائ، و آگاهی او وجود می 

 پذیر )سیالیت صورت ثانویه( چارچوب انعطاف   - 4-10

گیرد. اصول و قواعد شده قرار نمی   ن یی تع   ش ی پ های از  تابع فرم جستار، در جایگاه فرمی سیال، ماهیتی لغزان دارد و  
لم و  فرمی قاب  انعراف است که در مرز بین هنر، ع   رو ن یازا   ؛ حاکم بر جستار متناسب با هر متن، تغییرپ یر است 

پ یر آن  مفهوم و محتوی اهمیت دارد اما چارچور انعراف  ۀ انداز به در جستار، سبک و ساختار ن  زند. فلسفه گام می 
(. اگرچه جستار چارچوبی  1399))کسمایی،  دهد تا خود را زندانی  حااری تنگ نبیند آزادی بیشتری به نویسنده می 

ا  گویی فاصله دارد؛ در هر جستار، به فراخور محتوای آن، فرمی متناسب بپ یر دارد، اما با پریشان منعر  و تعمیم 
شده ادبی متفاوت است؛ در عین حال که با اغلب رو با ژانرهای تثبیت گیرد؛ از همین نویسنده شک  می   ۀ موضوع و اید 

 شود.ها دور می دلی  تنوع و پویایی آن، از آن ها خویشی دارد، به آن 

 یابندگی خاصیت تعمیم   - 5-10
رسد، رود و به "انسان" می از "من" نویسنده فراتر می   جستار در عین حال که بر "من" جستارنوی  متکی است اما آنجا که 
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یابندگی یا به تعبیر دیگر نمادشوندگی دارد. این همان ویژگی است که در من غیر شّای شعرهای  خاصیت تعمیم 
 وندای" است که نمادی از انسانی آگاه و متیم  است. ر شود. این "من"، همانا "دیگربوده فرازمان و فرامکان نیز یافت می 

  است؛   اختااصي   نشانه   سرانجام  و   اختااصي   عام  نشانه   به  عام،   از نشانه   روندي   دیگربودگي،   تکام    سیر   در  شده طي 
  کلي   طور به   و "  من "   اینجا   در .  است  کرده   طي   شّایت   آن   از   پ    و   تیپ   به   شدن   تا تبدی  "  من "   کنشگر    که   روندي 

  انساني که.  شود مي   روایت   که   است  ايه سوژ  بلکه   نیست،   راوي   دیگر "  من . " است   شده   تبدی "  سوژه "به   خود، "  انسان " 
متن،   خواند. می   "الاذهاني بین "   جهان   را  آن   سارتر   که  کند مي   زندگي   جهاني   در   کند، مي   تعیین   را   دیگران   و  خود   هویت 

باشد واگویانه  رو بیش از آن که بر من متکی  پنداری مّاطب است. از همین پ  ارتباطی بین فردیت سوژه و خودسوژه 
 رسد.فهمد و با او به همدلی می شده جستارنوی  را می است و به مّاطب نیاز دارد؛ مّاطبی که جهان روایت 

 خودآیینی   - 6-10

کند. آدورنو، جستار را در جایگاه نوعی  دور می  شده تجربه خالت آزاد جستار آن را از قرار گرفتن در قالبی خاا و 
شده و ضرورت ایفای عملکردی  از پ یرش هرگونه نقش از پیش تعیین آورد که نشمار می نوشتار خودآیین و مستق  به 

))شاهنده  گیرد ای قرار می مبادله   ۀ یافته و پیرو قوانین خاا خود است، قوانینی که در تعارض با جامع اجتماعی رهایی 
 شرق آن تحولات بنیادین در جامعه است.( و در عین حال پیش 44:  1399و نوذری،  

 رویکرد متأملانه   - 7-10

ادبیات و   ی تّگ ی آم درهم افتد؛ این ها در فرمی جدید، در ملتقای ادبیات و فلسفه اتفاق می جستار با رسالت  بیان ایده 
نزبان  دهد.  های اومانیستی، روی می گیری اندیشه عنوان فاع  شناسا و در عار شک  نگاه سوژه، به   ۀ فلسفه، از دریچ 

و    است   ی ا حادره جستار ابزاری حام  برای انتقال معانی با کشفیاتی بیرون زبان نیست، بلکه اتفاق است،   در زبان 
گیرد، (، اگرچه جستار در مرز فلسفه و ادبیات شک  می 9: 139۵))مونتنی، فکر: تفکر با نوشتن، یا در حین نوشتن 

سیرهایی سّت و فلسفی نیست؛ بلکه در ظاهر  امر زبانی  اما نتفسیرهای جستارنوی  از موضوع مورد بحث، تف
بپروراند))آدورنو،  سرراست و راحت دارد، هرچند اندیشه  فلسفیدن  1۵2:  1984هایی عمی، را در خود  (. جستار 

  رسند، اما منظر و نگاه نویسنده آن را تبدی  بهمی   به نظر نویسنده در بار چیزهایی است که شاید در ابتدای امر بدیهی  
 کند.امری نو می 

نگرش   ۀ است. جستار تغییر در شیو  ایده و موضوع خویش،  تیملات نویسنده، حول   جستار مبتنی بر احساسات و 
تیم  در  انسان به خود، هستی و چیزهاست، این تغییر نگرش جستار را در جایگاه نوشتاری مدرن قرار داده است. ن 
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: 1379در رابره با حالات روح و روایت آن در خود)) مسکور، چیزها، یادآوری، تجربه درونی و نفسانی چیزها 
ها تفحص کرده باشد، اما در نهایت، نوشتارش ( که مبتنی بر بداهه است. هرچند نویسنده حول موضوعی سال 204

 های فکری اوست که اصول قالبی بر آن غلبه ندارد.نشست آگاهی و درنگ ته 

 گیرینتیجه 

تعاری  مربوق به ژانر و فرم اتفاق نظری مفاهیم در ساحت ادبیات چیستی ژانر و فرم است؛ در    ترین کننده گیج   از   یکی 
و عموماً با   است بوده  بندی مستق  آن مانع تعری  و دسته در این میان ماهیت سیال جستار نیز  ؛ قرعی وجود ندارد 

 گ اری شده است.نویسی و رساله نام نگاری، نقد، یادداشت، خاطره تک نامه،  هایی همچون سفرنامه، زندگی عنوان 
جستار در جایگاه فرم، به مثابه یک ظرف کلی محتوایی است که انواعی همچون جستار روایی، جستار وصفی، 

  ازجملهشود. اگر جستار را به مثابه فرمی هنری در نظر بگیریم که هنرهای دیگر  را شام  می   … جستار تشریحی و 
 تری قرار بگیرد.آرار کلان   ۀتواند زیرمجموع گیرد، این فرم در هر جایگاهی می سینما را هم دربرمی 

می  را  به جستار  ناداستان  روایت  از  فرمی  درون توان  اقتضائات  به  توجه  با  پژوهش  این  در  آورد.  و شمار  متنی 
ژانر روایت ناداستان رشد اد شده که از دل کلان های اخیر، از آن در جایگاه ژانر ی متنی جستار و رشد آن در دهه برون 

 یافته و تبدی  به ژانری مستق  شده است.
بندی آن صرفاً ابزاری برای نظم دادن به پژوهش، درر و تفسیر جستار با هر نگرشی که سراغ جستار برویم، طبقه 

برای مّدوش کردن آزادی و استقلال این فرم رهایی  ش نیست؛ ژانراست و تلاشی  ی گشوده و دموکراتیک که  بّ
پیوند می  با جهان ادبیات  بیشتری را  و  ها که شاعر و داستان دهد؛ آن آفرینشگران  متیملانه  نیستند، اما آراری  نوی  

مفاهیم و  ، این پژوهش پ  از مرالعه و تدقی، در  جستاررغم تنوع و شناوری  به کنند.  خویشاوند ادبیات خل، می 
در جایگاه قالبی متناسب با دنیای مدرن، ارتباق بین زبان و فرم جستار و خردورزی دنیای    تعاری  جستار و توجه به نثر

با   را  جستار  نسبت  و  بررسی  را  است.   آن   مشابه انواع  مدرن  کرده  جستار  ویژگی   تبیین  نثربودگی، ازجملههای   ،
متیملانه بودن آن، نسبتش را با  ورزی و  یابندگی، خودآیینی، ادبیت ساده، اندیشه پ یری، تعمیم خودنگاری، انعراف 

 سرشتی بیناژانری دارد. کند؛ ژانری که می   ها مشّص دیگر گونه 
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 دل یب یهایآتمن و برهمن در مثنو یبرابرنهادهاي فارس 
 ودانته هاي مکتب ادوایته نظر به آموزه  با

 1401مهر   2۵: رشیپ  خی ن تار 1401 بهشتیارد  31: افتی در خی تار
 1ی رسالاریگلناز م

 3یی قرا  اضیف ، 2ا ی نیصالح میمر

 چکیده

ترین آن دین هندوساات. این دین از مکاتب ترین و رایجساارزمین هند مهد ادیان گوناگونی بوده که مهم 
ترین مکاتب در دین هندوساات. در مّتلفی تشااکی  شااده و مکتب ادوایته ودانته یکی از مهمعرفانی  

مکتب ادوایته ودانته آتمن به معنای نانسان) و برهمن به معناي نخدا) ست و میان آتمن و برهمن نوعی 
در روزگار رواد مکتب ادوایته ودانته در  ،شااعر بزرگ قرن یازدهم  ،بیدل دهلویی برقرار اسات. هماننیا

و عرفان و م هب مردمان  ورساومآداردانساته و به زیساته، او زبان ساانساکریت را میسارزمین هند می
نعدم و نیساتی)،   ازجملهاو مفاهیم و واژگانی   یهایمثنواش آگاهی و شاناخت داشاته اسات. در  زمانه

و نانساان و خدا) بساامد بالا  یهایمثنوچه مفهومی در  به یی دارند. این اصارلاحاتنعق  و آگاهی) 
با رجوع به منابع عرفانی مهم هند این مفاهیم را در  او به کار رفته اسااات؟ برای پاساااخ به این پرساااش

ایم. با نظر به انرباق تعاری  بیدل از انسااان و خدا با منابع عرفاني هند، بیدل بررساای کرده یهایمثنو
توان دید. بیدل عدم و نیستی، عق  و آگاهي و انسان و خدا بیدل می یهایمثنورا در  بازتار این مفاهیم 

 برد.هاي مکتب اداویته ودانته به کار میرا در معنایي نزدیك با آموزه 

 بیدل دهلوی، عدم و نیستی، انسان و خدا، عق  و آگاهی، مکتب ادوایته ودانته. : هاواژهکلید
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 درآمد - 1

از    یکی  دهلوی  و   نیتربزرگبیدل  »عدم  واژگان  است.  هند  در  هجری  یازدهم  قرن  شاعران 

شود. او خلقت همه چیز این جهان و حتی او دیده می یهایمثنونیستی« و »انسان« به وفور در 

داند. در نظر بیدل، سرانجام هستی نیز همان عدم و نیستی است و انسان را از عدم و نیستی می 

 گوید:میان دو نیستی قرار دارد. او خطاب به انسان می انسان در

 وجاااااود طاااااراز ۀای عااااادم زاد
 در میاااااان دو نیساااااتی جایااااات

 

 نیساااتی نقاااش هساااتی آییناااه سااااز
 ایااان هماااه شاااوخی مااان و مایااات

 (10۵، 3د : 1389)بیدل،   

بیدل به کار رفته است؟ بیدل بر اساس چه منابعی این مفاهیم را بکار   یها ی مثنو عدم و نیستی به چه معنایی در    
 برد؟ جایگاه انسان کجاست و چرا در میان دو نیستی قرار گرفته است؟می 

زندگی و  ۀ  بیدل با زبان فارسی، عربی و سانسکریت آشنایی داشته است. عبدالغنی و خلیلی دو پژوهشگر در زمین 
های فارسی  ن ادر گ شته از زبان مادریش بنگالی، با سانسکریت و ترکی آشنایی یافت و زبا گویند: عبدالق آرار بیدل می 

(. با توجه به شناخت 80ا  ،  1د  :  1334؛ خلیلی،  14ا    1: د. 1341و عربی را نیز در مکتب آموخت. )عبدالغنی،  
 از این منابع بهره برده است؟  شی های مثنو زبان سانسکریت و آگاهی از منابع عرفاني دین هندو، آیا بیدل در سرودن  

عرفان اسلامی و عرفان ابن عربی در آرار بیدل نوشته شده است. ۀ  های زیادی در زمین نامه مقالات و پایان   تاکنون   
نتیریر ۀ  زاد در مقال : نسرین صفرعلی و محمد فرخ ازجمله عرفان هندو نوشته شده  ۀ  در زمین   پراکنده مقالاتی نیز  طور به 

خلقت  ازجمله سرزمین هند  ورسوم آدار (، برخی از  139۵بر آرار شاعران سبک هندی )بیدل دهلوی() )   عرفان هند 
فرهنگ عامه و  ن   در مقاله   ینب پناه اند. محمد فولادی و ز جهان و تناسخ نمونه شعرهایی را در دیوان بیدل ارائه داده 

را در مثنوی    ازدواد هندوان در    ورسوم آدار و    ی سوز مرده   ازجمله (، مضامین فرهنگ عامه  1399های هندو) ) آیین 
نیشدها) از رقیه همتی و  های وحدت وجود در آرار بیدل و اوپه نبررسی تربیقی تمثی  ۀ اند. در مقال بیدل بررسی کرده 

نآر)، نتمثی  دانه و هسته)، ندریا و مود و گردار) در    ازجمله (، برخي تمثیلات عرفانی 1397ر ) پو  ولی عبداللّٰه 
اند که بیدل برای تبیین وحدت وجود از تمثیلات نیشدها و دیوان بیدل بررسي شده و نویسندگان به این نتیجه رسیده اوپه 
نبررسی سبک فکری بیدل دهلوی و عرفان هندی در  ۀ  مقال در    نیشدها بهره برده است. زینب پناه و محمد فولادی اوپه 
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 اند.(، به بررسی انسان کام  بر اساس عرفان هندو و عرفان اسلامی پرداخته 1400های انسان کام ) ) بیان ویژگی 
نشان    در کالبد جسم   را   سفر روح انسان  ( 1392) ) مثنوی طلسم حیرت تیملی در ساختار  نۀ  مقالعلیرضا نکویي در  

پژوه   دهد. می  این  بیدل و کاربرد   شدر  فلسفی عرفانی  به آبشّورهای  عرفان هندو  بر اساس عرفان اسلامی و 
) بیدل  ی ها ی مثنو تلاش برای ترسیم الگوی ارتباق روایی در  نۀ  مقال . در  مفاهیم عرفان هندو اشاراتی شده است

  . نویسندگان است   بیدل یها ی مثنومحوری  انسان رمزگان،  نیامحمد سعید میرزایی و مریم صالحی از (  1399) 
ۀ زینب پناه در مقال  .اندرا بررسي کرده  بیدل   یها ی مثنو  هایها و داستان الگوی ارتباق روایی در حکایت چگونگي 

مراتب وجود را از دیدگاه بیدل دهلوی و شنکره   (1400نبررسی حضرات وجود از دیدگاه بیدل دهلوی و شانکارا) ) 
نیشدها اشاراتی کرده است. در این بیدل از مفاهیم عرفانی اوپه ۀ  نویسنده در این مقاله به استفادبررسی کرده است. 

های عرفان هندو آموزه ۀ  در زمین   تاکنون ها بیان شده که بیدل دهلوی از عرفان هندو تیریر پ یرفته است؛ اما  مقاله 
در    ازجمله  نآتمن)  پژوهش می بیدل تحقیقی صورت نگرفت   ی ها ی مثنونبرهمن) و  این  است. در  بر ه  خواهیم 

مفاهیم کلیدی عرفان هندوست   ازجملهنیشدها و وداها این مفاهیم را که  اوپه   ازجمله اساس منابع عرفانی دین هندو  
بر اساس رابر  ی ها ی مثنو در   نبرهمن) و نآتمن) مکاتب عرفانی فلسفی گوناگونی در دین ۀ  بیدل بررسی کنیم. 

شنکره بنیانگ ار این مکتب قائ   . ترین آن مکتب نادوایته ودانته) استترین و رایج هم هندو تشکی  شده است که م
 1پیروان زیادی داشته است.  تاکنونبه وحدت وجود عاری از رنویت است. این مکتب عرفانی از زمان شنکره 

 مکتب ادوایته ودانته  - 2

ب همه   نمکتب ادوایته ودانته) است. او تفاسیری بر  گ اران ی بن مفسر و    ن ی تر بزرگ .م(  ق  476تا    ۵08شنکره آچاریه )  
بَهَگود گیتااوپه   (، Brahma Sutraسوتره )  و  اصلی  تفاسیر او اساس   ( Bhagavad Gita)   نیشدهای  نوشت. 

نویسد: نآن ذات شنکره در تفسیری که بر برهمه سوتره دارد، درباره برهمن می   . مکتب نادوایته ودانته) قرار گرفت
 ,Samkarac) )ییرناپ یر، مستغنی و لایتجزی است عین حقیقت است، برترین است، ساری، جاری، تغ مرل، 

طب، نظر او برهمن عین هستی و حقیقت است. او بود و مظاهر جهان نمود او هستند. به این دیدگاه  (. 4 :1988
) ) می Advaitaن  ا ی نوحدت وجود محض    ( نار جزء  از دو  این کلمه مرکب  )اaگویند.  زبان  (  ادات نفی در  ز 

( )به معنی رنویت( و در مجموع به معنی نفی رنویت است. این عنوان نشانگر dvaitaسنسکریت( و ندوایته) ) 

 
1-See. King Richard (2002), Orintalism and Religion: Post –Colonial theory, india and "the Myistic 

East" press, Routtedge. 
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اخ  شده و آنها هم تتمه و   1نیشدهانفی هر گونه دوگانگی و کثرت در جهان هستی است. چون این مکتب از اوپه 

محق، هندی در زبان سانسکریت و فلسفه   3گویند. داسگوپتاهستند به آن نمکتب ادوایته ودانته) می  2پایان وداها
ها انسان بروز و نمود عینی دارد) مّتل  ودانتا در زندگی میلیون   ی ها صورت گوید: نحتی امروز هم اشکال و  می 

(Dasgupta, 1997: 631 .) 

 برهمن  - 3

نیشدها  به معنی نمتورم کردن)، نگسترش دادن)، نرشد کردن) و نبزرگ) آمده است. در اوپه  brhۀ برهمن از ریش   

واقعیت  عنوان به هندی آن را ۀ محق، و نویسند 5شده. پولیگالاندا استفاده  4برهمنۀ برای اشاره به حقیقت غایی از واژ 
(. برهمن به معنی نواقعیت Puligalanda, 1997: p.222)  کندندر میان و فراتر از جهان) بیان می   ر یرناپ  یی تغ 

در مکاتب نودانته) مفهوم   ژه یو به هندو  ۀ  متعالی و درونی) و نروح عالی کیهانی) در هندوئیسم است و در فلسف 
 محوری را دارد.

گرفته، افت. در وداها خدایان گوناگون مورد پرستش قرار می توان در وداها و اوپه نیشدها ی این مفاهیم را می ۀ ریش   
هایی برای رفع  و موضوع نقربانی) محور عمده را داشته است. مردم با اهدای قربانی از خدایان گوناگون درخواست 

بعدها نیز   خواندند که افرادی بود که آنها را نبرهمن) می ۀ مایحتاد زندگی داشتند. اجرای آیین و مراسم قربانی بر عهد
ها  روحانیان )بالاترین طبقه اجتماعی در آیین هندو( قرار گرفتند. در ریگ ودا برهمن به معنی رازی که در ادعیه ۀ  در طبق 

ها آیتریه حائز اهمیت هستند. از میان این رساله   6های براهمنهرفت. بعد از وداها رساله و دعاها قرار داشت به کار می 
ته برهمن ) Aitareya Brahmanبرهمن ) ته پر ای دارند. در این ( اهمیت ویژه Shatapatha Brahman(، و شر

 
در واقع شرح و تفسیری هستند بر   روند.های پایانی وداها به شمار میهستند و از قسمت ترین منابع فلسفی عرفانی هندنیشدها مهماوپه . 1

)- 1:ازجمله چهار ودای معروف   )-3(  Rig Vedaریگ ودا )-Sam Veda  )2سام ودا  ه ودا  -Yajur Veda)  4یجور ودا  تهرور ار
(Atharva Vada  توسط زمان  طول  در  متون  این  شده (  نوشته  مّتل   موضوعات  در  و  گوناگون  رویکرد  فرزانگان  بیشترین  اند. 

 ( است. Atman( و آتمن )Brahmanنیشدها برهمن ) اوپه
   قب  از میلاد است.  600و  17۵0های م هبی هندواروپایی است که به زبان سانسکریت نوشته شده. تاریخ نوشتار آنها  ترین نوشته قدیم . 2

3. 1952  - 1887 )Surendranath Dasgupta( 

4. See. James Lochtefeld, Brahman, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol.A.M, Rosen 

Publishing p.122. 

5. Ramakrishna Pulhgalandla (1930) 

 اند. نوشته شده های نیایشی هایی هستند که برای راهنمایی برهمنان در انجام صحیک مناسک و آیین رساله . 6
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هایی هستند که در ریگ اند؛ همان ها آمده ها هم موضوع قربانی محور عمده است. خدایانی که در این رساله رساله 
ه ودا مورد ستایش قرار می  رور تهر نوظهوری پیدا شدند. در  ۀ  نبرهما) با چهر اما با این حال خدایانی مث  ؛  اند گرفته ودا و ار

تر پرتر براهمن برای نّستین بار به نام نبرهما)    شود.آفریدگار ظاهر می   عنوانبه ها برهما  . در این رساله میخور ی برم شر

ۀ رمر بود که اندیشپایان و بی بی   باً یتقر نبرهمن) دچار تحولات معنایی شد. در واقع پ  از جستجویی  ۀ  واژ   کم کم   
ۀ  . آنها دریافتند که ناندیشخرور کرد بلند راز جهان و راه گشایش آن) به ذهن متفکران ودایی ۀ بلند نخود) و ناندیش 

تواند به  اند که می درونی انسان)، و نآیین قربانی) در جهان بیرون، هر دو قادر به ایجاد دگرگونی و تحولاتی در طبیعت 
باشد. انسان  نب ۀ  واژ  سود  به معنای  رفت. داسگوپتا  برهمن  به کار  اسرارآمیز  نیروی  به معنای  زرگ) و همین طور 

ن می  قربانی ۀ  واژ   کم کم گوید:  حقیقت  ودایی،  آیات  معنای  به  به برهمن  معرفت  و  نظر ها  از  واژه  این  رفت.  کار 
یان این و مبهم به معنای نیروی اسرارآمیزی است که در بن   سربسته شناسی به معنای نبزرگ) است، و به صورت ریشه 

بینیم که در آن  ودا هم عباراتی را می در ریگ  (.Dasgupta, 1997: 36ها و جانشینی و تیمّ  قرار دارد) )قربانی 

برهمن مورد ستایش قرار گرفته   1های گوناگون خوانده شود. در اتهروه وداگفته شده؛ خداوند یکی است هر چند با نام 
اما خودزیست و  ؛  ناپ یر ماست ما جا دارد و خود  انعراف   ی ها دل اند درون  گ شته و آینده دانسته شده و گفته   مسئول و  

 (. Atharvaveda., 8, 10خودکفاست. ) 

گرفت، در که برای آنها انجام می  ییها ی قربان ها و  خدایان بسیاری که در ادبیات ودایی وجود داشت و پرستش   
نیشد از همان آغاز غرق در ایمان و باور  فهوم نبرهمن و آتمن) تقلی  یافت. ذهن فرزانگان اوپه ناوپه نیشدها) به دو م 

وجود دارد که بر ک  هستی سیرره دارد، و همه چیز از او نشیت   شمول جهان به این مسئله بود که واقعیتی فراگیر و  
. نامی  افت ی دست توان به جاودانگی ناخت آن می گردد. واقعیتی که با شاو بازمی   ی سو به گیرد و با او زنده است و می 

 2داده شده، گاهی نبرهمن) )خدا(، و گاهی نآتمن) )نف ( است. دوسن   شمول جهان که به این واقعیت فراگیر و  
اص    عنوان به سانسکریت ودایی است و در هندوئیسم  ۀ  گوید: نبرهمن یک کلم فیلسوف و هندشناس آلمانی می 

شناس هند   3(. گوندا Deusen, 2010: p.91سازی شده است.) ) یابد مفهوم جهان تحق، می ای که در ک   خلاقانه 
شود، برهمن به معنی  ترین ابیات شناخته می کند: ندر آیاتی که به معنی قدیم هلندی و استاد زبان سانسکریت بیان می 

 
 هزار مانترا )آیه یا بیت( است. 6000سرود و   730شام  . 1

2. Pull Deusen (1845-1994). 

3. Jan Gunda (1905-1991). 
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رگز تنها معنی نبوده و این مفهوم در  های وداهاست. این معنای باستانی هقدرت نهفته در صدا، کلمات، آیات و فرمول 
نیشدها از  در اوپه  . ( Gonda, 1962: Vol.1, 271-272هند باستان تکام  یافته و گسترش پیدا کرده است.) ) 

برهمن کیهانی یا مادی و جسمانی. در  - 2  ؛ برهمن غیر کیهانی و غیر مادی   - 1دو گونه برهمن سّن رفته است: 
مادی، فانی و غیر   : نبه تحقی، دو صورت برهما هست متشک  مادی و متشک  غیر بریهدارنیکه اوپه نیشد آمده است

. به این دو  (Brahdaranyaka Up. 3,2,2فانی، ساکن و متحرر، بالفع  یا ماوراء )این سویی یا آن سویی() ) 
 گویند.گونه برهمن ننیرگون برهمن) و نسگون برهمن) می 

 . نیرگون برهمن 1- 3

آید. آن اصلی غیر کیهانی است که  خنثی می ۀ  ( به صیغ Nirguna Brahmanنیرگون برهمن )بر اساس نگرش اول    
گیرد. بهترین توصی  گونه توصی  ادراکی را به خود نمی همه چیز است. این برهمن هیچ ۀ ماهیتاً جامع و در برگیرند

نیشد پ  از توصی  رمزگونه بودن برهمن آن را آمده است. در این اوپه   1نیشداز این نوع نگرش در شوتاشوتره اوپه 
عالم  ۀ  تر است و در میان هم داند. در آنجا آمده است: ناو از هر لریفی لری  آن می ۀ  موجب جهان و هست کنند

تّل  صورت اوست  ی ها صورت ۀ عالم است. هم ۀ هم ۀ  باشد. پیداکنندمی  ست. آن تمام عالم را احاطه کرده ا  و  م
 باشد.هستی می ۀ او یگانه وجود راستین و منشی هم   (. Shvetashvatara Up. 5آن عین سرور و آرام و بزرگ است) ) 

 . سگون برهمن 2- 3

برهمن از مقام  دانند. وقتی نیرگون دومین دیدگاهی که در مورد برهمن وجود دارد این است که او را برهمن کیهانی می   
نیشدها از یک سو حقیقت مرل،، بدون  شود. در اوپه می   ها ده ی پدی  به جهان ماده و اشیا و  کند تبدذات و تنزه تنزل می 

نیشد تغییر و جهت، موجود بنفسه و تنهاست و از سوی دیگر این جهان است؛ جهان پدیداری و کثرت. در کته اوپه 
 Kathaآنچه آنجاست، همان است که اینجاست.) )   و   آمده است: نآنچه در اینجاست همان در آنجا هم هست 

Up. 7,4 )  آید و دارای صفات و کیفیات است.م کر می ۀ  بنابراین سگون برهمن، برهمن مقید است و به صیغ ؛ 

 آتمن  - 4

Atman   سانسکریت  ۀ  از واژAhammboittaed   آمده است که به جوهر نخود) اشاره دارد و به معنی روح نیز
اشاره دارد که با حقیقت غایی یا    هاانسان موجودات و ۀ  در هندوئیسم به جوهر   .( King, 1955: 64شود ) ترجمه می 

 
 . استمنتر )آیه(   113یک متن سانسکریت و شام  . 1
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انسان در زندگی کش  آتمن ۀ  پار و الهی است پ  هر انسانی ذاتاً الهی است. وظیف  ذاتاً برهمن یکی است. آتمن 
 درون خود است.

به ننف   په او   در    ودایی  خدایان  از  توجه  کانون  برمی نیشدها  اوپه انسان)  این  در  انسان گردد.  نف   نیشدها 
شود. گوهر ارزشمندی در درون انسان  ظاهری و مغز باطنی آن آشکار می ۀ  گردد و تفاوت میان پوست می     ی وتحل ه یتجز 

وجود دارد که در طول تمام دوران زندگی او از تولد و کودکی گرفته تا دوران جوانی و پیری تغییرناپ یر است و آن  
موجودات ۀ  گویند. آتمن، روح جاودانه در یک فرد و هم دهد که به آن نآتمن) می ّایت واقعی انسان را تشکی  می ش 

. هر ک  بتواند آتمن را که در درونش است  ی ک یگوهر ارزشمند با نیرگون برهمن    ن ی ا   1زنده اعم از انسان و حیوان است.
 د.رس است بشناسد به شناخت حقیقت یا نیرگون برهمن می 

سا وید: آتما گ می   ، تما دی در قرن بیسااهن ۀ وف برجست ا لس ا رئی  جمهور و فی   ، رادها کریشنان   ین بار در ا تا ن نّ
 تاای آن اس ا نا ن مع ا ری ا تداول ا نروح) مت    ) و ا ت. ننفاه اس ا کار رفتان) به ا ر انساودا به معنی ننف ) و نجوه ریگ 

 (Radhakrishnan,1991:151 .)   نف  و روح انسان آمده است که هدف انسان باید شناخت  ۀ  دربار نیشدها  در اوپه
عوالم و آرزوها را به دست خواهد آورد. در چاندوگیه  ۀ  نف  یا آتمن درون خود باشد. هر ک  بتواند نف  خود را بشناسد هم 

تشنگی است،  گی و بی گرسن غم و بی مرگ و بی سن و سال و بی ننف  )آتمن( که از بدن آزاد است بی   نیشد آمده است: اوپه 
و آرزوی آن حقیقی است. نیروی درر آن حقیقی است. باید آن را جستجو کرد. آن را باید فهمید. کسی که نف  را بجوید  

 (.Chandogya Up. 3,7,8)   کند.)عوالم و آرزوها را اکتسار می ۀ  و آن را بفهمد، هم 

 همانی آتمن و برهمن  - 5

ترین تحول  برخی این آموزه را مهم  ( ayam atman brahma)  نیشدهاست. اوپه ۀ آموز ترین همانی آتمن و برهمن مهم   
توان چنین خلاصه کرد نخود حقیقی انسان )آتمن( همان  دانند. این آموزه را در یک کلام می هندی می ۀ  در ک  تاریخ اندیش 

ۀ  )گفتارهای بزرگ( دربار   ( Mahavagga)   نیشدها حاوی چندین مهاواگه خداست.) و یا نآتمن همان برهمن است.) اوپه 
برهمن هستند.   . نخود  (Brhadaranyaka Upanhshad. 1,4,10)   نمن برهمن هستم)  ازجمله همانی مفهوم آتمن و 

. در فا  سوم از چاندوگیه  ( chandogya Up. 6,2,1برهمن است.) )   ها ن ی اۀ  ( نهم Ibid. 4,4,5برهمن است) ) 
نف  یا روح   . ( Ibid. 3, 14,3آتمن یکسان است. برهمن در درون انسان است. ) نیشد آمده است که برهمن با اوپه 

 
1. See. John Bowker (2000).,"Atman" The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Oxford 

University Press. 
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ای که از اقیانوس جدا انسان یا آتمن همان برهمن است، اما انسان هویت خود را فراموش کرده است؛ مانند قرره 
انتهای  س بی پ یرد. وقتی به اقیانومی   آن را شود. آتمن در درون انسان در جست و جوی حقیقت خود است و  می 

نبرهمن رسید با آن یکی می  نیشدها، ها، اوپه های پ  از ودا گوید: ندر فلسفه محق، و نویسنده هندو می  1شود. س 
 . ( Sen: 1961: 85انسان مرکز توجه است و خدایان فرع بر آن است.) )  … بگودگیتا،  

 بیدل ی ها ی مثنوآتمن و برهمن در   - 6

را خرار به انسان سروده؛ البته نه انسانی که   ش یها ی مثنو بیدل نیز کانون توجه نانسان) است. بیدل  ی ها ی مثنو در   
های مادی و جسمانی مانع از شناخت نف  )آتمن( درونش شده  شناسیم؛ بلکه انسانی که خداست، اما پرده ما می 

)نیرگون برهمن( یکیست. بیدل ما را   بیدل ننف )، نروح) و نحقیقت انسان) )آتمن( با خدا  ی ها ی مثنو است. در 
 کند:دعوت به اندیشیدن در مورد حقیقت انسان می 

 چیساات؟ حائاا بااا چنااین جلااوه گاارد 
 

 فهم کن فهم، کاه ایان انسااان کیسات؟
 ((90. 3د : 1389)بیدل،   

 داند:او برون رحمانی را ذات پار انسانی می 
 چاااون؟ براااون رحماااانیچیسااات بااای

 
 انسااااااانیآن برااااااون ذات پااااااار 
 (90)همان:    

تا سرانجام فهمید   ی ها مدت گوید: انسان  بیدل می    بود و زمان زیادی سپری شد  زیادی از حقیقت خود دور 
دچار اشتباه شده است. او گاهی    تاکنونحقیقت درونش همان خداست. انسان برای شناخت و فهمیدن حقیقت خود  

 کرد.خواند، گاهی نکونی) و گاهی با لفظ نهو) به خودش اشاره می خود را نالهی) می 
 ایااان هماااه راه آدم اسااات آنکاااه کاااارد 

 تاااا باااه درس عیااااان شاااادن رو کااارد 
 مااااادتی کااااااونی و الهاااااای خواناااااد

 دورانااااادیش یهانغمااااهشااااوق از آن 
 همااااه جااااا از خیااااال پاااایش رسااااید

 

 طاااای بااااه علاااام طبیعاااات آگااااااه
 هااااااو کاااااارد ۀ ابتاااااادا از اشاااااااار

 نرا، گا  کاارد و هار چااه خاواهی خوانااد
 تّیااااا  خاااااویشۀ بااااود در پااااارد 

 چقااادر رفااات تاااا باااه خااااویش رساااید
 (91. 3د : 1389)بیدل،  

گوید: باطن انسان همان حقیقت یا غیب است و ظاهر انسان این جهان مادی و جسمانی. علم و در ادامه می   

 
1. Kshiti Mohan Sen (1880-1960) 
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گوید: نباید حقیقت انسان را آشکار کنم؛ چون  تواند معمای انسان را دریابد، و سپ  خرار به خودش می دانش نمی 
 تواند حقیقت انسان را دریابد:شود. هیچ ک  نمی پرده از اسرار حقیقت برداشته می 
 حادوث و قادم  نیکااحااصااا  آن اسااات 

 هماااااه عالااااام در او ظهاااااور آیات  
 زین معماااااا کسااااااای چه در یاباااااد؟ 

 گفتن اینجااااا نگفتنی اسات خمااااوش 
 ک  چاه داناد کاه این چاه طوفاان اسااات؟ 

 

 نیساااات جاااااز لفاااااظ و معناااای آدم
 او نمااااااااودار در حقیقااااااااات ذات

 تااااابددانااااش ایااان نکتااااه بااار نمااای
 شااارم عااااریانی اسااات چشااام بپاااوش 

 قیاماات انسااان اساات نیکاااغیاار از ایاان 
 (91)همان:    

 گوید:بیدل در جای دیگر می   
باا   اینجاا بنادگی   خاااااادایی اسااات 

حا،  از  او  و  آشاااکاااااااار  او  از   حا، 
 اش سااّت در جوش اساات نیازیبی 

 ماااااالد آفتاااااار اساات و خار می
  

 دام باال رهااااااایی اسااات اینجااااااا 
مارالا، از  قایاد  و  قایاد  از   مارالا، 
اسااات   کاه حضااور خودش فراموش 

نااماای و  دارد   بااالااد آسااااماااااااااان 
 (۵. 3د : 1389)بیدل،   

های مادی و جسمانی  خداست، یا به تعبیر ادوایته ودانته آتمن همان برهمن است؛ اما پرده بنابراین انسان همان   
مانع از دیدن حقیقت درونش شده است. دوری از حقیقت خود باعث شده در این جهان دنبال خدای دیگری غیر از  

 نیازی اوست.بی   خودش بگردد و آن را بندگی کند. اینکه حضور خودش را فراموش کرده هم نشان از غنا و 

 گوید:یا در جای دیگر هم می 

ــدایی ــد خ ــه ش ـــی شی  ــابندگ  ه

ـــی  ــزه  ـ ــان زدم تنـ ــن زمـ  ایـ

ــجد  ـــز در س ــادۀ عج ــرور افت  غ

  

ــدایی  ها از چه؟ از نســ ت جــــ

ــت تکلین بنـدگی بر خوی   بسـ

رت دور افتاد ت سـ  ثمــــر از اسـ

 (179. 3ج :  1389)بیدل،   

حقیقتی غیر از انسان وجود دارد، تهمت و بهتانی است  ه گوید هر  س مدعی شود  بیدل می 

 فهمد؟نیرگون برهمن( زده. چه  سی راز انسان را می) به حقیقت
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 نیســت غیـــریت  مگــر بهتـــان

 

فهمد  رشم  انسان؟ۀ   یست 

 ( 6.  3ج : 1389)بیدل،   

 های نیرگون برهمن . ویژگی 1- 6

اینکه نیرگون برهمن، یعنی برهمن عاری از صفات و کیفیات را از سگون  در اوپه نیشدها و مکتب ادوایته ودانته برای    
که این صفات ذاتی    دارند ی م دهند، اما اذعان  برهمن یا مظاهر هستی جدا کنند؛ سه صفت یا ویژگی را به او نسبت می 

حض یا چیت شعور م- 2  ؛ ( Sat)وجود مرل،    -1اند. این صفات عبارتند از:  اویند و از بیرون به او ملح، نشده 
(Cit ) و بهجت سعادت، سرور  - 3  ؛  ( محض یاNanda .)   به برهمن نسبت به صورت سلبی  آنها این صفات را 

( ) می  آورند و آنها را  ( که در زبان سنسکریت معنی نفی را دارد بر سر آن صفات می aدهند. برای این منظور حرف )ار
یعنی نعدم و نیستی)، منظورشان این است  (؛ asatند ) گوی ( یعنی وجود محض، می Satکنند. آنها به جای ) نفی می 

(، یعنی شعور و آگاهی محض، Citکه برهمن قب  از ظهور آفرینش وجود داشته است، و همین طور به جای چیت ) 
(؛ یعنی شعور نیست؛ و منظورشان این است که این صفت عارضی برهمن نیست، بلکه برهمن عین Acitگویند ) می 

نفی    آن را ( است،  Nandaچنین به جای اینکه بگویند برهمن سرور و بهجت محض ). هم شعور و آگاهی است
است، یعنی برهمن سعادتمند نیست، بلکه عین سعادت است. اگر کسی   ( Anandaگویند: برهمن )کنند و می می 

یابد. این مفاهیم در مکتب ادوایته ودانته با هم  به وجود یا هستی مرل، دست یابد به سرور و آگاهی مرل، دست می 
چیداننده) می ترکیب می   گوید:می   گویند: هیریانا فیلسوف برجسته هندی و محق، زبان سانسکریت شوند و به آن نسر

ت چیت آننده )  گوید این صفات ذاتی برهمن و می   داند برای برهمن می   ( ananda-cit-Satنشنکره این صفات را سر
زیرا آن ذات ؛ شود هستند، اعراضی نیستند که برهمن به آنها دست یافته باشد؛ اما با این صفات ذاتی نیز تعری  نمی 

ه تنها نمادی از برهمن و در عین حال بهترین توصی  برای بیان ماهیت متعالی فراتر از نسبت و صفت است. سچّیدانند 
(. راجو نویسنده و فیلسوف  Hiriyana ،  1932 :  301دارد.) ) بیان می   برهمن است که ذهن بشر برای درر ماهیت آن 

ری  کرد بلکه  تع  قاً ی دق توان  گوید: نبرهمن واقعیت تغییرناپ یر در میان و فراتر از جهان است که نمی هندی نیز می 

 ( است)  نسعادت)  و  نآگاهی)  در  :Raju, 2013 228نهستی)،  هندوئیسم ةدای  (.  مصوّر  درباره   1المعارف 

 
1. James Lochtefeld. (2002), "Satcitananda" in th ILLustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol2, rosen 

publishing. 
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چیداننده آمده است: نیک کلم   دانندناپ یر می را از نام برهمن در هندوئیسم جدایی   مرکب سانسکریت است و آن ۀ  سر

Lochtefeld. 2002) .) 
های مادی و جسمانی  نیشدها و مکتب ادوایته ودانته این است که انسان در پ  این لایه پیام اصلی و عملی اوپه    

؛  وجودش بتواند نیرگون برهمن را که هستی مرل،، شعور و آگاهی مرل،، و سرور و بهجت مرل، است، پیدا کند
شد و پ  از آن انسان به سرور و بنابراین برهمن که هستی مرل، است به انسان وجود می  سعادت سرمدی دست بّ

 یابد.می 

 ( Asat. عدم و نیستی ) 1- 1- 6

کنند که در واقع یکی از  نیشدها و مکتب ادوایته ودانته برای اشاره به نیرگون برهمن از عدم و نیستی استفاده می در اوپه   
شد. البته منظور   های آن است. آنها معتقدند در ابتدا عدم و نیستی بود، سپ  از این عدم و نیستی، هستی خل، ویژگی 

ای است که تمام هستی در آن به صورت بالقوه موجود  آنها از عدم و نیستی، نیستی مرل، نیست؛ بلکه منظور، نیستی 
اسلام  در  است  نیستی)  و  نعدم  که  برهمن  نیرگون  می   است.  سیاه)  ننور  را  در  آن  شایگان  و  نامند.  ادیان  کتاب 

گوید: ناین عدم که ظلمت و تاریکی  محض  ماورای  روشنایی  اشاره کرده و می به این نکته  های فلسفی هند مکتب 
نامیده  نور سیاهش  اسلامی  ماندالای دهم81۵:  1346اند.) )شایگان:  است، حکمای  و   1(. در ریگ ودا  نیستی 

اریکی نهفته  اند که هستی از آن خل، شده؛ در آنجا آمده است: ندر آغاز، تاریکی در ت تاریکی مرل، را عدم گفته 
می … بود  جو  و  جست  دانش  نیروی  به  خویش  دل  در  که  دریافته دانشمندان  عدم  از  را  وجود  قید  اند.)  کنند، 

 (Rigveda. 10, 1, P,5 در تیتریه اوپه .) از    ی درست به بود، و  لا وجود در آغاز این جهان  ی راست به نیشد آمده است: ن
(. Taittirya Up. 7. 2. P.313  یا آتمن متحول ساخت.) ) ، وجود حاص  شد. پ  او خود را به نف لا وجود آن  

عالم در آنجا ننیست) محض ۀ  گفته شده: ناو را همین قدر توان گفت که یک آتما است و هم   2نیشدیا در نرسنگهه اوپه 
 . ( Nrisinhottara Tapaniya Up. 1است.) )

جهان هستی است. او هستی مرلقی است ناپ یر، غیر قاب  تعری  و منشی تمام  (، وص  Asatعدم و نیستی )   

 
باشد و اغلب در مورد  ماندالا شام  چندین سروده می ترین وداهاست که از ده ماندالا تشکی  شده. هر یکی از مهم  Rigvedaریگ ودا  . 1

 آیین قربانی برای خدایان گوناگون نوشته شده است. 
تاپنی) آخرین اوپه اسم این اوپه . 2 رر به معنای شیری است که همه   ) نرسنگههنرا ترجمه کرده.  نیشدی است که داراشکوه آننیشد ننرسنگهه اتَّ

   برد.را فرو می
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گوید: نعدم آمریکایی در دانشگاه نیویورر می ۀ  محق، و نویسند  1اما در آنها نیست. نیکلاس  رد ی گ ی فرام که همه چیز را  
ها، یافته است که جهان ای از ادراکات سازمان فضا، زمین اولیه، ادرار نامعین، یا مجموعه  عنوان به (  Asatو نیستی ) 
 (.Nicolas, 2003: 105آید.) ) از آن بیرون می   ها انسان خدایان و  

عدم و نیستی را به معنی نیرگون برهمن و حقیقت انسان )آتمن( که منشی تمام خلقت   ش یها ی مثنو بیدل در تمام    
 آید.ز آن می گوید: عدم و نیستی در واقع هستی جاویدیست که جهان هستی ا برد. او می و جهان هستی است به کار می 

 پاا  عاادم چیساات؟ هسااتی جاویااد
 داماااان از گااارد ایااان و آن بااارزن 
  

 ای از آن خورشااااایددو جهاااااان ذره 
 هماااه در داماااان عااااادم بشکااااان

 (116-11۵. 3د : 1389)بیدل،   

 گوید تمام اجزای جهان هستی از عدم و نیستی به وجود آمده است.در جای دیگر هم می 

 هاار چااه در انجماان زیاار و باام اساات
 

 ساااز عاادم اسااتۀ یااک قلاام نغماا
 (2۵. 3د : 1389)بیدل،   

گوید: برای اینکه حقیقت از چشم کند. او می از حضور عدم و نیستی صحبت می   ش ی ها ی مثنو بیدل در تمام    
ام. از سّن گفتن شما واضک است که عدم و نیستی )نیرگون برهمن( حضور  بارها تکرار کرده   آن راشما پنهان نماند من  

شود و هستی ندارد، این طور که هنگام صحبت کردن صدای شما بلافاصله تبدی  به عدم و نیستی می دارد. همان 
 جهان هستی نیز که حاص  نکاف) و ننون) است رهسپار عدم است.

 کناااام حقیقاات مکاااارر بیاااان مااای
 لباي زد بااه هام شااوخي کااف و نااون

 رویااادصااادایید و از خویشاااتن مي
 

 …کاانمعیاااان مااینهااان تااا نمانااد 
 ریّاات باارق فسااون  صاااداها باارون

 رویااادباااه دوش غبااااار ساااّن مي
 (80۵. 3د : 1389)بیدل،   

گوید هدف انسان در این زندگی باید این باشد که حقیقت خود یعنی عدم و نیستی را بشناسد و کاری نکند او می   
 که فردا از روی عدم و نیستی شرمنده شود:

 
1. Antonio T. de Nicolas., (1992). 
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 عاااااالمآن مکااااان ای حقیقااااات 
 

 کاااه خجالااات کشااای ز روی عااادم
 (110. 3د : 1389)بیدل،   

گاهی مطلق ) 2- 1- 6  ( Cit. شعور و آ

دومین ویژگی نیرگون برهمن یا عدم و نیستی، شعور و آگاهی محض است که در تمام اجزا و عناصر جهان هستی    
برهمن است. عق  و شعور شاهدی همیشگی  وجود دارد. شعور و آگاهی در وجود انسان ناشی از این ویژگی نیرگون  

شعور و آگاهی رخ ۀ برهمن تنها از طری، اشراق ممکن است، و اشراق هم در سایۀ  در وجود ماست. شناخت و تجرب 
 دهد.می 

منابع هند است در ماندالای هفتم در ستایش نورونا) و نآروین) در مورد عق  چنین  ن ی تر م ی قدودا که در ریگ   
نیشد آمده است: شّص باید عاق  را  در چاندوگیه اوپه   (. Rigveda. 7, 86ذاتی اوست.) )   آمده: نخرد جوهر 

)   عنوان به  نیرگون  chandogya Up. 6,17,3برهما ستایش کند)  یا  ( از نظر مکتب ادوایته ودانته، ذات مرل، 
تاویر جهان را در عالم فکر و  کند، و سپ  برای شناخت خود برهمن، ابتدا نسبت به وجود خودش آگاهی پیدا می 

کند عق  و آگاهی مرل، است. نیرگون برهمن بنابراین اولین چیزی که از غیب ظهور پیدا می ؛ کند خیال ترسیم می 
 ,Samkaracaryaگوید: ناو با عق  تاور شد) )عق  و آگاهی توانست جهان را بیافریند. شنکره می   ۀ ل ی وس به 

بنابراین ؛  گوید: نخود یا نف  انسان از سرشت شعور و آگاهی نار است می (. در جای دیگر هم  422-423 :2000
. جهان نآگاهی) است و این آگاهی برهمن است. (Ibid. 409سازد) )خود را در ماهیت شعور نار متجلی می 

ام  های مادی و جسمانی مانع از درر ک نعق  و آگاهی انسان) جزوی از همین آگاهیست، اما جه  و نادانی و پرده 
 آن است.

عدم و  ( که گوید: ذات انسان )نیرگون برهمن داند. او می بیدل نیز عق  انسان را مظهر آگاهی و شعور نار می   
آن توضیک ۀ  مفا  دربار   طور به نیستی است، توسط عق  و آگاهی توانست جهان هستی را بیافریند. در مثنوی عرفان  

 دهد.می 
 

 گوید:او می   

 صااافت عقااا  کاااه اسااارار قااادم
 

 او حسااان رقاااامۀ خامااایافااات از 
 (38. 3د : 1389)بیدل،   
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 چیسااات آنجاااا؟ هویااات مرلااا،
 لیااک هاار گااااه عقاا  درر آهناااگ 

  آنچااه در خااویش جلااوه فرمااا یافاات 
 عقااا  چااه بااود؟ حقیقتااای آگاااه 
 اعتباااااااار حقااااااای، مسااااااتور
 عقاا  ماااااقب  خااود تاااااور کااارد 
 باااود آن جملااااه در نقاااار خفااااا 
 عقااا  مااارآت آگهااای ورق اسااات

  

 کااه نقااابش منااازه اساات از شااا،
 آگهااای گرفاات بااه چنااگ ۀ زخماا

 معنااای آن جمیااااع اساااما یافااات
 ظااااااهرش کاااااون و بااااااطنش اللّٰه
 نتااوان کاارد جمااع جااز بااه شعاااور
 سااایر صاااد آییناااه تحیااار کاااارد 

 دم از جیااب عقااا  شااد پیاادا  نیکااا
 اساام جمعیااات شعاااور حاا، اساات

 (39. 3د : 1389)بیدل،   

تواند حقیقت را بشناسد. حقیقت یا عدم که از جن  شعور و آگاهی نار است می بنابراین انسان از طری، عق     
داشته باشد،   آن را و نیستی هویت مرلقی است که هیچ چیز بدان راه ندارد؛ اما اگر عق  و آگاهی انسان قاد شناخت  

که از بعد جسمانی،   ( است Citیابد. عق  همان آگاهی و شعور مرلقی )در خودش می   آن را معنی تمام اسما و صفات  
توان به  جهان، و از نظر باطن، حقیقت یا عدم و نیستی است. رمز اسرار الهی را تنها با شعور و آگاهی می ۀ  خل، کنند 

شعور و  ۀ  رسد. عق  انسان آیین کند و به کش  حقای، می دست آورد. انسان با عق  است که به ماقب  خود فکر می 
 آگاهی ح، است.

های آن شعور و آگاهی نار عدم و نیستی در تمام ذرات هستی جریان دارد و یکی از ویژگی   نیرگون برهمن یا   
(  Satگوید: نوجود )داند او می نیشد نهستی محض) و نآگاهی) را یکی می است. شنکره در تفسیر چاندوگیه اوپه 

  Samkaracarya. Commentary on Chandogya Up. V1. 2,1).یعنی هستی محض و آگاهی.) )
 گوید:جهان وجود دارد. او می ۀ  داند که در ذره در نیز عق  را همان آگاهی می   دل ی ب 

 آفاااااااااااقۀ عقااااااااااا  در ذره ذر
 کااا  ندیاااد آنچاااه عقااا  ننمایاااد 
 مااان و تاااو جملاااه نقاااش او داریااام 
 گااار قاااریبیم و گااار بعیااااد انااادیش
 پاا  نشاایند و گاار بااه پاایش رساااد

 در حقیقااات باااه غیااار عقاااا  نباااود 

 ظهااااااور و وفاااااااقۀ دارد آیینااااااا
 کااه عقااا  نگشااایدبستاااه اساات آن

 همااااه از گلشناااااش نمااااو داریاااام
 رساایم بااه خااویشدرخااور عقاا  ماای

 هر که هر جاا رسااد بااه خااویش رسااد
 کااااه ره امتیاااااز خااااویش گشاااااود
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 اساااتهاار کاااه نااور یقیااانش تافتااه 
  

 بعااض خااود را جمیااع یافتااه اساات
 (393. 3د : 1389)بیدل،   

ماند. من و تو از این آگاهی مرل، حقیقت برندارد، برای انسان ناشناخته می  ی از رو به تعبیر بیدل اگر عق  پرده   
شویم. نهایت میزان عق  و آگاهی خود به شناخت حقیقت نزدیک یا دور می   ۀ انداز به ایم. هر کدام از ما  به وجود آمده 

رسیم. هر ک  به شناخت خود نائ  آید، خود را جزئی از  می عق  و آگاهی این است که ما به شناخت حقیقت خود  
 بیند.آن شعور و آگاهی نار می 

 کند نسبت به شعور و آگاهی که در درون انسان است اندکی بیندیشیم:در جای دیگر ما را دعوت می 
 عق  هر جاا باه وضاع پیادایی اسات 
 عقاا  ماارآت عالااام اساات اینجااا 
 حرکتااای کاااهدمی باااه عااارض آرد 

 آدمااای نظاااار وا کاااارد هااار طااارف 
 گااوش باار هاار صاادا کااه باااز نماااود 

  اوسااتۀ پااا نهااد دوش عقاا  جاااد
 قابااا ۀ حیااا  از ایااان گوناااه نشااائ

 شاااکافت نااااتیکاگااار هماااه رماااز 
 

 آدمااش معاااارض شناساااایی اسااات
 روح اعظاام مجساام اساات اینجااااا
 عقاااااا  آنجاااااااا تااااااارددی دارد 

 ای باااه پااایش آورد عقلاااش آئینااااه
 عقااااا  ایجاااااد فهاااام راز نماااااود

 اوساااتۀ حکااام عقاااا  زاددم زناااد 
 خااااود غافاااا باشاااااد از ساااایرگاه 

 آن که اسرار خاود نیافات چاه یافات؟
 (392. 3د : 1389)بیدل،   

تواند به شناخت حقیقت برسد. شعور و آگاهی نابی که در ذات انسان وجود دارد بر این اساس تنها انسان می   

دهد شعور و آگاهی در گویند. انسان هر کاری که انجام می می   1همان است که در عرفان اسلامی به آن نروح اعظم) 
شنود  دهد. هر صدایی که می ای از حقیقت را در مقابلش قرار می کند عق  آیینه آن حضور دارد. به هر طرف که رو می 

اندیشد. اگر بیند، اما به آن نمی ها را از حقیقت ذات خود می برد. حی  است که انسان این نشانه می   عق  به راز آن پی 
 خبر باشد چه چیزی را به دست آورده است؟ها و زمین پی ببرد، اما از راز درون خود بی کسی به راز تمام آسمان 

 
 گوید: مثال در جای دیگر نیز می  عنوانبه  ؛نامدبیدل در مثنوی عرفان نعق ) را روح اعظم می . 1

ــو  هــور ــون ز جی ــت دمیــد چ  عق

 

ــد ــ  نامیـ ــا روش اعظمـ ــم حـ  علـ

 ( 47. 3ج : 1389)بیدل،  
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 ( nanda. سرور یا بهجت مطلق یا نَنده ) 3- 1- 6

جهان  های نیرگون برهمن، نسرور و آرامش مرل،) است. این ویژگی نیز در ذات انسان و ک  یکی دیگر از ویژگی   
هستی وجود دارد. تمام تلاش انسان در زندگی برای رسیدن به این سرور و آرامش است، اما اگر به آن دست یابد پایدار  

به دست آورد، که تمام    آن را تواند  داند که آرامش و سرور مرل، در ذات اوست و تنها زمانی می نیست. انسان نمی 
نسعادت) آمده است: ناگر کسی پی به   ۀ نیشد دربار بند اول تیتریه اوپه علای، مادی و جسمانی را ترر کرده باشد. در  

  .( Taittriya Up. 8,2رسد که عین سعادت است.) ) وحدت نف  )آتمن( با نف  جهانی )برهمن( برد به نفسی می 

گ ارد. می های آن صحه  و دستورالعم    گوید: نسعادت بر اخلاق و فضیلت استاد فلسفه در دانشگاه هاوایی می   1دوتچ 
مانند آن سرور سرمدی  برهمن سعادتی است که تمام سرورهای فانی و گ را در شعاع شکوه بی  ۀ بدین معنا که تجرب

شد و اشراق، که  شود که آگاهی می کمال وجود تعری  می   عنوان به شنکره برهمن   ۀ در فلسف   رو ن ی ابازند. از رنگ می  بّ
نیشد آمده است: . در چاندوگیه اوپه ( Deutsch, 1969: 9-10بازد.) ) پ  از آن انسان به سعادت سرمدی رنگ می 

 (. Chandogya Up. 2,9,4برهما نشاق است.) ) ن 
در حال جنگ و صلک به سر   دائماً ذات این جهان از رنج و ع ار است. برای همین انسان دچار توهم شده    

و گرد هستی را از خود بتکاند، به عدم تبدی    برد. انسان زمانی که به این شناخت برسد که حقیقت مرل، اوست، می 
آرامش فکر، اعمال ظاهر از بد و    ۀ رسد. در میتری اوپه نیشد آمده است: نبه واسرشود و به این آرامش و نشاق می می 

(. در گفتار پنجم  ۵7شود.) )همان:  رود و با اتحاد نف  فردی به نف  کلی، سرور دائمی حاص  می نیک از بین می 

گردد و نه از نیز آمده است: نعارف که به ح، واص  شد، با قلبی آرام و بدون تشویش نه به خوشی شاد می   2یتا بهگودگ 
با استغراق    و  یابد ناخوشی غمنار. او با قلبی که در برخورد با عالم ماده مرده است خوشی را در ژرفای جان خود می 

 .( The Bhagavada Gita: 1977: 20-21)یابد.) تام در ذات ح، به شادی سرمدی دست می 
 گوید:داند. او می بیدل نیز رسیدن به آرامش مرل، و سرور را ویژگی ذات انسان )نیرگون برهمن( می   

باا هماه نزدیااااااک  دور و   ای ز خود 
ت  فر  صالحی و ک  نبساتااااه اسات صار

 عالم از نقش مهر و کیاااان سااده اسات 

 خااود تاریااک همااه جااا نااور و پاایش 
 نیساات جنگاای و هاایچ کاا  طااارفت
 صلک و جنگ تو بااا خااود افتاااده اساات

 
1. Eliot Deutsch (1931). 

هر  آمیزترین بّش حماسه هندی موسوم به ترین و اسرارمهم . 2 گوان به معنی خدا و گیتا به معنی سرود و نغمه  مهابهاراتا است که از دو کلمه بر
 . است بیت  700فا  و  18تشکی  شده و شام  
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ماای و   جااااااااویاایماادعااای خااودی 
  

 پااوییمنااازل آغاااوش توساات و ماای
 (11. 3د : 1389)بیدل،   

هایی که در این جهان داری، اندکی به حقیقت درون خودت )که سرور م گوید: ای کاش به جای توهّ در ادامه می   
 هستی جای آرامش نیست:و آرامش مرل، است( بیندیشی. جهان 

 هااای گااردون تاااز کاااش از ایاان وهاام
 رماااار بااااغ فراااارتت خاااام اسااات 
  

 ردی بااازکاایااک نگااه سااوی خااویش 
 ورنااه هسااتی چااه جاااای آرام اساات

 (19. 3د : 1389)بیدل،   

خواستی گوید: حقیقت تو )نیرگون برهمن( در ابتدا از جن  سرور و آرامش بود، می بیدل خرار به انسان می   
 معنی خیر و شر را بفهمی این جهان را آفریدی:

 شااوق در سااااز وجاد لنگر داشااات  
کاردی  و شااار  خایار  فاهااااااام   طالاب 

 

داشااات  گاوهار  تاار  پایاچ و  در   ماود 
 کردی  از گهرساااااااااز طوفااااااانی  

 (11. 3د : 1389)بیدل،   

رسیدن به ذات خود که آسایش و کاشت، برای گوید: روز اول که انسان بر روی زمین دانه می در جای دیگر می   
 کرد.راحت جاوید بود این کار را می 

جاااویااد  راحاات  تااحااااایاا    ذوق 
 

ماای دانااخااوشااااه   اماایااد  ۀبساااات 
 (168. 3د : 1389)بیدل،   

 خورد:می   آن را برد و حسرت  کند که در آرامش مرل، به سر می بیدل از گ شته و حقیقت خود یاد می 
آرام ماالااک  در  داشااااتاام   مااقاااماای 
شااااهای  اقاباال  از  کاه   طارباگااهای 

  

 ها به طوفش داشاات احرام که عشاارت
می مود  گردش  کااااالاهی ز   زد کج 

 (۵2. 3د : 1389)بیدل،   

 نتی . روش نفی یا نتي 2- 6

گیرد. گویند نیرگون برهمن ذات خالای است که هیچ گونه تفسیر ادراکی به خود نمی پیروان مکتب ادوایته ودانته می   
توانیم بگوییم که او واحد است، ل ا هر گونه تعریفی از او غیر ممکن است. این دیدگاه را باید به صورت حتی نمی 
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تی  تی ن  برند. آنها  )نه این، نه این( را برای آن به کار می neti,neti) ) سلبی فهمید. شنکره و پیروان او عبارت سلبی ن 
یک نوع عدم و نیستی است که به هیچ گونه صفتی موصوف نیست ل ا تنها راه اربات   ۀمنزل به گویند نیرگون برهمن  می 

کند نیشدها از این روش استفاده می آن این است که تمام صفات را از وجود او ننفی) کنیم. اولین کسی که در اوپه 
کند و  داری آن مررح می ماهیت هستی و ناپای   ۀ های متافیزیکی دربار است. او پرسش   ( Yajnavalkyaیجنه والکیه ) 
کند، روش سلب یا نفی  پردازد. روشی که او برای کش  نخود جهانی) یا ننیرگون برهمن) استفاده می به بحث می 

گوید: آتمن منسور به یجنه والکیه متون مکتب ودانتا را تشکی  فیلسوف و استاد دانشگاه تورنتو می   1گانری   است. 

 (. Goneri, 2007:27-28)دهد  می 

گوید: از دیدگاه شنکره ذات مرل، برهمن احدیت نامیده  نویسنده و پژوهشگر هندی می   2ری نیواساچاریش   
پ یرد. نسبت دادن  خود نه رسم دارد و نه صفت. هیچ نسبت و کیفیتی نمی  ۀ ترین مرتب شود نه خدا. او در متعالی می 

 (. Srinivasa Chari, 1990: 201صفت و کیفیت به او، کار سست اندیشان است) )

 گوید:از نظر بیدل نیز تنها راه اربات عدم و نیستی روش سلب و نفی است. او می   
 آنکااااه باشااااد عاااادم علامااااااتت

  
اربااتات؟  چیسااات  نفی خویش   جز 

 (92. 3د : 1389)بیدل،   

 گوید:یا در جای دیگر می   
 واژگااااون جلااااوه اساااات آیاتاااات

  
ارابااتات  عارض  نافای اسااات   هاماه 

 (19. 3د : 1389)بیدل،   

 گوید:و در جای دیگر هم خرار به انسان می 
 صاافاتت ماابهم و ذاتاات محااال اساات

  
 باه غیر از نفی، اربااتات محاال اسااات 

 (۵37. 3د : 1389)بیدل،   

 . آتمن روح جهاني 3- 6

پیروان مکتب ادوایته ودانته معتقدند یک روح واحد جهانی صرف نظر از شک  ظاهری آنها وجود دارد که همان    

 
1. jonardon Ganery. 

2. S.M. Srinivasa Chari., (1918) 
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موجودات قرار دارد که آنها را به هم متا  کرده و باعث یگانگی    ۀ برهمن است. این روح به صورت آتمن در درون هم 
ا در حالت ناآگاهی از این خود جهانی )برهمن(، از  ه شود. هر موجودی خدا یا برهمن است، انسان و اتحاد آنها می 

کنند و نمن بودن) یا آتمن درون خود را متفاوت از  روی ترس، انگیزه، هوس، بدخواهی، تفرقه و سردرگمی عم  می 
بر  چراکه گویند: شناخت آتمن در درون انسان حالت آگاهی کام ، رهایی و آزادی است.  بینند. آنها می دیگران می 

موجودات  ۀ کند و نامر الهی) را در درون خود و نالوهیت) را در وجود هم سروح غلبه می  ۀ ها در هم دوگانگی  ۀ هم 

استاد دین در ایالات متحده   1کند. بر این اساس خدا در همه چیز است و همه چیز خداست. رامباچانزنده درر می 
ای فردی با آتمان واحد، موضوع غیر دوگانه ادوایته  ه ذات پنداری موجودات زنده یا روح گوید: ناین هم آمریکا می 

 . ( Rambachan, 2006: 99-103ودانتاست.) ) 
ای آنها را به هم نیشدها آمده است که آتمن در تمام اجزا و عناصر جهان هستی مشترر است و مانند رشته در اوپه   

ای است وست دارد به علت عش، و علاقه ورزد یا آن را د کند. اینکه انسان در این جهان به چیزی عش، می وص  می 
ذات پنداری که در درون موجودات است به علت وجود آتمن در  که به نف  خویش )آتمن( دارد. به عبارتی این هم 

ره اوپه نیشد آمده است انسانی که به دریافت حقیقت نائ  شود، آتمن را که همان   تر تاشور ک  جهان هستی است. در شو 
 گوید:داند در آنجا خرار به آن می موجودات یکی می   ۀ برهمن است در هم 

 …تو پسر، دختر هم هستی …تو مردی …زنیتو 
 …کنیکه زاییده شده و به همه جهت مواجهه می…رویتو آن پیری که با عاا راه می 

 … های سرخیمرغ آبی سیررنگ و طوطی سبز با چشم 
 … تو فاول و دریاها هستی…توست ۀبرق بچ

 آیند.اشیا از آن به وجود می ۀاز ازل در وجودی، که همو … بدایت نداری
(Svetasvatara Up. 2,4 .) 

بیند. بیدل در مثنوی نگلگشت حقیقت) آتمن را که در واقع همان عدم و نیستی است در ذات جهان هستی می   
ذات پنداری و حقیقتی  پردازد و تجارر عرفانیش را در این هم او در این مثنوی به سیر و گردش در جهان طبیعت می 

آید. او در یکی از تجارر کند. با دیدن هر جزوی از اجزای جهان طبیعت به وجد می که در ک  هستی است بیان می 
برایش آشکار شده و به یقین رسیده است که حقیقت )نیرگون برهمن( در تمام    وخار آر گوید: رمز  عرفانیش می 

 بیند که این حقیقت ماست که در حال جلوه است.خور بیندیشد می اجزای جهان طبیعت وجود دارد. اگر انسان  
 

1. Anantaand rambachan., (1951) 
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 ام پااارداز دل یاااااافتسحاااار آییناااااه
 نّستیاااان کاااز تحقااا، کاااردم آغاااااز 
 تیمااا  صاااارف کاااار ایااان و آن شاااد
 نهااال از خااار گلشاان در قفاا  داشاات
 یقیاانم شااد کااه در هاار قرااره جانیساات
 تیماااا  عینااااک تحقیاااا، اشیاساااات

  

 صاااافای امتیاااااز آر و گاااا  یافاااات
 رمااز آر و خاااکم چشاام شااد بااازبااه 

 چااراغ خلاااوت هاار یااک عیااان شااد
 حبااار از آر جوشااد تااا نفاا  داشاات
 نهاااان در هاار کاا  خاااکی جهانیساات
 اگااار باااااشد تیمااا ، جلاااوه از ماسااات

 (۵۵6. 3د : 1389)بیدل،   

 نهادهای فارسی برهمن و آتمن برابر .  4- 6

های نیرگون برهمن) از این آید برابرنهادهاي فارسی به کار رفته در توصی  نویژگی بیدل برمي   ی ها ی مثنو آنچنان که از    
نده  ( Citچیت ) عدم و نیستی، هستی جاوید، ذات یا باطن انسان؛  ( Satقرار است: ست )    عق ، شعور و آگاهی و نر

(Nanda )   ( آرام، راحت، سعادت و طرر. بیدل در توصی  آتمن(Atman   اي: نف ، روح و جان، برای  برابرنهاده
برابرنهاد نانسان خداست)، و برای    ، ( ayam atman brahmaنیشدی  آتمن نهمان برهمن است) ) عبارت اوپه 

(neti neti واژ ) بیدل تنها برای اشاره    ی ها ی مثنو نبرهمن) در    ۀ برد. شایان ذکر است که واژنفی یا سلب را به کار می   ۀ
کلی    طوربه رود.  اند، به کار می دانسته و اذکار و اوراد را می   روحانیون که مسئول اجرای آیین و مراسم قربانی بوده   ۀبه طبق 

 توان برابر نهادهای فارسی بیدل را بدین گونه نشان داد.می 

یت در  بیدل  یهای مثنوبرابرنهادهای فارسی در   نیشدهااوپه واژگان سانسکر
 Sat عدم و نیستی 

 Cit عق ، شعور و آگاهی 

 Nanda آرام، راحت، سعادت، طرر 

 Saguna Brahman جهان هستی 
 Atman نف ، روح

 Ayam Atma Brahma آتمن همان برهمن است. )انسان همان خداست(

 Neti Neti نفی
 

 نتیجه  

دانسته و با منابع عرفان هندو و مکتب بیدل زبان سانسکریت را می   ، دادیمبا توجه به مستنداتی که در این پژوهش ارائه    
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  ی های مثنو هاي استدلالي و مفاهیم پربسامد و کلیدي  اش نادوایته ودانته) آشنایي داشته است. گونه عرفانی رایج زمانه 
از اوپه بیدل نشان مي  متیرر  او  به زبان سانسکریت نوشته شده دهد که  تشریک مفاهیم  نیشدها که  توضیک و  به  اند، 

کند پرداخته است؛ اما چون با زبان فارسی آنها را بیان می   ، نبرهمن) و نآتمن) که دو مفهوم کلیدی در دین هندوست
 برد.های واژگان فارسی را به کار می برای طرح این معانی، برابرنهاد 

 ۀزبان شعر بیدل هیچ نشانی از رمزگان فلسفچرا در  در پایان این پژوهش باید به یک پرسش مهم پاسخ گفت.  
ادبیات عرفانی فارسی است؟ آیا متنی با    مینوس همان رمزگان   باستانی و متون مقدس هندی نیست؟ رمزگان او عیناً 

گ اشته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو   جا به ردی  مرجع خود  ی شناس نشانه این قرابت محتوایی از نظام 
ست : د توجه کر  نکته و    ، نیشدها و پ  از آن سیر تحول مفاهیم عرفانی برهمن و آتمن از دوران وداها تا زمان اوپه  نّ

 .سیر تحول مفاهیم عرفان اسلامی و عرفان هندو در دوران بیدل دیگر  
طور که گفته اند. همان سانسکریت دوران ودایی هستند که دچار تحولات معنایی شده   واژگاناز    برهمن و آتمن - 1

اجرای مراسم قربانی و ادعیه   مسئول شده که  شد لفظ برهمن در دوران وداها به یک طبقه روحانی اطلاق می 
روحانی که از   ۀ به طبق   همچنان نیشدها و پ  از آن تا زمان بیدل  و اذکار بودند. لفظ برهمن در دوران اوپه 
شوند اشاره دارد و در مثنوی بیدل نیز لفظ برهمن به همین مفهوم به بالاترین طبقات اجتماعی محسور می 

به کار   ) یگانه حقیقت مرل، ن به معنی   ) برهمن ن نیشدها تا زمان بیدل و پ  از آن  اما در اوپه   ؛ کار رفته است 
یا ظهور   ؛ ی برهمن عاری از صفات و کیفیات و سگون برهمن یعن   ؛ رفته که دارای دو مرتبه نیرگون برهمن 

که در ارجاعات این متن نشان داده شد،   گونههمان برهمن به صورت صفات و کیفیات بکار رفته است.  
که از نظر معنایی تشابه   اند نیشدی برای اشاره به نیرگون برهمن از لفظ عدم و نیستی استفاده کرده فرزانگان اوپه 

نیشدها و پ  از آن به معنی نف  و روح انسان لفظ آتمن نیز در اوپه   و   عدم در عرفان اسلامی دارد زیادی با  
 و جهان به کار رفته که با مفهوم نف  و روح در عرفان اسلامی یکی است.

دند مفاهیم عرفان در ادیان گوناگون، فرزانگان و اندیشمندان در زمان بیدل به این نتیجه رسی   تحول   ری س از نظر - 2
بیان آن با توجه به    ی ها راه شود در واقع یکی است اما  بیان می   ) حقیقت ن   عنوان به که آنچه در تجارر عرفا  

تّل  است. فرزانگان هندو   ورسوم آدار  داراشکوه که معاصر بیدل نیز  ازجمله اجتماعی و ادیان گوناگون م
شود در واقع حقیقت بیان می  عنوان به دیان  برد که آنچه در عرفان اسلامی و دیگر ا بوده به این حقیقت پی می 

ای . او بر حقیقت به کار رفته یکی است  عنوان به نیشدها و قب  از آن با مفاهیم برهمن و آتمن و آنچه در اوپه 
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به نظر   کند. می نیشدها را از زبان سانسکریت به زبان فارسی ترجمه  نشان دادن این اتحاد پنجاه تا از اوپه 
دف بیدل در آن زمان نیز نشان دادن این اتحاد و همبستگی بین مفاهیم عرفان هندو و عرفان اسلامی ه  رسد می 

نیشدی و در مفاهیم اوپه  ) عدم و نیستی ن در عرفان اسلامی برای بیان مفهوم  ) عدم ن بوده است. او از مفهوم 
خواهد می   زبانان ی فارس برای    ) من همانی آتمن و بره نو    ) آتمن ن کند و با بیان مفاهیم  عرفان هندو استفاده می 

ه ن  بگوید که آنچه در عرفان اسلامی با عنوان  بَّ فر رر رر د عر قر ه  فر فسر فر نر رر ن عر )هر ک  نف  خود را بشناسد  )مر
چون مّاطبان بیدل فارسی  و  با مفاهیم همانی برهمن و آتمن یکی است ، شناسد( آمدهخدای خود را می 

برد و از به کار بردن ایج و مشترر بین عرفان اسلامی و عرفان هندو بهره می زبان هستند از الفاظ و مفاهیم ر 
 پرهیزد.می   ، نمایدمبهم و دشوار می   زبانان ی فارس الفاظ سانسکریت ودایی که درر آن برای 
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 در کاخ«  یاسازه ،اری  »ط ای ق«یقا ینوع ،اری  »باجگه«؛ »ط ای« »تاجگه  
 یخاقان وانیاز مشکلات د یک ی و شرح  کیتاح

 1401مهر  ۵: رشیپ  خی ن تار 1400 ید 23: افتی در خی تار

 شناس مشهور و برجسته، دکتر محمدرضا ترکی تقدیم به خاقانی 

 1ی وردنجان ینیحس دمحسنیس
 چکیده

های مّتل  در  آرار خاقانی یکی از فاخرترین تولیدات زبان و ادبیات فارساای اساات که در طول سااده
ساااباک و اسااالور خود همچناان یگااناه اسااات. متااسااافااناه آراار خااقاانی نیز مثا  هر ارر کهن دیگری از  

تر اسات. تشاّیص در دیوان او بسایار پررنگ ژهی وبهها برکنار نیسات. این مشاک   ها و تااحی تحری 
های مضاابوق دیگر، اساااس و اطمینان بیش از اندازه به آن، شااناخته نبودن دسااتنوی  ۀنادرساات نسااّ

شاااعر با کاتب یا ماااحک و نبود امکانات امروزی مث  اینترنت و موتورهای   تفاوت زیاد ساارک دانش
ست. در این پژوهش برآنیم تا با روش اهتحری ها و  ترین دلای  این تاحی اصلی  ازجملهجستجوگر  

برانگیز منابع دیرین تاریّی و جغرافیایی، دو بیت بحث های کهن و نیزای و با کمک دستنوی کتابّانه
دسات دهیم. خاقانی در دو دیوان را تااحیک کنیم و با توجه به صاورت جدید بیت شارح دیگری از آن به

ها و جساتارهایی که به آن های چاپی، شارح کند که در تمام دیوانره میبیت دیوان به مکانی در بغداد اشاا
این دو بیت را بر اساس همین نویسه هاست خاقانیاند نباجگه) ضبط شده است و سالپرداخته پژوهان 

ایم نام درسات این مکان نتاجگه) اسات و این مکان اند. در این جساتار نشاان دادهنباجگه) شارح کرده
ایم تا  های مشااهور خلفای عباساای در قرن شااشاام بوده اساات. در همین راسااتا کوشاایدهیکی از کاخ 

پراکندهآگاهی بندی کنیم و مکان دقی، این مکان در متون کهن وجود داشااته دسااته ۀ ای را که دربارهای 
ایم، معنای این قااار را در جغرافیای تاریّی و امروزی بغداد نشااان دهیم. از طرف دیگر سااعی کرده

 عرضه کنیم. طیار) ۀتری از نزرسنجهای دقی،نطیار) و نیز آگاهی ۀ و متناسبی از واژ جدید
 .خاقانی، باجگه، تاجگه، طیار، تاحیک، شرح   :هاواژهکلید
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 مقدمه  .1

گران مواجه شده است. جستارهای فراوانی  پژوهی با اقبال قاب  توجهی از طرف پژوهش خاقانی   ۀ در دوران معاصر حوز 
نشان از همین اقبال دارد؛ با این همه هنوز    ، شعر خاقانی و مشکلات آن منتشر شده است  ۀ های اخیر دربار سال که در  

تاحیک ناصوار است و یا حاص  فهم نادرست متن  ۀ مشکلات زیادی در متن اشعار و شروح وجود دارد که یا نتیج 
ک است.    توان در چهار عام  دانست:چاپی را می های نادرست به متن آرار  یافتن نویسه ه را   معمولاً ماحَّ

ست تشّیص نادرست نسّ ّ  ۀ نّ ار نس آن در حالی   ۀ بر اساس انجام  صرفاً اساس  ۀ اساس است؛ یعنی انتّ
 تر باشند.تر و مضبوق ای جدیدتر، درست های دیگری بدون ترقیمه و یا با انجامه که ممکن است دستنوی  

 ّ  ۀهای دیگر است؛ چراکه بنا نیست، همگرفتن ضبط دستنوی  اساس و نادیده   ۀ دوم پایبندی بیش از اندازه به نس
 های یک دستنوی  از صفر تا صد درست و مرجک باشند.ضبط 

 کنار گ اشتنکلی  غریب یا به   ۀ نسبت به گزینش ضبط غریب است؛ یعنی اصرار زیاد بر نویس   ط یوتفر افراق دیگر  
ک است.های فاسد به درون متن یابی ضبط ه کوتاهی را   روی یا این زیاده   ۀهای ناآشنا که نتیج ضبط   های ماحَّ
میان دو    مثلاً های سبکی گویندگان دانست، بر همین اساس  توان در توجه نکردن به ویژگی دلی  پایانی را می   

های سبکی آن  ای که هر دو شایستگی نشستن در متن ارر را دارند؛ ضبری برتر و مرجک است که با ویژگی نویسه 
 آوایی بیشتری داشته باشد.گوینده هماهنگی و هم 

ای دارند و از یک پژوهش به پژوهش طولانی   ۀ برخی از اشکالات موجود در متن دیوان و یا شروح سابق   هرحال به 
توان  های نادرست را می توان برخی از این گزاره می   مثلاً اند؛  بعدی و یا از یک شرح به شرح دیگر انتقال پیدا کرده 

 های دور تا روزگار معاصر مشاهده کرد.سده 

را تاحیک کنیم و شرح درستی از آن ارائه دهیم.   خاقانی   برانگیز دیوان در این پژوهش برآنیم تا یکی از ابیات بحث 
 وجود دارد:  الشیوخ بغداد) شیخ  ۀ ای با عنوان ندر معارض این بیت در قایده 

ی  گـ زراســـتـ وز  ــار  یر زـ و  دیــدم  گــه  ــاجـ  ب
 

اج  ار مرا عی  چون بـ ار چو زیرـ و  ـ ــد   شـ

 (39: 1378)خاقانی،  

دو پرسش اساسی در این بیت وجود دارد که از دیرباز تاکنون مح  مناقشه و اختلاف شارحان بوده است. پرسش 
ست نباجگه) چه مکانی است و کجاست و دیگر نطیار) چیست. در این جستار با پرداختن به این دو پرسش  نّ

 آن شرح درستی از بیت به دست دهیم.  تبع ه ب کنیم، تاحیک و  تلاش می 
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 پژوهش  ۀ . پیشین 2

بیت مورد نظر   ۀ اند، توضیحی نیز دربار پرداخته   ۀشروحی که به این قاید  معمولاً این اشاره شد،    که پیش از   گونه همان 
اشاره خواهیم  اند،  ترین شروحی که به این بیت پرداخته اند؛ ما در بّش بعدی )بحث و بررسی( به مهم دست داده   به 

 اند، تنها یک پژوهش مستق  منتشر شده است.ها یا جستارهایی که به این بیت نیز پرداخته کرد. در کنار شرح 
رزی در سال ن    ار و باجگاه در دو اصطلاح طی   ۀ»پژوهشی دربار ) جستاری را با عنوان 1393بهاره فضلی در

رغم تلاش ای ناتندرست استوار است؛ علی ژوهش بر نویسه جا که بنیاد این پ منتشر کرده است. از آن شعر خاقانی« 
ش بعدی دیدگاه این جستار را نقد خواهیم کرد.  ۀ نتیج   عتاً ی طب محترم    مال    آن نیز غیر قاب  قبول است. ما در بّ

 . بحث و بررسی3

ست تلاش می  دیوان خواهیم    های ها و شرح های چاپی را بررسی کنیم و سپ  به فرهنگ کنیم تا ضبط دیوان در گام نّ
 پرداخت.

 های چاپی بررسی دیوان   - 1-3

ک سجادی، کلم  که خاقانی در بازگشت از   1ی ا نباجگه) دو بار تکرار شده است. نّست در قایده  ۀ در دیوان ماحَّ
بغداد   2وخ ی الش شود، در معارضه با شیخ قایده که از محتوا و عنوان آن روشن می  نی در اسفر حج سروده است. او 

  ۵71شمارهای تربیقی در سال  این هماهنگی از نظر گاه   کند کهگفته شده، به همسانی روز جمعه با روز عرفه اشاره می 
متعل، به ابتدای    احتمالاً و پ  از ورود به بغداد سروده شده    اتفاق افتاده است و چون این قایده در بازگشت از حج   ق 

 بینیم: به ترتیب در ادامه می   . مرلع این قایده و بیت مورد نظر را(231:  1398است )نک: ترکی،    ق   ۵72سال  
ماارا  یااار  ای  ده  بااغااداد  خااط  تااا  ماای   جااام 

 

ماارا    بااار  فااکاان  بااغااداد  خااط  در  هاام   …باااز 
 

آراسااااتااگاای وز  طاایااار  و  دیاادم   باااجااگااه 
 

ماارا   طاایااار  چااو  کااار  و  شااااد  باااد  چااون   عاایااش 
 

 
 

 ( 39: 1378)خاقانی،  
 

بغداد است   در ذمّ   حاً یتلو   هم آن ای است که  نباجگه) در تاحیک سجادی آمده است؛ قرعه   ۀ مکان دومی که واژ 
است.  ق  ۵72یا ابتدای  ق  ۵71متعل، به همان سفر پایان  احتمالاً شباهت م موم و نوع نگرش خاقانی    ۀ و به واسر 

 بینیم: مرلع این قرعه را در زیر می 
 دی شـ انگه به غل  سـوی  و دجله شـدم 

 

ــی   ــرم ح ــان  ــت ب ــاره  ــظ ن و  ــدم  دی ــه  ــگ ــاج  ب
 

 
 

 (39: 1378)خاقانی،  
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این واژه )باجگه( در تاحیک عبدالرسولی، چاپ جهانگیر مناور، چاپ   نجاست یا جالب    ۀ نکت  علیزاده،   که 
عی ویرایش  کزازی، چاپ سنگی  نول  های غیر مشهور و غیر معتبر )مانند چاپ و چاپ   کشور، چاپ عباسی و نّ

و خاقانی،   697و    682  : 1316میرحاد و چاپ ارسرو( نیز به همین صورت ضبط است )نک: خاقانی،  برادران  
و    9۵1و  809: 128۵خاقانی،  و  12۵6ن 2و  ۵9ن 1: 137۵و خاقانی،  31: 1390و خاقانی،  702و  316: 1379

 (.636:  1377و خاقانی،    7۵7و    30:  1362و خاقانی،    848و    412:  1336خاقانی،  

 ها و جستارها های تخصصی، شرح رسی فرهنگ بر   - 2-3

ها نیز راه پیدا کرده است و آن را نمح  و  یابیم، ضبط نباجگه) به آن های تّاای خاقانی درمی با بررسی فرهنگ 
ن ذی  1:  1389اند )سجادی،  اند؛ این منابع هر دو نطیار) را هم نترازو) دانسته مکان گرفتن مالیات یا باد) معنا کرده 

 ذی  باجگه؛ ذی  طیار(.: 1393منتظر،  نذی  طیار و چهرقانی 2باجگه؛  
توان در سه دیدگاه  همین منوال است. این منابع را می   اند، نیز اوضاع به منابعی که به این بیت پرداخته   و   3ها در شرح 

 بندی کرد:برجسته دسته 
اند و هر دو نطیار) را نیز نترازو باد و مالیات دانسته اند و آن را مکان گرفتن  ال ( منابعی که نباجگه) ضبط کرده 

نوشته  قپان)  )کزازی،  یا  خالقی،  197ن 1:  1387استعلامی،    ؛ 92:  1378اند  برزگر  ؛  234ن  1:  1387؛ 
 (.11۵6:  1392نژاد،  صادقی 

ست نوشته  عنایی که برای بینیم؛ اما م نباجگه) را می   ۀاست و در آن نیز نویس   شده   ر( دیدگاهی که در نقد گروه نّ
ست است. این دیدگاه نباجگه) را نمکانی تفریحی در کنار   ، آن ارائه شده است دجله)   ۀمتفاوت از گروه نّ

ست) را ننوعی زورق و قای،) دانسته است )ترکی،    (.28:  1388و نطیار مارع نّ
باز هم بر اساس ضبط دهد، د( دیدگاه سوم در حقیقت جمع میان دو دیدگاه پیشین است و معنایی که ارائه می 

ست نباجگه) را مح  اخ  عوارض و مالیات دانسته است   دگاه ی د مانند    نباجگه) است. این نظر از طرفی نّ
و از طرف دیگر مانند دیدگاه دوم آن را در شب )پ  از بسته شدن باجگاه( مکانی برای تفریک دانسته است و 

 (.111:  1393کند )فضلی درزی،  نطیار) را نیز مانند دیدگاه دوم ننوعی قای، یا کشتی) معرفی می 
اند؛  ها و جستارهایی که به این بیت پرداخته های دیوان و نیز در تمام شرح ها و چاپ ر تمام تاحیک تا این جا روشن شد، د 

ش سپسین نشان خواهیم داد، این نویسه )باجگه( تاحیفی از نتاجگه) است و به  ضبط نباجگه) را مشاهده می  کنیم. در بّ
 است.  اند، نادرست و نامقبول ت گفته تکیه بر ضبط فاسد، آنچه شارحان و پژوهشگران ذی  این بی   ۀ واسر 
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 »تاجگه« یا »باجگه«   - 3-3
های  گیریم. در میان دستنوی  می های کهن و مضبوق دیوان پی در این قسمت بحث خود را با بررسی دستنوی  

( از ارزش 8)انتهای قرن    439( و لالااسماعی   7)ابتدای قرن    976خاقانی، دو دستنوی  مجل     دیوان   ۀ شناخته شد
خود    ۀ شناسان های نسّه رو بررسی ترین نسخ دیوان این دو هستند؛ از همین توان گفت مضبوق لایی برخورداند و می با 

ست تاویر بیت قایدرا از این دو دستنوی  آغاز می  الشیوخ بغداد) و سپ  بیت موجود  نمعارضه با شیخ   ۀ کنیم. نّ
 در قرعه را از دستنوی  مجل  ببینیم:

 
 463(؛ ا 7قرن )ابتدای  976خری مجل   ۀ: نس1ّتاویر 

 

 ۵17(؛ ا 8) انتهای قرن  976خری مجل   ۀ: نس2ّتاویر 

 اکنون تاویر هر دو بیت را از دستنوی  لالااسماعی  ببینیم:

 
 266(؛ ر 7قرن )ابتدای  439خری لالا اسماعی   ۀ: نس3ّتاویر 

 

 266ر (؛ 8)انتهای قرن  439خری لالا اسماعی   ۀ: نس4ّتاویر 

 ۀکلم  ؛ نه نباجگه)   ، مورد بحث ما نتاجگه) است   ۀ آشکار است که در هر دو دستنوی  و در هر دو جا، ضبط واژ 
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  3810های دیگری نیز مانند  یعنی نعیش چون تاد شد) )البته دستنوی    ؛ متجان  آن در مارع دوم نیز نتاد) است 
ان  دستنوی  اساس سجادی،  احتمالاً رند(. شاید بگوییم پرینستون نیز "تاجگه" دا  ۀ کتابّان  ELS38فاتک یا   ۀ کتابّ

 ّ نویسه )باجگه( را  ق   664لندن )   ۀ نس او این  پیروان  بر همین اساس سجادی و  باشد و  (، نباجگه) ضبط کرده 
 اند. برای پاسخ به این ابهام ناگزیریم تاویر دستنوی  لندن را نیز ببینیم:پ یرفته 

 
 213(؛ ر ق 664لندن ) ۀ: نس۵ّتاویر 

روشن است، نتاجگه) در لندن بدون  کاملاً دستنوی  لندن قرعه را ندارد و تنها همین بیت قایده را دارد.  
 ریتیر سجادی تحت    احتمالاً متناظر و متجان  آن در مارع دوم )تاد( هم بدون نقره است.   ۀ نقره است و کلم

رسولی آمده است، این نویسه را پ یرفته ضبط مشهور یعنی نباجگه) که پیش از او در چاپ هند و تاحیک عبدال
نتاجگه) نسبت به نباجگه) ضبط غریب است و همین غرابت باعث شده تا در  ۀ نویس عتاً ی طب و به متن برده است.  

درست،  ۀاند؛ به این نویسها و جستارهایی که تاکنون به این بیت پرداخته ها، شرح ها، چاپ یک از تاحیک هیچ 
 توجهی نشود.

اقانی از این ضبط )تاجگه( شود که پاسّش بایسته است. قاد و خواست خ پرسشی نمایان می  در این جا
ش بعدی بدین پرسش پاسخ خواهیم گفت.چیست؟ چ   را خاقانی این کلمه را در متن به کار برده است؟ در بّ

 »تاجگه« کجاست؟   - 4-3

های خلفای عباسی نامش نالتاد) بوده، کاخ تاجگه یا تاجگاه) نام مکانی در بغداد بوده است. در حقیقت یکی از  ن 
ترین مرکز رسمی خلفای عباسی یابیم این قار مهم گ ارند، درمی هایی که منابع مّتل  در اختیارمان می با آگاهی 

ای بوده که قارهای مّتلفی شرقی دجله و در منرقه  ۀ ( مکان این کاخ در کنار ۵20:  ق  142۵،  هبوده است )حتامل 
بوده ورترین کاخ ه ه است. مشدر آن وجود داشت  قار رریا و قار   : اند عبارتند ازهایی که در همسایگی این قار 

 دجله با رنگ سرخ مشّص شده است:  ۀدر تاویر زیر مکان تاریّی این کاخ در کنار   حسنی. 
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 72بغداد المفاّ ؛ ا  هخارط برگرفته از کتار دلی  

 »قصرِ التاج«  ۀ شکل و پیکر   - 5-3

  باللّٰه کند و فرزندش المکتفي کاره رها می شود؛ اما آن را نیمه ( آغاز می ق   289 )د  روزگار المعتضدباللّٰه   بنای این قار در 
 کند.آن را کام  می   ق   290در حدود سال  

بند طولانی و کشیده ساخته شده بوده و همین مشرف بودنش بر آن مکان یکنواخت، مشرف بر یک سی    این قار  
(. این کاخ  126و    12۵:  19۵8خواندند )جواد،  جلوه آورده بوده و به همین دلی  آن را نالتاد) می آن را مانند تاجی به  

پنج طاق داشته است و هر طاق بر ده ستون مرمرین استوار بوده که طول هر ستون آن، پنج ذرع بوده است )حموی، 
 بنداین سی    ظاهراً داشته است.  ایمن می   بندی که در پیش روی این کاخ بوده آن را از طغیان دجله (. سی  ۵ن 2:  199۵

هایی بوده که آن را  همچنین این کاخ دارای ایوان  نقار سپید مداین) ساخته شده است؛   ۀاز آجرهای موجود در کنگر 
کنند؛ مجموع عملکرد المکتفی باعث شد، چیزی جز ساسانی) بوده بنا می  دی قار سپ با ماالحی که در اساس ن 

 (.4۵3:  1998امروزه به نایوان مداین) مشهور است، باقی نماند )قزوینی،  ایوان کاخ سپید که  
مراسم بیعت در آن  معمولاً ای داشته که نشیمنگاه خلیفه بوده است و شود، این بنا قبه از گزارش منابع روشن می 

زیادی    ۀه بوده و فاصل این قبه در بالاترین مکان بنا ساخته شد   ظاهراً (.  72ن ۵:  1364شده است )ابن خلکان،  انجام می 
  کاخ و  ی رو  ش ی پ ( و مشرف بر بوستان بسیار زیبا بوده که 410ن 11: ق  138۵با ک  صحن آن داشته است )ابن اریر، 
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 (.420ن 2:  197۵التاد) بوده است )غسانی،  در کنار دجله قرار داشته است و نامش نبستان 

سوزد؛ پ  از گیرد و می ارر اصابت صاعقه آتش می  بر  باللّٰهدر عهد المقتفی  ق  ۵49این قار در سال   ظاهراً 
  همچنان بهباللّٰهدر عهد المستضی   ق  ۵74کند. این بنا تا سال  سوزی، مقتفی بار دیگر آن را تجدید بنا می این آتش 

(. ۵ن 2:  199۵شود )حموی،  ( تغییراتی در آن انجام می ق  ۵74همان صورت باقی بوده است و در این سال ) 
 کند.از این مکان دیدن می  ق   ۵72یا آغاز سال   ق  ۵71ز حج دوم خود در روزهای پایانی سال  خاقانی پ  ا

برخی معتقدند، امروزه این کاخ از بین رفته است؛ اما جایگاه آن در خیابان المستنار بغداد )خیابان الرشید 
( مکان دقی، آن را در زیر با 217:  2019) بنا شده است )الشعار،  ه التجاره غرف ساب،( و در مکانی است که امروزه ن

 بینیم:نشان قرمز می 

 

 )مکان قارالتاد در گ شته(  ة التجارةغرف : مکان دقی، 6تاویر 

ای که امروز در جنور وزارت دفاع در بغداد وجود دارد، یکی از سه قار گروهی دیگر بر این باورند، قار عباسی 
(؛ مکان دقی، نقارالعباسی) را در زیر با نشان قرمز 11۵: 1988)احمدالراوی، نالتاد، الحسنی یا المیمون) است  

 بینیم:می 
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 قصر التاج( در جنوب وزارت دفاع در بغداد  احتمالاا : مکان دقیق »قصرالعباسی« )7تصویر 

 چرا »تاجگه«؟   - 6-3

جای نتاد) از نتاجگه) است. خاقانی به رسد: چرا  هایی که تاکنون دریافتیم، پرسش دیگری به ذهن می با آگاهی 
منابع نشان می پاسخ را می  این  تاریّی و جغرافیایی جست. گزارش  نالتاد)  توان در متون  دهد در اطراف قار 

بوده که در اطراف    الحمار ة ب ق ها  یکی از این سازه   .گرفته است هایی ساخته شده بوده که تاد را چون نگینی در بر می سازه 
ب  آن وجود داشته است. مجموع نتاد) و  ا نالتاد) قرار داشته است و نیز چنانچه اشاره شد، بوستان بسیار زیبایی مق 

خاقانی نیز به   احتمالاً   ( 149:  19۵8و جواد،    9ن 38:  1989اند )ذهبی،  ) خوانده التاج ة ناحی ناطرافش) را در منابع ن
 ر داشته و آن را نتاجگه) نامیده است.( نظ التاد ة ناحی همین عنوان ) 

تان حرمی) در قرعه وجود ترکیب نب    ، کند می   د یی تی گ ارد و آن را دیگری که بر این نویسه )تاجگه( صحه می   ۀنکت 
 است:

 دی شـ انگه به غل  سـوی  و دجله شـدم 
 

ــی   ــرم ح ــان  ــت ب ــاره  ــظ ن و  ــدم  دی ــه  ــگ ــاج  ت
 

 
 

 ( 517: 7)خاقانی، ابتدای قرن  
 

در اطراف نقار  التاد) و   احتمالاً   کنیزکان و زیبارویان حرم خلیفه) هستند که همان ن در حقیقت نبتان حرمی)  
قارالتاد و  ن ها در نواحی اطراف اند. از قضا به رفت و آمد آن روی آن )همان تاجگه( رفت و آمد داشته در بستان روبه 
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 (.78ن 2:  199۵،  قار الحسنی) در منابع کهن اشاره شده است )نک: حموی 
از لفظ نتاجگه) تعمدی داشته است. در عمود این شعر   ۀ دهد خاقانی در استفادمحور عمودی شعر نشان می 

ست واژگان حوز  میّانه که واژگان    ۀ اند و دوم واژگان حوز شرع که واژگان مقدس   ۀ سّن از دو گروه از واژگان است؛ نّ
مقاب    ۀ گوید که در نقر ، التاد، شونیزیه و بهشت) سّن می خاقانی در محور عمودی از نکعبه   نامقدس هستند. 

تواند در  می  نواحی اطراف التاد یا همان تاجگه) ن ننواحی اطراف التاد، کوی مغان، خاتونیه و نار) است. اشاره به  
السلام است؛  ة گونه که از بغداد که مدین خاقانی در این ابیات باشد؛ همان   ۀ های قلندران راستای همان نیش و کنایه 

خاتونیه را اراده کرده است؛ همان گونه نیز از التاد، اطرافش را خواسته که مح  حضور زیبارویان حرم خلیفه بوده  
 است.

ت بیت مورد بحث صورت درس عتاً ی طب درست و دقی، خاقانی است و  ۀ تا این جا روشن شد که نتاجگه) نویس 
 های کهن و مضبوق این گونه خواهد بود:الشیوخ بغداد)، برابر دستنوی  نمعارضه با شیخ  ۀ در قاید 

ی  گـ ــتـ زراسـ وز  ــار  ی زـ و  دیــدم  گــه  ــاجـ  ت
 

ار مرا   ار چو زیـ ــد و  ـ اج شـ  عی  چون تـ
 

 
 

 
 و  463: 7 قرن خاقانی، ابتدای  )

 (266: ب 8 قرنخاقانی، انتهای   
 

 پردازی خاقانی در مارع دوم نعیش چون تاد شد) درست خواهد بود.متناسب با جناس نتیجه این که  
عباسی و بستان و نواحی اطراف آن توجه داشته است،  ی های خلفا کاخ  از حال که آشکار شد، خاقانی به یکی  

مراد و مقاود از نطیار) چیست؟ آیا این اصرلاح به همان معنای نترازو، قپان و یا قای، تندرو) است که شارحان  
ش بعدی به این پرسش پاسخ خواهیم گفت.گفته   اند و یا چیز دیگری است؟ در بّ

 ار« چیست؟ »طی    - 7-3

)نک: دوزی،  ) در متون، معانی مّتلفی دارد که بیشتر وص  هستند ۀ ار طیّ ار) یا ن ربی است. نطیّ ع ظاهراً این واژه 
  شناسان   ی خاقان ( از میان این معانی حداق  چهار معنای متناسب با بیت وجود دارد؛ چنانچه اشاره شد،  7:110:  1991

اند و دو معنای دیگر مغفول  ، تندرو) اشاره کرده آن) و نقای   ۀ گران تنها به دو معنای آن یعنی نترازو یا زبان و پژوهش 
دهد، این دو معنا در روزگار نزدیک به خاقانی و  توان یافت که نشان می مانده است. در متون کهن عربی شواهدی می 

 کنیم.پیش از آن متداول و متعارف بوده است. در زیر به این دومعنا اشاره می 
 تر) یا نسایبان)چن ) در معنای  ۀ طیار ال ( نطیار) یا ن 
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فارسی توجه دقیقی به آن نشده است.  ۀ های شناخته شد فرهنگ  این معنا بارها در متون کهن تکرار شده است؛ اما در 
  رستم علی سریره  جلر گوید: ن( است. او در یادکرد جنگ قادسیه می ق   310طبری )د  تاریخ  ترین منابع  یکی از کهن 

مانند ؛  )، نسایبان یا چتر) است ۀ طیار در این جمله مراد از ن   عتاً ی طب (  43و    42ن 3:  1983) )طبری،  ۀ طیار ر علیه  ر  و ض  
و ذکر طوفان شدیدی که در بغداد   ق  443و در ذی  وقایع  ( ق  ۵97ابن جوزی )د  المنتظم توان در همین معنا را می 

و غرق    فوقع علی الرواشن فقلعه من اوله الی آخره   من رباطه   ة الغرب عن بار   الممدود   " الریار " وانح   اتفاق افتاده دید: ن 
  ۀ) به واسر4بان ی ساجا هم سّن از گسسته شدن ن ( در این 329ن 1۵:  1992)ابن جوزی،  )  السفن   ة فی انحداره عد

افتد و خود  شود و در دجله می آن ایوان چوبی کنده می   ۀ طوفان و افتادنش روی ایوان چوبی قار است که در نتیج 
وشن و جمع آن  شود. توجه به این نکته هم لازم است، در فرهنگ شدن چندین کشتی می باعث غرق  های فارسی نرر

ن) را ندریچه و روزنه) دانسته  واش  وشن( که دقی، نیست. این واژه که در متون کهن فارسی و عربی  رر اند )دهّدا: ذی  رر
کاتب از پ یرایی خلیفه از سلران سلجوقی طغرلبک عماد     چیزی شبیه نبالکن یا ایوان) است؛ مثلاً   آمده، در حقیقت 

) قار  نالتاد) می  توان از کسی  در نپنجره با روزنه) نمی   (؛ طبیعتاً 193:  142۵  گوید )عمادالدین کاتب، در نروشن 
 بینیم:پ یرایی کرد؛ تاویری از نروشن یا رواشن) در زیر می 

 

 روشَن یا رَواشن :8 ریتصو 

 ) همان نسایبان) است.ۀ طیار   از معانی نطیار یا تا این جا روشن شد، یکی  
چوبی بوده است که   معمولاً ) دید؛ اتاق یا طارمی  ه طیار یا طیار ن   ۀتوان از واژ ر( معنای دیگری که در منابع کهن می 
همان،  ساختند به صورت گنبد می  معمولاً ساختند. شک  این اتاق را در بلندترین مکان ساختمان یا قلعه می  )نک: در
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لاا مسلمانان دمیاق) می   ال وضتین ( در  ق   6۵۵)د    ة ابوشام   . ( 10۵:  1990 کان هو گوید: ن و در ذی  عنوان ناستّ
همان اتاق خاا مراد است. در   قاً ی دق جا هم  ( در این 19۵ن ۵:  2002،  ه ابوشام ) ) ة فی القلع   ة و اخوه المعظم فی الریار 

این اصرلاح    ظاهراً ( اما  79ن 2:  1999اند )شهابی،  مّاوا اه  شام و دمش، دانسته (  ة طیار برخی متون این واژه را ) 
درگ شت محمدبن محمود ملکشاه    ۀ ( در ذی  واقعق   630در ک  جغرافیای اسلامی کاربرد داشته است؛ ابن اریر )د  

تشرف علی ما تحتها)    ةطیار اش را جمع کرد و ننظر الی الجمیع من  سربازان و دارایی   ۀ گوید، او نزدیک مرگش هم می 
)د    ۵ی دوز ) همان نتالار یا طارم شاهانه) است؛ البته  ة طیار جا هم مراد از ن (؛ در این 2۵1ن  11:  ق   138۵)ابن اریر،  

(. در  110ن 7: 1991الوجه، مسقوف، فی موضع عالٍ) )دوزی، مکشوف  رواق  کند: ( آن را این گونه معرفی می 1883
 نند تاویر زیر تاور کرد:توان این بنا را چیزی ما مجموع می 

 

 القصر ة طیار : طیار یا 9تاویر 

های قدیمی باشد. ) در قار و قلعه ة طیار ای از نطیار یا  تواند نمونه بنای اصلی می بالای    شکلِ گنبدی ساختمان  
تّلفی، به ن  نالتاد)  شک ) در قار  ) اشاره شده است که در حقیقت همان تالار نگنبدی التاد ة قب از قضا در منابع م

 بوده است.

 مراد خاقانی از »طیار« چیست؟   - 8-3

: نتاجگه دیدم و طیار وز آراستگی)؛ با توجه به پیوستگی نطیار) و  د ی گو ی م در مارع اول  بیت  مورد نظر، خاقانی 
گه)  نادرست است؛ چراکه دیگر در این مارع با نباج   قرعاً آن) برای نطیار مارع اول)    ۀ نتاجگه) معنی نترازو و زبان 

منتسب به نقار  قرعاً ) آن را بپ یریم. نطیار) در این مارع هرچه هست؛  ۀ نترازو و زبان   رو نیستیم که بتوانیم روبه 
 التاد) است.
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توانسته جزئی از بنای نالتاد) باشد؛ پ یرفت؛ چراکه می   تسامحاً   توان معنای نسایبان) را در میان معانی دیگر می 
مشکلش   ن نجاست ی ااما  نسایبان)  به ستودن  می ،  را  خاقانی  که  کند  قدر جلوه  آن  زیبایی  و  ج ابیت  نظر  از  تواند 

 اش وادارد.آراستگی 
برای رفت و آمد در   عتاً ی طب توانیم معنای نقای، تندرو) را نیز بپ یریم؛ چون این قار در کنار دجله بوده است،  می 

در برخی متون به زیبایی این نوع زورق اشاره شده    شده است و از قضا آن از نطیار) یا همان نقای، تندرو) استفاده می 
 است.

اما در کنار معنای گ شته به نظر بهترین معنا برای این کلمه همان نتالار یا طارم شاهانه) است؛ چراکه این تالار 
پژوهش  نیز در  بلندای ساختمان امکان دیده شدن از دور را داشته است و  متفاوتی آراس با قرار گرفتن در  تگی  های 

برخی دیگر بر این   ( و 119ن 1:  1997البغدادی،  با انواع جواهرات وص  شده است )الّریب   انگیز این تالار شگفت 
(. ما بر 122: 137۵باورند ساختار و نوع تشریفات باشکوه این ایوان از دربار ساسانیان برگرفته شده است )سوردل، 

 را در بغداد دیده  ( المستضیء باللّٰه ق  ۵71اخیر خود )سفر حج سال دانیم او در همین سفر اساس اذعان خاقانی می 
 است:

نشااااق آساااتاایاان  بااوس اماایاارالاامااامااناایان از 
 

آمااده   گااریاابااان  گااوی  ماارا  باایاان  اکااباار   سااااعااد 
 

 ه کااه هسااتللااّ مهاادی آخرزمااان المستضاایء با
 

آمااده  عاادنااان  عاادن  بااهشاااات  درگاااهااش   خااار 
 

 
 

 ( 373: 1378)خاقانی،  
 

یابیم، نشیمنگاه المستضیء در نقار  التاد) و در همین شهادت منابع کهن و معاصر خاقانی درمی از طرفی به  
نقار التاد) و   قرعاً توانیم، بگوییم خاقانی بر همین اساس می  (؛ 249ن 18: 1992نتالار) بوده است )ابن جوزی، 

بحث آراستگی این کاخ و تالار آن را ستوده    آن، در بیت مورد   ۀ نتالار) آن را دیده و در آن حضور یافته است و در نتیج 
 است.

) یا نتالار باشکوه قار التاد) بوده  التاج ة قب زیاد مراد خاقانی از نطیار) همان ن  احتمال به تا این جا روشن شد، 
گوید، با دیدن قار نالتاد)  است؛ اما باید دریافت، معنی نطیار) در مارع دوم چیست؟ خاقانی در مارع دوم می 

طیار) آراسته و باشکوه شده است.   ی ترازو همسان ندیهیم شاهان)، و کارش مانند ن   اش احی اطراف آن، زندگانی و نو 
اند؛  دست نداده ای به و کی  آن آگاهی   کمّ   ۀ اند و دربار شارحان تنها به معنای قاموسی این واژه )یعنی ترازو( اشاره کرده 

ست باید ببینیم    و )  ای بین نطیار حال آن که ارتباق دقی، و منرقی  نتاد) برقرار است. برای دریافت این پیوند، نّ
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 ای) است؟نطیار) چگونه نسنجه 

به نام »طیار« زرسنجه   - 1-8-3  ای 

تّل  درمی بر اساس گزارش  رفته  یابیم، این نوع سنجه برای سنجیدن طلا و نقره به کار می های پراکنده در منابع م
: 1372هایی شده است )سمرقندی، تمثی   ۀو دقی، بوده است و راستی آن پای شاهین این ترازو بسیار راست   است.

گوید از ویژگی این نوع ترازو، سبکی آن است و این که همیشه  کند و می (. حریری در ابیاتی آن را وص  می ۵۵0ن 2
در   مقامات (؛ شارحان 448و  447: 200۵بیند )حریری، مانند شاهان در بلندا و نه در مکان پست می  انسان آن را 

گویند این ترازو شبیه نپرنده) بوده و به این نام  چرایی نامیده شدن این ترازو به نطیار) اختلاف نظر دارند؛ برخی می 
شده  اش به این نام خوانده وزنی ( و برخی دیگر معتقدند به سبب سبکی زیاد و کم 447)طیار( نامیده شده )همان: 

از این نظرات دقی، نیستند و اطلاق نطیار) بر این نوع نترازو) از   ک یچ ی ه   ظاهراً ( 267ن 3: 2006است )شریشی، 
جا کند توانسته آن را جابه طلا) یا همان نخار طلا) که وزش باد می  ۀ بار مجاز است؛ چراکه در منابع کهن ننرم 

رم بسیار سبک را  راین به وسیله بناب   ؛ العرر: ذی  صیر( نطیار) نامیده شده است )لسان  ای که توانایی سنجیدن این ج 
شده است؛ چراکه با صفت نلری )  اجزای این ترازو خیلی ظری  و باریک ساخته می   اند. نطیار) گفته   مجازاً داشته  

هیم)  نتاد و دی  شود، چون جن  با توجه به آنچه بیان شد، روشن می   (. 21۵ن 1:  1997نیز از آن یاد شده است )مکی،  
و آن را    از طلا است و از طرفی نطیار) هم ترازوی سنجش طلا است، خاقانی به زیرکی از این ارتباق سود برده 

و زیبایی) و یا    ظرافت تواند همان نآراستگی؛  به) نکار  خویش) قرار داده است؛ نوجه شبه) این تاویر نیز می نمشبه 
 بینیم. طیار) می   ۀا در منابع در وص  نزرسنج این صفات ر  ۀ نراستی، درستی و والایی) باشد که هم 

 المعاجمة تکمل دوزی در    مثلاً ؛  های دیگری را نیز مررح کنیم توانیم، دیدگاه مفهوم نطیار) در مارع دوم می   ۀ دربار 
(، به نظر با توجه  109ن 7:  1997نشهرت و زینت) )دوزی،   ازجمله کند  چند معنای وصفی برای نطیار) معرفی می 

توان معنی نزینت) را نیز مورد توجه قرار داد؛ در این صورت مفهوم مارع دوم این گونه خواهد نتاد) می   ۀ نویس  به 
ن معزی  آن آراسته و باشکوه شده است)؛ اما شاهدی در دیوا   ۀ ام مانند تاد و کارم مانند زینت و پیرای بود: نزندگانی 

 معنای دقی،، همان مفهوم نّست )یعنی زرسنجه( است. بیت معزی را با هم ببینیم:  دهد، وجود دارد که نشان می 

و   تـو  حـکـم  ــد  یارگـر  ــاشــ ب  دلارای تـو 
 

ــار  ی زـ چـو  زن  ــار  و  گـردد  چـو زر  ــچــت  شـ  زن 
 

 
 

 (261: 1385)امیرمعزی،  
 

و  در این بیت نیز سّن از نزر) و نطیار) است و از قضا مانند بیت خاقانی نکار به طیار) مانند شده است 
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 معزی است.  ر ی تیر خاقانی در این تاویر نیز مانند موارد متعدد دیگر تحت  احتمالاً 

 گیرینتیجه 

جدیدی از این بیت ارائه    و تاحیک   شرح   آن   ۀ در نتیج   و در این مجال به یکی از مشکلات دیوان خاقانی پرداختیم  
 کرد.  اشاره توان به موارد زیر  کردیم. از نتایج این جستار می 

 نتاجگه) در بیت مورد بحث ما ضبط ناصی )  ۀ های کهن و بسیار معتبر دیوان، نویس ال ( مراب، دستنوی  
غرابت درر این ضبط باعث شده تا در تمام منابع مرتبط   عتاً ی طب که در دو جای دیوان تکرار شده است و    است 

 نباجگه) جای بگیرد. ۀ با شعر خاقانی نویس 
عباسی، در بغداد و اذعان منابع تاریّی   ۀ، خلیف ر( با توجه به اشارت خاقانی در دیوان به دیدار المستضیء باللّٰه 

خاقانی در این قار حاضر   قرعاً ضور المستضیء در قار تاد برای دیدارهای عمومی، معاصر خاقانی به ح 
 شده و آن را از نزدیک دیده است.

) مشهور بوده است و به احتمال التاد ة ناحی ها و بوستان زیبای اطراف آن در منابع کهن به ن د( قار التاد و سازه 
 است.  زیاد مراد خاقانی از نتاجگه) همین کاخ و اطراف آن 

خاقانی همان نکنیزکان زیباروی) حرم خلیفه است که در اطراف نالتاد)   ۀ تان حرمی) در قرع مراد از نب    د( طبیعتاً 
 اند.رفت و آمد داشته 

تّل  معانی دیگر وصفی و غیر وصفی دارد که خاقانی   ۀ د( واژ  اند؛ ها توجه نکرده ن شناسان بدا نطیار) در متون م
به نظر اگرچه معنای نقای، تندرو) برای نطیار) در مارع اول پ یرفتنی است؛ اما معنای نتالار یا طارم 

 تر است.شاهانه) با توجه به اشارت منابع تاریّی در وص  کاخ نالتاد) پ یرفتنی 
دیهیم شاهان ن و نطیار) در مارع دوم دارای صنعت ایهام هستند و به ترتیب به معنای   رسد نتاد) ه( به نظر می 

 اند.و قار التاد) و نزرسنجه و زینت) به کار رفته 

 هایادداشت 

 ظاهراً اش  ه های مضبوق دیوان جزء نغزلیات) است و با توجه به مضمون قلندران . این قایده در اکثر دستنوی  1
 بندی شود.ها) دسته همین درست است و باید جزء نغزل 

الشیوخ بغداد) همان نقاضی بغداد) به اسم نشهرزوری) باشد که خاقانی  . ممکن است مراد خاقانی از نشیخ 2
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 قرعاتی در هجو او سروده است.
اند ا این بیت را از قایده ح ف کرده اند؛ ام الشیوخ بغداد) پرداخته با شیخ   ه نمعارض   ۀبه قاید   ها . برخی از شرح 3

 (.26:  1383و علیزاده،    268و    127:  1372ید شیرازی،  اند )نک: ما ای نکرده و بدان اشاره 
و تکسر سکانه) )ابن  ة الغرب ببار عبارت دیگری دارد: نوانح  الریار المربوق  ق  448. جوزی در ذی  سال 4

( در این عبارت به جای نممدود)، نمربوق) آمده و به جای حرف جر نعن)، نبا ) 3ن 16: 199جوزی، 
 کند که مراد در ابن جا نکشتی) است نه نسایبان).می   دیی تی نسکان)   ۀ آمده است و حضور واژ 

پژوهندگان ( شرق 1883- 1820. رینهارت دوزی ) ۵ بهترین  از  یکی   ۀغربی است که در زمین  شناس هلندی 
لغات و اصرلاحات   ۀدر زمین   که   یکی از بهترین آراری است المعاجم ه تکمل ادبیات عرر قلم زده است. ارر 

های عربی نگاشته شده است. برای اطلاعات بیشتر از زندگانی و آرار او )نک: فرهنگ جاافتاده از فرهنگ 
 : ذی  ذوزی(.1998خاورشناسان،  
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 یستیاکوـ نارس یالگوها
 کودک  یهاداستان یساز تی  در شخص

 1401مهر  5: رشیپذ خی / تار 1400 وری شهر  26: افتی در خی تار
 1زنجانبر  نیرحسیام

 چکیده
اسطورۀ یونانی نارسیسوس، روایتی از عشق یکطرفۀ اِکو به نارسیس است. وفق این اسطوره، اکو دختری 

را، د ر  تکمش  را از دسیت داده اسیت و ت ها میپرحرف و شییرین ِِ توان  زبان اسیت که بد  از نررین 
دیگران را پیاپی تکرار ک  . نارسیییس پسییری در  در زیباییِ خود اسییت. به عبارتی، کمشۀ آخرِ جشلا  

، او را از اشدِ  که پرسیککتیو خودموورانهسیوی این فرتشان را شییتییتی خودشییرته تشیکی  مییک
دی ن و توجه به دیگری موروم کرده اسیت  در سیوی دیگرِ فرتشان، شییتییتی درار دارد که توان کلامی 

شین رو، بین طرفینِ این فرتشان ماِیتا  برای انتقال ان یشییه امکان فرتگو وجود  ِا و عواطر  ن ارد. ازِ 
ِای ادبیا  یس یکی از موتیفن ارد. این پژوِ  در پی آن اسیت که نشیان دِ  دودطبیِ اکویییی نارسی

والِ   شود )م ظور از پ ر، الزاما  ییی پ ر بازنشایی میداستانیِ کودک است که در لباس تقابِ  دوفانۀ کودک 
شین راسیتا، این پژوِ  با روش مذکر نیسیت  بمکه اسیتداره  ای از ِر فرادسیتِ پ رسیاارانه اسیتد. درِ 

ای رواییِ  نگی بازنشاییِ بنفویی به چگویی توییری، در پی پاسختومیمی مایۀ اکویی نارسیس در ساختارِ
بار در ایران، نارسیسیسم و اکوئیسم را بر ای که برای نیستینِای کودک است. این پژوِ  علاوه داستان

ه درار می ِای  بار شیبکۀ رواب  میان شییتییتدِ   برای نیسیتیندر بسیتر ادبیا  داسیتانی مورد م اد 
ِای داخ  یک داسیتان کودک به لوا  سیاختاری  وره را با شیبکۀ رواب  شییتییتاییمیِ داخ  یک اسیط

 ک  .مقایسه می

 سازی، اسطوره، نارسیس، اکوئیسم. داستان کودک، شیتیت کلیدواژگان:
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 .مقدمه1

 ( افسون Narcisseنارسیس  به مد ای  به د  و  است  با فر  اشتقا   و  مد ای خواب به  narke لوا   ، narcoticآلودفی 
برابرنهاد به  است و  واژۀ »نرفس«  نارسیس،  برابرنهادِ  فارسی  ادبیا   از یک خانواده است. در  مد ای مواد می ر 

کاوی باز کرد و م عی ش  د پای این ایطلاح را به روان Freudنارسیسیسم، واژۀ خودشیرتگی. نیستین بار فروی  ) 
کودک، بی  از ای که نام فروی  را به ذِن متبادر  آی . خودشیرتگی در ادبیا که خودشیرتگی با انسان به دنیا می 

ماِگی آورد. لکان شروع خودشیرتگی را در ش  د را به یاد می Lacan ′s Mirror stageک    مرحمۀ آی گی لکان )
نارسیس، اکو ) egoرا ضرورتی نافزیر برای تکوین افو)  دان  و آن)در مرحمۀ آی گید می  د Echoد. دوفانِ متقابِ  

شان  فونه که تیپ نارسیسیست )خودشیرتهد در جامده بی  است. برابرنهاد اِکو، در زبان فارسی واژۀ پژواک است.ِ 
ش اسی، در ادبیا  و از تیپ اِکوئیست )پژواکید در مدرض دی  درار دارد  ایطلاح نارسیسیسم نیز در عمم روان 

ِای ش اخته ش ه است. اکو نشای  ۀ شیتیت د بی  از ایطلاح اکوئیسم  mythologyش اسی ) حتی در اسطوره 
ایی به دور از متنِ اجتشاع کشان ه ش ه بی  بالغیرن ، نه ان  و مان   پژواک دائم ی ایی است که سرخورده به دارِ

مطالداتشان    ش اسی که موضوعِایی مان   ادبیا  کودک، مطالدا  زنان و شر  بالذا . از ِشین رو در حوزه دائم 
احساس بازنشاییِ بی  نارسیسیسم  به اکوئیسم بی  از  توجه  زن، و مردمان شر  است ضرور   کودک،  ی ایی 

ِای مذکور انجام ش ه است، خلاف این جهت بوده است. شود  اما در ایران توقیقاتی که تا ک ون در حوزه می 
یالیسم بزرفساان انتقادی به امکر ی ایی کودکان، نسبت ِای کودک با نشایِ  بی حال آنکه پیرنگ بسیاری از داستان 

 پسااستدشاری دارن .

 هدف و ضرورت پژوهش.  1-1

ِای پرتکرار برای ِای کودک، یکی از روش سازی داستان این پژوِ  در پی آن است که نشان دِ : در شیتیت 
ی نارسیس د دودطبیِ اکو archetypeالگوی ) بازنشایان نِ فایمۀ بین جهان کودک و جهان پ ر استراده از تکرار کهن 

ِای کودک د را در داستان mythاست. نوآوری مقالۀ حاضر این است که نق  ساختارساز و الگودِ  ۀ اسطوره ) 
می  درار  توجه  به مورد  پژوِ  دِ .  برخی  خلاف  دیگر،  ویژفی عبارتی  یافتن  دنبال  که  شیتیتِ ِا  ِای یک 

لوا  ساختاری مطشح نظر ِا را به ان شیتیت فردن ، این پژوِ  رواب  میِای مدایر می ای در داستاناسطوره 
می  اسطوره درار  رویکردی  با  طریق،  این  از  و  داستان دِ   می ش اختی  بازخوانی  را  نق  ِا  به  توجه  خلاء  ک  . 
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ای ج ی  ادبی ضرور  پژوِ  را مسج  می ساختاریِ اسطوره در شک    نشای .فیری ساختارِ

 های پژوهش پرسش .  2- 1

ِای کودک ِای داستان د چگونه در شیتیت Narcissusدودطبیِ اکو و نارسیس در اسطورۀ نارسیسوس ) الف(  
 ؟شودبازتولی  می 

 ان ؟ی اکو ک ام سازی شیتیت کودک ِا برای طبیدی ترین روش ِای کودک، رایج در داستان   ب( 
 ی نارسیس ک ام است؟سازی کودک ِای مبت ی بر شیتیت انواع فرتشان   پ( 

 روش پژوهش .  3- 1

ِایی که  فیری در آن به روش ِ فش  . داستانی توییری انجام ش ه است و نشونه رو به روش تومیمی  پژوِ  پیِ  
ی  و چه  و ش  یک   سازیِ اسطورۀ نارسیسوس مرتب  بودن ، از میان سازی در آنها، با الگوی شیتیت شیتیت 

ش ه، بیست و یک اثر بود که در ادامه به  کتابِ فروه س یِ »الف«، »ب« و »ج« ج ا ش ن . حجم نشونۀ حای  
 تد ادی از آنها و در ج ول پایانی مقاله به تشامی آنها اشاره خواِ  ش .

 پیشینه .  4- 1

ه است  اما ِستۀ ِشۀ آنها یکسان است. ِای متراوتی روایت ش  ِای میتمف به شک  افسانۀ نارسیسوس در کتاب 
د از این افسانه چهار روایت میتمف نق  607 - 605: 1367در جم  دوم »فرِ گ اساطیر یونان و رم« )فریشال، 

یچ   (Ovid, 1983: 67- 73)ِا«  ترین روایت در کتاب »دفردیسی ش ه است. مدروف  آم ه است. در زمی ۀ اکوئیسمِ 
نجام نش ه است  اما در زمی ۀ پ ی ۀ نارسیسیسم )خودشیرتگید در اشدار شدرای پارسی  پژوِشی در ادبیا  فارسی ا 

پ ی ۀ خودشیرتگی در شدر حافظ و مت بی«    شود. دو مقالۀ »بررسی )نه در ادبیا  داستانید چ   پژوِ  دی ه می 
ری  مت بی« )تو 1389نیا و ِشکاران،  )طاِ خودشیرتگی در شدر خادانی و  و  کمی کافی د و »بررسی تطبیقی  آبادی 

خادانی  1394ِشکاران،   با موضوعا  مورد مراخرۀ حافظ و  مت بی  تطبیق موضوعاِ  مورد مراخرۀ  به  به ترتیب  د 
ِای دیرشدری مث  شجاعت و دلیری و دیره  ان . خودشیرتگی مت بی را ِم در سطح شدر و ِم در توانایی پرداخته 

شد دانسته  در سطح  ت ها  را  خادانی  تراخر  و  به ان   خرد   و  دان   و  بد  ر  در  یرفا  نیز  را  حافظ  تراخر  مشابه  طور 
د  1394ان . مقالۀ »فذر از افسانۀ نارسیس به خویشتن در دزلیا  ششس« )دریشی و پورفیو،  اش برجسته دی ه ِ روری 

دی«  ِای خودشیرتگی ِ ری در اشدار بارو خودشیرتگی را به عرفان مولوی پیون  زده است. مقالۀ »واکاوی جموه 
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د عوام  خودشیرتگی بارودی، شاعر عرب، را واکاوی نشوده است. البته نافرته نشان  1398)میردادری و ِشکاران، 
آی  دمطی نوشتاری باش    نظر می دانسته است که به   1989که در مقالۀ مذکور، اب اع ایطلاح نارسیسیسم را در سال  

اولین  ) چراکه  اِلیس  واک  َِ ا Havelock Ellisبار  در  د  را  »نارسیسیسم«  در    1898یطلاح  افراط  توییف  برای 
آنرا برای    1908د در  Sadgerفیردد و سکس سادفِر ) خودارضایی )اختلالی که انسان ِ ف ج سی خودش درار می 

« را اسشاعیمی دوچانی، از استادان  ان . در ایران ایطلاح »اکونارسیسم ش اختی شیتیت به کار فرفته تومی  روان 
ناشران کودک و نوجوان، شهریورماه  ن رشتۀ انسا  انجشن  ایشان    1394ش اسی تتویر، در نشستی در  مطرح کرد. 

فرایی مدرفی کرد  ِای حراظت از جسم، عریانی، فردی بودن، کش ی، استدشار، و عی ی فرِ گ نارسیس را با شاخته 
م   به خ ، روحانیت، نامرئی بودن، ه و درب را نشونۀ بارز این فرِ گ خوان . در نقطۀ مقاب ، فرِ گِ اکو را علاد

د. نگارن ۀ مقالۀ  1394خودویرانگری و مرگ مدرفی کرد و شر  را نشونۀ بارز این فرِ گ دانست )اسشاعیمی دوچانی،  
دول است که فرِ گ شر  نشونۀ بارز اکوئیسم است و درب نشونۀ بارز نارسیسیسم  اما  حاضر با ترکر ایشان ِم 

ای  در  اکوفرایی  نسبت تدریف  مقاله  دام ه ن  ایشان  تدریف  پیِ  به  پژوِ   م ظر  از  دارد.  مو ودتر  رو شاختۀ  ای 
بی  روحانیت، اکوئیسم  نبودن،  عریان  است.  ش ن  کشان ه  انزوا  به  و  بودن،  دیگری  شیرتۀ  فرودستی،  ی ایی، 

ِا در پیرنگ ویژفی م  ی به کمشه و خ  و... در تدریف اکوئیسمِ مقالۀ فدمی مطشح نظر نیست  چراکه این  علاده 
 ازایی مشهود و برجسته ن ارد.مابه   اسطورۀ نارسیسوس مستقیشا  

 . اسطورۀ نارسیسوس2

فوش  بسیار  ی ایی  پرفویی،  باوجود  که  بود  پرفویی  پری  نام  دل اکو  و  که نواز  درحالی  روزی  داشت.  نشین 
را  ِِ  (Hera فوییِ اکو ش ه بود  ِشسر ِرا، ید ی زئوس )د مسوور لون دتهZeus  د، از فریت استراده کرد و دنبال

ِای زمی ی رفت. ودتی ِرا به خود آم   متوجه خیانت زئوس ش . ِرا از این که اکو حواس او را با  با پری  بازی عشق 
اش پر  کرده است، خششگین ش  و زبان اکو را از ِر بیانی جز تکرار آخرین کمشۀ جشلا  ی ای مسوورک   ه 

ی اکو در ج گ  شکارچی جوان بسیار زیبایی را دی  و عاشق  ش . این شکارچی جوان، دیگران، ناتوان کرد. روز 
باختگان زیادی از دختر و پسر داشت و چون بویی از عشق نبرده  کسی جز نارسیس )نارسیسوسد نبود. نارسیس دل 

زد که نافهان  می   فذاشت. روزی اکو در پشت درختان زاغ سیاه نارسیس را چوب نشی   ک ام ِیچ وددی بود  به ِیچ 
ِای درختان را ش ی . نارسیس فریاد زد: »کی آنجاست؟« اکو خواست پاسخ ب ِ    نارسیس ی ای تکان خوردن برگ 

توانست جز تکرار ی ای نارسیس چیزی را به زبان بیاورد. تا ای که نارسیس به او فرت: »آِای! ِر کسی  اما نشی 
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درنگ تکرار کرد »بیا جمو! بیا جمو!« نارسیس پی  آم   اما در مقابِ  بود، بی اکو که م تظر این لوظه  ِستی بیا جمو«.  
با بی  نارسیس  مان   دل سایر دل نگاه عاشقانۀ اکو،  نیز  نزد  توجهی دل او را  به  دادفان  شکست. اکو پس از ای که 

رفته  اری در کوه پ اه برد. رفته وفا، شکایت برد  به انزوای د و انتقام از مدشودان بی  د، الهۀ ع الت Nemesis)  نِشسیس 
شچ ان ی ای  ِای  ِشان از دته جسش  آب ش . تشام استیوان  جا در کوه به شک  س گ و ییره درآم   اماِ 

چهرۀ خود را    جویانۀ نشسیس، روزی نارسیس تتادفا  در کوه برای ِشیشه بادی مان . از سویی دیگر، در اثر ارادۀ انتقام 
نیورده دی  و نتوانست دریاب  که آن تتویر، کسی جز خودش نیست  درنتیجه  و دست  ای بکردر آب زال چششه 

ِای  ک    مدشو  نیز لب دی  که ودتی با مدشو  یوبت می کرد و می شیرتۀ خودش ش . نارسیس در آب نگاه می 
می  می تکان  یوبت  فویی  و  نشی خورد  نارسیس  اما  ِر  ک    نارسیس  بش ود.  را  مدشو   ی ای  که  توانست  بار 

فرفت، باز  ش . آب که آرام می افتاد و تتویر موو می خواست تتویرش را در آدوش بگیرد  امواج آب به لرزه می می 
جا، ناتوان از رسی ن به مدشو  خیالی خود، در  در تتویر خودش ِشان ش .  مسوور در تتویر خود به آب خیره می 

شان ب و تولِ  نارسیس، به سرنوشت و شیوۀ  Teiresias پیشگو )مان  تا سرانجام او نیز جان سکرد. افرچه تیرزیاسِ  د ازِ 
مو   در  بودن .  نکرده  کافی  توجه  پیشگویی  این  به  نارسیس  وال ین  اما  بود   کرده  اشاره  تمویوا  نارسیس  مرگ 

چشم جان  یِ  سیاِ که  روئی   نرفسی  ف   نارسیس  فمبرگ سکاری  روی  بود  مان ِ   کرده  خم  آب  به  رو  سر  ِای  
(Ovid, 1983: 67- 73) . 

 . جایگاه کودک در پیوستار اکوـ نارسیس3

روان به  نقطه لوا   در  فردی  ِر  شیتیتی  تیپ  تا  ش اسی،  )پژواکید  »اکوئیست«  متقابِ   دطب  دو  بین  ای 
شیتیت  دارد.  درار  )خودشیرتهد  داستان »نارسیسیست«  در  ایمی  دطب ِای  دو  بین  در  نه  نارسیس  اکوی  ِای 

ک   و دیگری ِا نق  اکو را ایرا می در آن دو دطب متضاد درار دارن . ید ی یکی از شیتیت  دیقا  الذکر، بمکه د فو  
 نق  نارسیس را.

داستان  یک شاختۀ  در  است.  فرتشان  طرفین  ارتباط  دطع  نارسیس،  اکوی  شیتیتی ِای  فرتشان،  این  سوی 
دی ن ِیچ چیزی دیر از خودش نیست  در   ک   و دادر به خودشیرته درار دارد که از پرسککتیوی خودموور نگاه می 

یتا   ناپذیر امکان   سوی دیگر آن، شیتیتی درار دارد که ی ای  دابمیت ش ی ن ن ارد. از ِشین رو فرتشان بین آنها ماِ
دی ه و عالم تشام کر/ من عاجزم ز فرتن و خمق از ش ی ن «  است  به دول یاحب رسالۀ مج یه »من ف گِ خواب 

 دی ه«د.»خواب  )دِی ا، ذی  م خ  
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نارسیس دو دسته داستان  بازی می ان : یکی داستان ِای کودکانۀ اکوی  اکو را  ک    ِایی که در آن، کودک نق  
ِا  الذکر، در برخی داستان بر دو دستۀ فو  ِایی که در آن، کودک جایگاِی نارسیسیست دارد. علاوه دیگری داستان 

 وان  ِم نق  نارسیس را داشته باش  و ِم نق  اکو را.ت ِای تودرتود شیتیتی واح  می )در داستان 

 ـ اکو . کودک 1- 3

روان نیستین  نام  بار  به  ) ش اسی  ممکین  به Craig Malkinکریگ  را،  اکوئیست  شیتیت  مقاب  د  نقطۀ  ع وان 
روان  در  برد.  کار  به  خودسرزن    ش اسی، نارسیسیست،  شیتیتی  به  می اکوئیست  فرته  با  فر  تدام   در  که  شود 

ی اکو مستمزم حضور نق  مکشِ  نارسیسیستِ پ ر  یتیتِ خودشیرته ِشواره نق  دربانی را دارد. حضور کودک ش 
ی اکو« الزاما بر شیتیتی انسانی  )یا شیتیتی پ رساارانهد است. در این پژوِ ، واژۀ »کودک« در ترکیبِ »کودک 

ر شیتیت داستانیِ فرودستی به کار می مثابۀ چتر واژفانی  ک    بمکه به و با فروه س ی خاص دالت نشی  رود  برایِ 
توان  یک حیوان  ی اکو می شود. ب ابراین شیتیت کودک که عمیردم تلاش در ابراز رواب  عاطری، ی ای  ش ی ه نشی 

  کوچک یا یک شیتیت بزرفسال ال یا امثالهم باش . ِشچ ین، م ظور از »پ ر« در ترکیب »پ ری نارسیس« الزاما  
بز  استداره شیتیت  بمکه  با ج سیت مذکر نیست   است. رفسال  برای ِر »شیتیت فرادستیِ پ رساارانه«  ای 

 ب ابراین مشکن است مادر، ناظم م رسه، پمیس، شیر ج گ  یا امثالهم نق  پ ر را برای کودکی اکوئیستی داشته باش .
در شیتیت  اکوئیستی  داستان ویژفی  دالبا  پردازی  کودک،  روش    ِای  چهار  می طبیدی به  الفد سازی  شود: 

مسخ  اکوئیست  بد  سالم،  زبان اکوئیست  اکوئیست  پد  ت ها  ش ه،  روش  چهار  این  اکوئیست ال.  پری ،  د 
ِای کودک برای ایجاد  ِا در داستان ترین روش سازی شیتیت اکوئیست نیست  اما از پربسام  ِای طبیدی روش 

 آی  .ششار می مایۀ اکوی نارسیسیست به بن 

 . اکوئیست سالم 1- 1- 3

ِای  توان  زبان او را نیز مان   زبان سایر شیتیت شیتیتِ اکوئیست سالم، کلام روشن و واضوی دارد و خوان  ه می 
ش ود. ِای نارسیسیستِ داخ  داستان آنق ر خودموورن  که ی ای او را نشی داستان به سادفی برهش   اما شیتیت 

جای جواب ک  . به رود و سلام می ای پی  پ ر می د پسربچه 1394کی،  در داستان تتویریِ »حاا نه! بچه!« )م
رخ پ ری در حال میخ کوبی ن به دیوار  فوی : »حاا نه، بچه!«. تتویرِ مت اظر با این دیالوگ، نیم سلام، پ ر به او می 

ک  . رود و سلام می می   ، پسربچه نزد مادر د بد ی Frameفِرِیم ) دِ  که نگاِ  متشرکز بر دیوار است. در  را نشان می 
شویی  رخ مادری در ک ار ظرف فوی : »حاا نه، بچه!«. تتویر مت اظر با این دیالوگ، نیم جای جواب سلام، می مادر به 
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فوی : »یک دول توی  دِ  که نگاِ  متشرکز بر داخ  کابی ت است. پسربچه برای جمب توجه مادر می را نشان می 
رخ مادر  فوی : »حاا نه، بچه«. تتویر مت اظر با این فرتگو، نیم یورد«، مادر باز می خواِ  من را ب بادچه است و می 

ک  . رود و به دول سلام می دِ . در فِرِیم بد ی، پسربچه به سشت بادچه می را در حال آب دادن به فم ان نشان می 
با این یو ه، دولی است که تشام  مت اظر  به او نگاه می تتویر  به پسربچه نگاه  تشام   ک  . تتویرِ رخ  رخ دول )که 

توجهی  ک   د است و بیانگر تضاد توجه دول با بی رخ وال ین )که به پسربچه نگاه نشی ک  د در تضاد با تتاویر نیم می 
ِایشان بسته است  اما در  دِ  ، چشم بر این، در ِشۀ تتاویری که پ ر یا مادر به پسربچه پاسخ می وال ین. علاوه 

ای خودشان ِست  ، چششانشان باز.  ِایی که یو ه   در  در کارِ

 
رخ به نشای  د، وال ین پسربچه در تشام تتاویر به حالت نیم1394د در »حاا نه، بچه!« )مکی، 1تتویر)

بر این، در تشام تتاویری که بر جشمۀ »حاا نه، ک   . علاوه شان، نگاِ  نشیان  و ِ گام پاسخ به پسربچهدرآم ه
انگاری رخ و ع م نگاه به پسربچه، مبین نادی ه ِای وال ین بسته است. پرسککتیوِ نیمل گر ش ه است، چشمبچه!« 

 نارسیسیستیِ آنها است.

فرودستی است که ی ای    م زلۀ به ،  (Spivak, 1988)اسکیواک  ک   و با تدبیر  جا کودک، نق  اکو را بازی می در این 
ک   و دنبال یک نگاه اجشالی وال ین است   ِشچون اکو، عشق را ف ایی می  ش ود. کودک را فرادست )وال یند نشی 

ِای کاذب خودشان  وار در  در مدشو  ِایشان بسته است و نارسیس زن  ، چشم اما پ ر و مادر، ودتی با او حرف می 
یا برای آوییتن برای آوییتن داب عکس خودشان  پ ر در حال کوبی ن میخ روی دیوار اتا  )احتشاا   ِست  . مثلا  
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ِایی تتویری برای  ش اختی، ازآنجا که آوییتن آی ه یا داب عکسِ خود بر روی دیوار نشانه لوا  نشانه آی هد است. به 
خودبی ی و خودشیرتگی ِست    ک   کوبی ن میخ برای آوییتن آی ه و داب عکس نیز، مجازا بر خودشیرتگی اشاره  

برای شروع می  است  کلامی  »سلام«،  پاسیی    ک  .  با  نارسیس  مان    وال ین  اما  عاطره   ابراز  و  فرتشانی  ارتباط 
ای تتویری برای نادی ه  ِا، نشانه زن  . بسته بودن چشم فیری این رابطۀ عاطری می خودموورانه، دست رد به شک  

یِ خود پ اه برد  انگاریِ خودموورانۀ نارسیس دل  شکست و به دار ت های فونه که اکو پس از نادی ه فرفتن است. ِشان 
و در آنجا به مرگ تن داد  کودک نیز پس از شی  ه نش ن ی ای  و شکست در جمب توجه وال ی   آنجا را ترک 

رود تا دول او را بیورد. از این یو ه به بد  دیگر در ِیچ یک از تتاویر کتاب اثری از  سوی بادچه می ک   و به می 
نشی  دی ه  ِشان کودک  استیوا شود.  که  س گ ن فونه  به  دار  انزوای  در  اکو  فویی  ِای  یافت،  دفردیسی  کوه  ِای 

ِای کودکانۀ  شود. ی ای کودک در دالب سمسمه ک  ِای کودک نیز پس از مرگ به شک  دول دفردیس می استیوان 
یاب  و تا  خوابان د تجس  می ای مظموم، عروسکِ خرسی را روی تیت و در ک ار خودش می دول )مثلا دول با دیافه 

 مان .آخرین یروۀ داستان در دالب ِشین دفردیسی بادی می 
د است  آرزوی خری  1347ساعت خواب و بی اری« )بهرنگی،    24ی اکوی داستان » لطیف نام شیتیت کودک 

خرد   آی  و عروسک را می فروشی است. ودتی پ ری پول ار می عروسک شتری را دارد که در پشت ویترین عروسک 
شود: ِای او مورد توجه وادع نشی زن  این مال من است  اما حرف فیرد و داد می عروسک شتری را می لطیف پای  

ک م کسی ی ایم را نش ی . انگار ال ش ه بودم و  خواِم. فکر می بری . من شترم را می »فریاد زدم: شتر مرا کجا می 
د. در این داستان نق  32:  1347« )بهرنگی،  زنم کردم که فریاد می آم  و فق  خیال می ی ایی از فمویم در نشی 

 ک  .دارید ایرا می نارسیس را پ ری پول ار )نظام سرمایه   - پ ر 

 شده . اکوئیست مسخ 2- 1- 3
این نوع شیتیت در اثر دفردیسی توان سین فرت   را از دست داده است و با ای که عواطف انسانی او پابرجا است،   

زن . »مردی که حشره  وار عشق و علادۀ خالتانۀ او را پس می داستاند، نارسیس ِای پ رساارانۀ پ ر )یا شیتیت 
ت. در بازنویسی مذکور، فرفور تب ی  به  اس   (Kafka,2014)  مسخ«بازنویسی کودکانۀ داستان » د،  1395)چو،  ش «  

پ ر و مادر می  اتاد  و ایرار می سوسک ش ه است و ودتی  درِ  باز ک  ، ی آی   پشت  ای جیرجیر ورزن  در را 
ام. شود. ]فرفور جواب داد[ بمه! بمه! تقریبا آماده ش ه آود. »در ِشان لوظه مادرش در زد: فرفور! دارد دیر  می درمی 

ایی جیرجیرمان   تولی  کرده بود« )چو،   د. 7: 1395فرفور از نظر خودش چ ین جوابی داده بود  اما او ت ها، ی اِ
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آی  تا عمت دیبت  را جویا شود  ت ها پاسیی که از  نارسیسد به خانۀ او می   مثابۀ شیتیتی پ ری ودتی رئیس  )به 
ش ود، ی ای جیرجیر است. »فرفور فریاد زد که این حرف درست نیست و او دزدی نکرده است  اما او  پشت در می 

ایی  دوباره جیرجیر کرده بود. رئیس از ی ای جیرجیرِ پشت در عتبانی ش  ]و فرت:[ دی ی ؟ او با درآو  ردن ی اِ
ِای  یک از شیتیت د. ِیچ 11 - 8: 1395ک  « )چو،  فهشم  دارد من را مسیره می عجیب که من مد ای  را نشی 

خواِ  داب عکسی را که نشان از نوستالوژیِ  پ ری نارسیسِ داستان درکی از عواطف فرفور ن ارن . ودتی مادرش می 
اش را به آن عکس یادفاری  جه  روی داب عکس تا علاده رفور می پیشادفردیسیِ فرفور دارد از اتا  ببرد، نافهان ف

می  مادر  دِ .  می نشان  ت بیه  اتا ،  در  کردن  حبس  با  را  فرفور  پ ر،  و  وال ین ک  .  ترس   از  یک  ِیچ  وادع  در 
  فرفور دل  برای زمانی که ی ایی داشته و ِ وز دفردیس نش ه بوده )برای زمانی ک    که نارسیسیست او درک نشی 

 توانسته ک ار پ رش ب شی  د ت گ ش ه است.که ب ا به تتویرِ توی داب می 

 
د، فرفور به سوسک دفردیسی یافته است و ِشچون اکو ی ای  1395د. در »مردی که حشره ش « )چو، 2تتویر )

 را از دست داده است.  

ا ویولن می    ر کوچک  برای مستأجرِ تأثیر درار تی فرفور را توت نوازد  ی ای ویولن عواطف اکوئیسودتی خواِ
ر را در آدوش بگیرد  اما ِشین آی  و ناخودآفاه می ِا، از اتاد  بیرون می دِ . پس از م   می  که از  خواِ  خواِ

ا او را می اتاد  بیرون می  اش ک   . سرانجام فرفور ودتی در ابراز عشق و عاطره ن اده فرار می بی    و اجاره آی ، مستأجرِ
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 مولانا  یمعنو یاز مثنو تیسه حکا لی: تحلاتی  آن در ادب ییو بازنما تی  معلول 
 )ییروا  با استفاده از مفهوم نپروتز

 1401مهر  ۵: رشیپ  خی ن تار 1400خرداد  16: افتی در خی تار
 1روشناوند ینوروز دیفرش

 2فرزاد بالو

 چکیده
ادبی است که با رویکردی نقادانه، بازنمایی    ۀهای نقد و نظریمرالعات ناتوانی یکی از جدیدترین شاخه

. اساانایدر دو تن از لاوید تی. میچ  و شااارون دی د.  کنمیمعلولیت و معلولان در آرار ادبی را بررساای 
کادمیک برای بر آن بوده  )پروتز روایینپژوهشگران این حوزه هستند که با معرفی مفهوم   اند چارچوبی آ

این دو منتقد، معلولان  ۀمعلولان در هنر و ادبیات فراهم آورند. به گفت ایتحلی  تاااویر قالبی و کلیشاه
اند، اما در بسایاری موارد تنها نقشای های مّتل  داشاتهحضاوری برجساته و پررنگ در آرار ادبی دوره 

گاه در خدمت به عبارت دیگر، بازنمایی معلولان هیچ؛  نمادین و اساتعاری برای آنان تعری  شاده اسات
 ۀ زیساته آنان نبوده، بلکه هدف اصالی آن انتقال معنا به مّاطبین در مورد ساوژ  ۀتااویر کشایدن تجرببه 

کوشااد ضاامن بررساای مفهوم پروتز روایی و سااالار اساات. این جسااتار میسااالم ۀغیرمعلول و جامع
ول های معلهایی چند از آن در فرهنگ و ادبیات غرر، آن را در نقد و بررسای شاّاایتبرشامردن نمونه

 ۀ دهد معلولان سااوژمولانا به کار بندد. نتایج این پژوهش نشااان می مثنوی معنویدر سااه حکایت از  
کنند، نقشاای نمادین و ابزاری در خدمت روایت عم  می عنوانبهها نیسااتند، بلکه  مرکزی این حکایت

 .ودشینم ای آنان حاص رانویه بر عهده دارند و نهایتاً تغییر مثبتی در شرایط حاشیه

 . مثنوی معنویمعلولیت، مرالعات ناتوانی، پروتز روایی، مولانا،   :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

های اخیر در محیط آکادمیک غرر های نقد ادبی است که در طول دهه یکی از جدیدترین حوزه  1مرالعات ناتوانی
انتقادی    ۀ، اما متاسفانه در ایران تا حد بسیار زیادی مغفول مانده است. این نحل توجه شایانی را به خود معروف داشته 

های موجود درباره  گونگی برساختن کلیشه ابتدا به چ در  که محور اصلی آن بازنمایی معلولیت در آرار ادبی است،  
راهکارهایی برای مقابله با این تااویر منفی است. تاکنون پژوهشگران بسیاری    ۀ پردازد و سپ  به دنبال ارائ معلولان می 

ن دو تن از ای  3. اسنایدرآل و شارون    2اند. دیوید تی. میچ های مرتبط با آن قلم زده معلولیت و کلیشه   در بار در غرر  
به یکی از منابع مرجع مرالعات گفتمان    های پ وتز روایی: ناتوانی و وابستگی ها  ناقدان هستند که کتار مشهور آن 

به چاپ رسید، میچ  و اسنایدر   2000ناتوانی در ادبیات بدل گشته است. در این کتار که برای اولین بار در سال 

م مرالعات ناتوانی، را معرفی نمودند. اررگ اری این مفهوم در ، یکی از پربسامدترین مفاهی 4)پروتز روایی ن مفهوم  
توان یافت که برای تببین توان گفت کمتر آراری را در این حوزه می مرالعات ناتوانی به حدی است که به جرات می 

 های آن استناد نکرده باشند.مباحث خود به این اصرلاح و دلالت 

تفاوت   6) ناتوانی ن و    5) معلولیت ن ی از پژوهشگران این حوزه عموماً بین  ذکر این نکته ضروری است که تعداد زیاد 
آید و ناتوانی  می   به وجود های فیزیکی، شناختی، و غیره  شوند. در نظر آنان، معلولیت آن است که در ارر تفاوت قائ  می 

گی، اجتماعی، سیاسی، و  گ اری فرهن های ارزش نظام  ۀ شود که در طی آن فرد معلول به واسر به فرآیندی اطلاق می 
به عبارت دیگر، معلولیت را  ؛ گردد و قادر به زندگی مستق  و عزتمند نیست اقتاادی از حقوق خویش محروم می 

آمیز جامعه  ناشی از فقدان یا تفاوت در کارکرد عضوی از اعضای بدن دانست، اما ناتوانی به دلی  نگاه تبعیض   توان ی م 
(. برای مثال، 12:  1391دارد )جبلی،  ها را عملًا از حضور فعال در جامعه بازمی ید و آن آ می   به وجود نسبت به معلولان  

شود  کند، دچار نوعی معلولیت حرکتی است، اما این فرد هنگامی ناتوان می فردی که از صندلی چرخدار استفاده می 
عمومی و یا برخی    ونق  حم  سازان و مجریان، قادر به استفاده از وسایط  تامیم   ۀ انگاری غیرمسئولان که به دلی  سه  

کند که  توان گفت فردی که از نظر شنوایی معلول است، هنگامی ناتوانی را تجربه می ها نباشد. همچنین می از مکان 

 
1. Disability Studies 

2. David. T. Mitchell 

3. Sharon L. Snyder 

4. Narrative Prosthesis 
5. Impairment 

6. Disability 



 117 132- 11۵روشناوند و …. صص   ی نوروز   د ی از … ن فرش  ت ی سه حکا   ی : تحلات ی آن در ادب   ییو بازنما  ت ی معلول 

 

دیگر، معلولیت فردی است و ناتوانی  به عبارت  ؛  زبان اشاره نباشد   ی ری کارگ به قادر به برقراری ارتباق با دیگران از طری،  
(. به همین سبب نگارندگان این مقاله تامیم گرفتند برخلاف  21:  2016سالار )هال،  سالم   محاول نامیمون جامعه  

 برای اشاره به این مکتب انتقادی بهره جویند.  ) مرالعات ناتوانی ن ، از عنوان )مرالعات معلولیت ن اصرلاح رایج  
شود، ادبیات رسد و گاه حتی تقویت می ظهور می   ۀ ساز جامعه در آن به منا ین نگاه ناتوان هایی که ا یکی از حوزه 

است. میچ  و اسنایدر بر این عقیده هستند که بازنمایی معلولان در آرار ادبی غالباً محاول نگاهی ابزاری است و  
سالاری و تبعیض  ت که مبتنی بر سالم ساز قدر ای مفهومی در خدمت تحکیم ساختار ناتوان استعاره   عنوان به معلولیت  

چنان که با تاملی در ژانرهای مّتل  کلاسیک، اعم از ادر تعلیمی، متون عرفانی، و آرار ادبی  است، قرار دارد.  
درمی  زاکانی(  عبید  اشعار  )مانند  ناتوانی طنزآمیز  غالباً یابیم،  جسمی  برای    های  و    ی ها ی ری گ جه ی نت ابزاری  اخلاقی 

ما در ادامه، ابتدا به  . اندبوده شده و مستقیم یا غیرمستقیم مایۀ تمسّر و خنده اجتماعی محسور می عرفانی یا نقد  
مولانا را با    مثنوی معنوی سه حکایت از    پردازیم و سپ ، شرح و بسط مفهوم پروتز روایی از نگاه این دو منتقد می 
 استفاده از این مفهوم مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

 پیشینه و روش پژوهش.  2

که از منظر پروتز روایی به مقولۀ معلولیت در مثنوی پرداخته    ایم، مقاله یا کتابی نیافتیم هایی که داشته با توجه به بررسی 
ها  ای از آن شود که به پاره غیرمستقیم به موضوع پژوهش حاضر مربوق می   طور به هایی وجود دارد که  باشد، اما پژوهش 

 کنیم:می اشاره  
، ادعا و شواهدی از نظم و نثر مررح جایگاه معلولیت در شعر و ادر فارسي ( در مقالۀ 1397شریفی و دن )  -   

اند، اما ای که معلول بوده های ادبی کنند که در آن از افراد معلول به احترام یاد شده است و از شّایت می 
های جدی است، دریغ ن این مقاله قاب  مناقشه اند. ادعاهای نگارندگا آرار درخشانی از خود به یادگار گ اشته 

 از اینکه برای مدعای خود حتی یک تحلی  ارائه دهند.
براي تبیین   ( در مقالۀ نمرالعه پروتزسازي گفتماني: چرا دروغ روایي پروتز است؟) 1397توحیدلو و شعیری ) - 

با پردازند و  گفتمان مي   ۀدر حوز پروتز ابتدا به تعری  پروتز و کارکرد آن    عنوان به چگونگي عملکرد دروغ  
یک نظام  عنوانبه که دروغ  دهند می  پروتز و نقش آن در گفتمان، نشان در مورد امبرتو اکو  ۀاستفاده از نظری

این مقاله این است که ببینیم چگونه گفتمان وجه پروتزي   ۀهاي مشترکي با پروتز دارد. مسال گفتماني، ویژگي 
یک پروتز سبب خرود گفتمان از مسیر اصلي خود و ایجاد فضایي  عنوان به یابد و به دنبال آن دروغ نیز مي 
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 .گردد رخدادي و تّیلي که فراکنشي است، مي 
ابتدا به تعری  پروتز و   ) اش آک  تحلی  نظام روایی پروتز در داستان د ( در مقالۀ ن 1401کنعانی و صادقی ) - 

گیری از همین دیدگاه که مبتنی بر نظریۀ امبرتو اکو و در ادامۀ بحث، با بهره پردازند می کارکردهای روایی آن 
. همچنین این مسئلۀ مهم کنند می   واکاوی   از صادق هدایت را   است، تیریر آن بر نظام روایی داستان مزبور 

می  ابژه تبیین  که  ع گردد  رقابت های  سوگند،  دروغ،  رجزخوانی،  کارکردهای   ، ش،،  طری،  از  وصیت،  و 
پروتزی می و گستره   ، جایگزینی، افزایشی  شی، قابلیت  باعث تغییر نظام روایی داستان می بّ شود. یابد و 

آک  از یک لایۀ شّایتی اساس این، هدف اصلی پژوهش تبیین شرایط تحول و دگردیسی شّایت داش بر 
 .بّشی است برمبنای سه وجه جایگزینی، افزایشی و گستره   ای دیگر به لایه 

دفتر فرهنگ معلولین به چاپ   به کوشش اباذر نار اصفهانی و همت   ( 1391)   یفارس ناشنوایی در ادبیات  کتار    - 
ظرفیت شعر فارسی برای توصی  ن های  ای است از چهار مقاله با عنوان رسیده است. این کتار مجموعه 

کرولال ن ،  ) ناشنوایی  واژه  کاربرد  ناشنوایی ن ،  )وجوه  بیانگر  واژگان  کنایی  و  استعاری  و ) کاربردهای   ،
 .) ایران  ناشنوایان از نگاه شاعران ن 

ذهنی در متون  معلولیت و معلولان جسمی و روانی و عنوان  با  ی ا نامه پایان  ( در 139۵)  ده ریک زا ولی فرشته  - 
به کرات   سنگ ادر فارسی ن در متون گران معلولیت و معلولا دهد تااویر مرتبط با  نشان می   ادب فارسی 

 یهای منفی هستند که چهره دی شرور و  ا فر ا   معلول این متون   های . گاهی شّایت اندمورد استفاده قرار گرفته 
نیز   دارند و گاهی  ناقص  قالب  معیور و  جهت    ی های چهره در  حکایات ظاهر ارائه  مثبت  اندرز در  پند و 

کلی این گونه افراد در متون ادر فارسی به صورت   طور به که  است   آن   نشانگر   ی این تحقی، ها شوند. یافته می 
 .اند مورد توجه قرار گرفته   و ناهنجاری   یک کاستی 

که در متون ادر فارسی آمده    آنچه حائز اهمیت این است که تمامی آرار ذکر شده در بالا تنها به طرح و شرح    ۀ نکت 
امری که پژوهش حاضر   ؛ اند معلولیت را مورد نقد و تحلی  قرار نداده   ۀ اند و با بنیاد نظری خاصی مقول است، پرداخته 

براین اساس، رویکرد ما در این پژوهش بر پایۀ پروتز روایی استوار    سازد. ها در این حوزه متمایز می را از دیگر پژوهش 
 استلزاماتها و نیازهای عار جدید، به معلولیت و  است که از منظری تازه و ملهم و متناسب با زمینه و زمانه و دغدغه 

نگارندگان این نوشتار بر این امر واق  هستند   کند که د. ذکر این نکته از این جهت ضرورت پیدا می نگر مربوق به آن می 
گیری اخلاقی و عرفانی است، چنان  کلی هدف مولانا از بیان حکایاتی با محوریت معلولان درنهایت نتیجه   طور به که  
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بینی  توان به این صورت خلاصه کرد که در جهان می ها را  از این دسته از حکایت  های اخلاقی و عرفانی منتج گزاره   که 
تواند محق،  کام  از حواس نیست، بلکه انسانیت زمانی می   ۀ گاه برابر با توانایی استفاد خاا مولانا، کمال انسانی هیچ 

مثنوی  ت در معلولی  شود که افراد، اعم از معلول و غیرمعلول، بتوانند به درر حقای، نائ  آیند. با این وجود، بازنمایی 
کوشد آن  ای و قالبی بنا شده است و این دقیقاً همان چیزی است که این جستار می غالباً بر پایه تااویر کلیشه   معنوی 

 .کندرا نقد و بررسی  

. بدین صورت که ابتدا چارچور نظری پژوهش حاضر رد ی گ ی م تحلیلی انجام    -پژوهش حاضر با روش توصیفی  
و در ادامه، به کاربست آن ذی  عنوان   میدار ی م بیان  ) روایی: بازنمایی نمادین معلولیت در ادبیات پروتز ن با عنوان  را 
 .میپرداز ی م   « مثنوی معنوی پروتز روایی در سه حکایت از  ن 

 . پروتز روایی: بازنمایی نمادین معلولیت در ادبیات3

از نقد ادبی به دنبال بررسی بازنمایی معلولیت در   ای شاخه  عنوان به تر اشاره شد، مرالعات ناتوانی  گونه که پیش همان 
ادبیات است. میچ  و اسنایدر برای محق، نمودن این هدف و همچنین تئوریزه کردن مفاهیم مورد نظر خود در بار 

اند های پزشکی در دنیای امروز، سود جسته ، یکی از آشناترین واژه 1)پروتز ن به تاویر کشیدن معلولیت در آرار ادبی از  
پروتز را   ف هنگ پزشکی دورلند است. های اخیر معنایی نمادین یافته ازای فیزیکی دارد و هم در طول دهه که هم مابه 

ت، پا، چشم یا  برند مث  دس است به کار می  ماده مانوعی که برای قسمتی که از دست رفته ن کند: چنین تعری  می 
: 1384)نیومن،  ) گیرد دندان. جایگزینی این مواد به خاطر کاربرد و یا از جهت زیبایی و یا هر دو منظور صورت می 

804 .) 
کند. محققان معتقدند پروتز ابزاری بر چه چیزی دلالت می  ناتوانی حال باید دید پروتز در چارچور مرالعات 

به هنجارهای فیزیکی جامعه که سالم د حتی کوش است که فرد معلول از طری، آن می  و    2سالاریالامکان خود را 
به عبارت ؛ کنند، نزدیک نماید دهند و معلولیت را به ناتوانی تبدی  می مند اشاعه می توانمندگرایی را به صورت نظام 

های فیزیکی ناشی از  دیت دهد تا هم بر محدو دیگر، پروتز ابزار نرمالیزاسیون است و به فرد معلول این امکان را می 
ساز خود را ماون دارد. پروتزمحوری  معلولیت تا حدی غلبه نماید و هم از نگاه همراه با تحقیر و ترحم جامعه ناتوان 

داند که باید پوشانده شود و یا حتی در صورت امکان  حاص  رویکردی صرفاً پزشکی است که معلولیت را نقای می 

 
1. Prosthesis 

2. Ableism 
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غیرمعلول بازگرداند و بدین ترتیب،   ) آل ایده ن رد به دنبال آن است که فرد معلول را به حالت  به ک  ناپدید گردد. این رویک 

زند داند، دامن می ساز جامعه خود را ناقص می در فردی که به دلی  فضای تحقیرآمیز و ناتوان   1) فانتزی کمال ن   ی نوع به 
نتیجه (. پ  می 63:  2016)هال،   پروتز  گیری کرد که استفاده ا توان چنین  ایده   منظور به ز  به  های  آل نزدیک شدن 
پ یرفتن تلویحی این برساخته است که معلولیت چیزی جز انحراف   ی نوع به شناختی مدنظر جامعه زیبایی  -فیزیکی 

 از معیار نیست و بنابراین باید تحت کنترل درآید.
 ساالبه چه معناست؟ برای پاسخ به این کاربرد پروتز در روایت    اساساً شود که به ذهن متبادر می   ساال اکنون این  

ها معتقدند روایت همواره  د. آن بررسی شو گیری روایت از دیدگاه میچ  و اسنایدر  ابتدا نیاز است چگونگی شک  در  
ها، روایت هنگامی به فعلیت است تا نیاز به روایتی جدید موجه جلوه نماید. به زعم آن   ) استثنایی نای  وابسته به سوژه 

ها به سراغ  آید. روایت شود و شکافی در ساختار معمول آن پدید می می   ) اختلال نه جهان پیرامون ما دچار  رسد ک می 
پیدایش آن   ها این شکاف  ناشناخته می   ها و عوام   های آشنای بشری میان تجربه   هایی رمزآلود که جایی در روند، 

ای کاملًا  تجربه   عنوان به هاست که به دلی  ماهیت فرامعمولی و هنجارگریزش  ندارند. معلولیت یکی از همین ناشناخته 
آن هم از نوع اگزوتیک آن ارضا گردد )میچ    ) دیگری ن شود تا می  خوانندگان به تعام  با غریب به تاویر کشیده می 

 (.۵۵- ۵3:  2011و اسنایدر،  

، شرح چگونگی ارتباق بین روایت و پروتز شدبررسی    ) استثنایی ن و    ) نابهنجار ن   ۀ حال که نیاز روایت به سوژ 
و ابزاری   ماده  عنوان به تر خواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که میچ  و اسنایدر در نظریه خود پروتز را نه ساده 

کنند؛ به عبارت سالار معرفی می ای در خدمت جامعه سالم استعاره   عنوان ه ب فیزیکی برای بهبود شرایط معلولین، بلکه  
سالار است که برای تسهی  کنند، بلکه این جامعه سالم دیگر، در این نظریه، این معلولان نیستند که از پروتز استفاده می 

ود از معلولان همچون پروتز فرهنگی، و تحکیم جایگاه مرکزی خ - های اخلاقی، نقد اجتماعی انتقال مفاهیم و آموزه 
 کند.می   ( استفاده )سوء

اند و به گفته میچ  و اسنایدر، معلولان در طول تاریخ در بسیار از آرار ادبی نقشی نمادین و استعاری بازی کرده 

تق  ایستد و معنا را به خواننده مناند که روایت با استفاده از خاصیت پروتزی آن سرپا می شده   2)عاایی ن تبدی  به  
محور  کارانه و قدرت اند که بازنمایی افراد معلول در این آرار با رویکردی محافظه نماید. این ناقدان بر این عقیده می 

 
1. Fantasy of completion 

2. Crutch 
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سالار نبوده است های جامعه سالم آل انجام پ یرفته و هدف اصلی آن چیزی جز برقراری و تحکیم هنجارها و ایده 
  عنوان به انگیز هستند و یا  بر لول در این دسته آرار یا تراژیک و ترحم های مع (. شّایت 49:  2011)میچ  و اسنایدر،  

بعدی این است که به  های تک حائز اهمیت در این بازنمایی   ۀ شوند. نکت انحراق و زوال اخلاقی نمایش داده می   ۀ نمون 
ید، از روایت کنار  شود و هنگامی که این نقش به پایان رس های معلول اغلب نقشی موقتی و زودگ ر داده می شّایت 

تر سالار و نهادینه ساز جامعه سالم شوند. نتیجه چنین تااویری چیزی جز برقراری مجدد هنجارهای ناتوان گ اشته می 
شود، گاه به خاطر نف  خود بازنمایی نمی (. به دیگر سّن، معلولیت هیچ 66- 6۵:  2016ها نیست )هال،  شدن آن 

شیدن به شناخت ما از شّایت بلکه برای انتقال پیامی به خواننده   های اصلی و غیرمعلول  در مورد داستان و یا عم، بّ
تغییر   گردد و هیچ رود. این شیوه بازنمایی در نهایت امر باعث قوام گفتمان حاکم در مورد معلولیت می به کار می 

 آورد.شده به وجود نمی رانده بنیادینی در اوضاع این گروه به حاشیه 
ابزاری از معلولیت   ۀ توجه داشت که مرتبط دانستن معلولیت با رذائ  اخلاقی و همچنین استفاد  باید به این نکته 

ای ب  طولانی در غرر داشته است. برای مثال، ارسرو اجتماعی سابقه - های سیاسی برای به نقد کشیدن ناهنجاری 
محور  گ ار تفکر دوگانه داد. او که بنیان  ها مورد قضاوت قرار توان از روی بدن آن قویاً معتقد بود شّایت افراد را می 

فیزیکی را معادل تباهی و مفسده   1در فلسفه غرر است، بدن سالم را نمایانگر پایبندی به اخلاقیات و دژدیسگی 
عق  سالم در  ن المث   توان در فرهنگ خودمان و در ضرر این تفکر را می   ۀ (. نمون 47: 2006دانست )ویلسون، می 

خورند؛  ای از معلولان به کرات به چشم می تاویرهای کلیشه   ن ی چن هم فت. در متون دینی مسیحیت  نیز یا   ) بدن سالم 
شوند شوند و گاه به ابزاری برای امتحان کردن بشریت بدل می نماد گناه و کفر در نظر گرفته می  عنوان به معلولان گاه 

های طرفدار دموکراسی، شاهان فرانسه را به  (. در دوران انقلار فرانسه نیز کاریکارتوریست 21:  1398)پورمحمدی،  
ای جز خواه چاره زیده شهروندان آزادی های ور دادند که در برابر بدن صورت موجوداتی گوژپشت و ضعی  نشان می 

(. ادبیات کلاسیک غرر هم مملو از این تااویر قالبی از  63:  2011پ یرش شکست ندارند )میچ  و اسنایدر،  

مثال، ویلیام شکسپیر برای  نمایشنامه 2معلولان است.  نمایشنام ،    3ریچارد سوم  ۀ نوی  و شاعر شهیر انگلیسی، در 
واهی و بی  به تاویر می رحمی شّا خونّ و  یت اصلی را در هیئت فرمانروایی گوژپشت  اخلاقی  کشد و فساد 

 (.19:  1987کند )مارگولی  و شاپیرو،  معرفی می   ر ی ناپ یی جدا تنیده و  دژدیسگی فیزیکی او را درهم 

 
1. Deformity 
2. William Shakespeare 

3. Richard III 
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یه های به حاش محور حاکم نیست؛ گروه های قدرت استعاری از معلولیت تنها منحار به گفتمان   ۀاما این استفاد 
تقلی  رانده  بازنمایی  شیوه  این  از  خود  مقاصد  به  رسیدن  برای  گاهی  نیز  جسته شده  سود  تاریخ، گرا  طول  در  اند. 

های زیادی بین بازنمایی زنان و معلولیت وجود داشته و زنانگی گاهی بر حسب معلولیت تعری  شده است؛  شباهت 
(. در بسیاری از متون  260: 2006تامسن، -اند )گارلند د می  ) مردانی نقص عضو شده ن ارسرو، برای مثال، زنان را 

(. به همین 66:  2011اند )آشر،  موجوداتی هیستریک و مجنون بازنمایی شده   عنوان به ادبی و پزشکی کلاسیک نیز زنان  
اندازی بین زنان و معلولان روی  ها، برای مح، نشان دادن جنبش خود تعمداً به فاصله دلی ، گروهی از فمینیست 

اند، و به صورت نمادین آزادی  های غالب پرداخته ساز گفتمان های ناتوان اند، در مواردی حتی به بازتولید کلیشه ورده آ 
(. با رویکردی  121- 120:  200۵اند )می و فری،  های معلولان تعری  نموده مورد نظر زنان را نقره مقاب  محدودیت 

( جه  1940)   2زادخانه در رمان    خواهد ی م آفریقایی تبار، هنگامی که    ، نویسنده آمریکایی 1نسبتاً مشابه، ریچارد رایت
به تاویر بکشد، از یک شّایت نابینا استفاده    پوستان اه ی س و ناآگاهی جامعه سفیدپوست را در برابر ظلم رواشده به 

دالتون  کند ی م  پیچید   عنوان به ؛ خانم   ۀنماد جامعه سفیدپوست آمریکا قادر نیست درکی صحیک و عمی، از روابط 
های نژادی در این کشور داشته باشد، امری که به صورت نمادین در معلولیت او انعکاس یافته است )بروبه، گروه 

200۵  :۵69 .) 
ه تجربیات واقعی زندگی معلولان ها و نمادها مشترر است، این است که هیچ کدام ب این استعاره   ۀآنچه در بین هم 

شوند و یا به دلی  های معلول یا پ  از مدتی کوتاه کنار گ اشته می ها شّایت پردازند. در تمامی این روایت نمی 
ها یا  آن   ؛ ( 20- 17:  2011گردند )میچ  و اسنایدر،  های جامعه مجازات می آل هنجارگریزی و عدم همّوانی با ایده 

ها دوری  شود که از آن گردند و یا اگر در روایت باقی بمانند، به خواننده ان ار داده می ت ح ف می روای  ۀ سریعاً به وسیل 
کند، بدین ترتیب که  (. پروتز روایی معلولان را به ابزاری برای نقد جامعه بدل می 89:  201۵جوید )دیویدسون،  

معلولیت   هنجارگریز  و  ساختارشکن  ظرفیت  از  اغر   عنوانبه ادبیات  می اق نماد  استفاده  تفاوت  تفکر شده  و  کند 
  ۀدهد؛ نتیجاندام نمی های معلول اجازه عرض گاه به شّایت دهد، اما هیچ اش را در مورد جامعه بروز می انتقادی 

معلولیت که زندگی حقیقی افراد معلول    ۀ شداین نگاه پروتزمحور چیزی نیست جز بازنمایی محدود، موقت، و کنترل 
شده در پروتز روایی، مرکزیت سوژه به عبارت دیگر، معلولیت به کار گرفته ؛  ( ۵70:  200۵)بروبه،    برد را به محاق می 

 
1. Richard Wright 

2. Native Son 
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 کنند.مرکزی روایت را کنترل می   ۀ سوژ   عنوان به هستند که    ) مردم عادی ن کشد و این همچنان  را به چالش نمی   ) سالم ن 

ترین اصرلاحات مرالعات ناتوانی بدل گشته تر بدان اشاره رفت، پروتز روایی به یکی از کلیدی طور که پیش همان 
و در آرار بسیاری از محققان این حوزه انعکاس یافته است. آماندا کاچیا استفاده ابزاری از معلولان در پروتز روایی را  

کند و تنها به این دلی  در بسیاری  د و معتقد است شّایت معلول در حکم کاتالیزور روایت عم  می کنمی بررسی  
گوید حضور  (. الیزابت بیردن نیز می 248- 247:  201۵ها حضور دارد که روایت را به پیش براند )کاچیا،  تان از داس

غیرمعلول به خواننده را تسهی    ۀ معلولیت در ادبیات در حقیقت پروتزی است که فرآیند انتقال اطلاعات در مورد سوژ 
اند، زیرا داستان همچنان از  ش مرکزی در پیرنگ نداشته گاه نق کند؛ به دیگر سّن، فرد معلول و معلولیت او هیچ می 

ناتوان نگاه جامعه سالم  از زاوی ساز روایت می سالار و  نه  این 163- 162:  2013دید معلولان )بیردن،    ۀ شود و   .)
شدت خوانند و آن را به  گرا می تعام  جامعه با افراد معلول در طول تاریخ را تقلی   ۀ پژوهشگران و بسیاری دیگر نحو 

ها  زیرا در نظر آنان، هویت این افراد در جامعه و همچنین ادبیات تنها بر اساس معلولیت آن  ؛ دهند مورد انتقاد قرار می 
های غیرواقعی  کشاند و در چارچور کلیشه شود. این رویکرد افراد معلول را از مقام انسانی به زیر می تعری  می 

(. در ادامه بر آن هستیم سه حکایت 62- ۵8و    ۵2- ۵0:  201۵سبزیان،  کند ) سالار محاور می جامعه سالم   ۀ برساخت 
 مولانا را با استفاده از آرای میچ  و اسنایدر مورد نقد و بررسی قرار دهیم.  مثنوی معنوی مشهور  

 مثنوی معنوی. پروتز روایی در سه حکایت از 4

 بر همسایه رنجور خویش  . به عیادت رفتن کر 1- 4

های مولانا نامید. فردی ناشنوا پ  ترین حکایت را شاید بتوان یکی از معروف  مثنوی معنوی داستان در دفتر اول  این 
واسره معلولیت خود از  ه داند ب می   ازآنجاکه گیرد به عیادت او برود.  اش تامیم می از شنیدن خبر بیماری همسایه 

های  پرسی ساده در ذهن خود، پاسخ با طراحی یک احوال  کند برقراری ارتباق با همسایه خود ناتوان است، سعی می 
 بیمار را حدس بزند و سپ  پرسش بعدی را با توجه به آن پاسخ فرضی مررح نماید:  احتمالی همسایه  

 کشااام چاااون بگاااویم چاااونی ای محنت 
 مااان بگاااویم شاااکر چاااه خاااوردی اباااا 
 مااان بگاااویم صاااحه نوشااات کیسااات آن 
 مااان بگاااویم پااا  مباااارر پاسااات او 

 مودسااااااااتیم مااااااااا پااااااااای او را آز 

 او بّواهاااد گفااات نااایکم یاااا خوشااام
 او بگویاااااد شاااااربتی یاااااا ماشااااابا
 از طبیباااان پااایش تاااو گویاااد فااالان
 چونکاااه او آماااد شاااود کاااارت نکاااو

 روا شاااود حاجاااتهااار کجاااا شاااد می
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 ایااان جواباااات را قیاسااای راسااات کااارد 
 

 مرد پااایش آن رنجاااور شاااد آن نیاااک
 (3364-3369) 

های همسایه بیمار کاملًا  رود و پاسخ کشید، پیش نمی لوحانه انتظار آن را می ساده گونه که فرد ناشنوا  البته شرایط آن 
 ها را بدیهی انگاشته بود، متفاوت است:با آنچه شّایت معلول حکایت آن 

 گفاات چاااونی گفااات ماااردم گفااات شاااکر 
 کین چه شاکر اسات او مگار باا ماا باد اسات 
 بعااد از آن گفااتش چااه خااوردی گفاات زهاار 

 باااان کیساااات او بعاااد از آن گفاااات از طبی 
 آیااااااد باااااارو گفاااااات عزراییاااااا  می 

 

نااکاار و  پاار آزار  ایاان رنااجااور  از   شاااد 
آماده کاژ  آن  و  قایااسااای کارد   ساااتکار 

قهر افزون گشااات  بااد  نوشااات   گفات 
تااو پاایااش  چاااره  بااه  آیااد  هااماای   کاااو 
شاااو ماباارر شااااد  با   پاایاش   گافات 

 (3370-3374) 
این   به درر  ناتوانی خود قادر  به دلی   و اما فرد معلول در این حکایت  به ظاهر دقی،  موضوع نیست که طرح 

ای فرضی بنا شده بود، شکست خورده است و همین موضوع  مکالمه   ۀ او برای عیادت از همسایه که بر پای   ۀ شدحسار 
که ناآگاهانه و  شود، غاف  از آن شود. او راضی و سرخوش از خانه بیمار خارد می تر شدن شرایط می باعث پیچیده 

 ه و عداوتی عمی، را در دل همسایه خود کاشته است:اندیشانه ب ر کین ساده 
 کااار بااارون آماااد بگفااات او شااااادمان 
 گفاات رنجااور ایاان عاادوی جااان ماساات 
 خااااطر رنجاااور جویاااان صاااد ساااقط 

 

 شااکرکش کااردم مراعااات ایاان زمااان
 ماااا ندانساااتیم کااااو کاااان جفاسااات
 تاااا کاااه پیغاااامش کناااد از هااار نماااط

 (337۵-3377) 
این است که در این حکایت سی و شش بیتی، فرد معلول از بیت شانزده به کلی ای که باید بدان توجه داشت  نکته 

های همسایه بیمار برای فرد معلول  شود، هشت بیت بعدی ناراحتی و خط و نشان کشیدن از روایت کنار گ اشته می 
این پروتز   ۀ ر خود بر پای های اخلاقی مد نظ در دوازده بیت پایانی مولانا به شرح و بسط آموزه  دهد و نهایتاً را شرح می 

 پردازد:روایی می 
 باا  کسااان کایشااان ز طاعاات گمرهنااد 
 خاااود حقیقااات معاااایت باشاااد خفااای 

 سااات همچاااو آن کااار کاااه همااای پنداشته 
 ام او نشساااته خاااوش کاااه خااادمت کااارده 

 دل بااااه رضااااوان و رااااوار آن دهنااااد
 باا  کاادر کااان را تااو پنااداری صاافی

 بار عکا  جساتکو نکاویی کارد و آن  
 امحااااا، همساااااایه باااااه جاااااا آورده
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 ساااات بهاااار خااااود او آتشاااای افروخته 
 

 ساااتدر دل رنجاااور و خاااود را سوخته
 (3384-3388) 

یابد، نه نقص جسمانی  مایۀ طعن و طنز می  ، نقص نفسانی را کور در شرح و توضیک این حکایت تمثیلی زرین 
، نقص نفسانی  نیست شود نقص جسمانی را: نپیداست که آنچه در این سئوال و جوار نامواف، مایۀ طنز و طعن می 

دارد تا قیاس نادرست وی را معروض نفرت استهزای همسایه  است که مرد کر را به مّفی کردن عیب خویش وا می 
داند ، مولانا نقص جسمانی را قاب  ترحم و دلسوزی می کور به گمان زرین   چراکه (.  327:  1386کور،  سازد) )زرین 

 کند:را توجیه می   به حدیثی از پیامبر آن   ی ل یتیو و با نگاهی  
از نوادر تعدادی  مربوق به احوال کسانی است که    نبا آنکه  دارند نیش    یهانقص مثنوی  جسمانی 

وی نقص جسمانی را غالباً همچون   چراکهطعنۀ مولانا هر گز به نقص جسمانی آنها متوجه نیست، 
تلقی می  درخورامری که   انسانی است  از    ۀمثاببهآنچه    در بارکند، حتی  رحم و شفقت  حدیث 

سازد که این اشارات را باید به  کنند الناقص ملعون گفت، صریحاً خاطرنشان میرسول خدا نق  می
دارد سزای      ی تیونقاان عقول که نقص غیرجسمانی است   از آنکه هر ک  نقص جسمانی  کرد، 

 رحوم لای، لعن و زخم.نیست بر م –رحم است و 

 کااااه ملعااااون خوانااااد ناااااقص را رسااااول چون 
 تن باااااود مرحاااااوم رحااااام کاااااه نااااااقص زآن 

 

 باااااااود در تیویااااااا  نقااااااااان  عقاااااااول 
 زخاااام نیساااات باااار مرحااااوم لایاااا، لعاااان و

 (207: 1391( )همان( و )شهیدی، 1۵41-1۵40ن2) 

تّگی دو  مفهوم معلولیت و ناتوانی در  پر واضک است اینکه نقاان تن مایۀ ترحم و شفقت است، حاکی از آمی
 شناسی جهان قدیم دانست.شناسی و هستی توان آن را متناسب با پارادایم معرفت نظام اندیشگانی مولاناست و می 

حق، شدن به وضعیت استثنایی های پروتزمحور، پیرنگ برای م تر بدان اشاره رفت، در روایت طور که پیش همان 
کند. در این حکایت نیز مولانا با خل، موقعیتی فانتزی و غیرواقعی  از آن عبور می معلولیت وابسته است، اما همواره  

کوشد پند و اندرزهای اخلاقی، دینی، و فلسفی خود را به خواننده منتق  نماید. پ  از آنکه فرد  برای فرد معلول می 
رود و مولانا  ی نمود، به کنار می اندیشی و زودباوری باز ساده   ۀاستعار   عنوان به معلول نقش موقتی و محدود خود را  

گیرد. دو بیت پایانی این سکان روایت را که هدف اصلی آن همانا ان ار و اصلاح اخلاقی جامعه است، به دست می 
لیاقتی در شناخت کند، آنجا که ضع  و بی آشکار می   ی خوب به حکایت خاصیت نمادین معلولیت در پروتز روایی را  

 شود:ناشنوایی خلاصه می   ۀ گرا در استعار تقلی    الهی به نحوی   ۀ اسرار خفی 
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دون قایااس حا   ای خاواجاه   خااصاااه 
اسااات ور  ر در خر ار  گوش ح  تو باه حرف 

 

فزون  از حاد   انادر آن وحیی کاه هسااات 
اسااات کر  تو  گیار  غیاب  گوش   دان کاه 

 (3394-339۵) 
بودن این روایت صحه می مثنوی معنوی کریم زمانی، شارح   بر تمثیلی  نیز  این داستان، ن گوید:  گ ارد و می ، 

ای را نزد خود  اساس، قضیه های بی فرض هاست که در زندگی خویش با معیارهای محدود و پیش حکایت حال انسان 
استعاری و    (. این صورت 966:  1398)   ) زنند گیری جزمی و قرعی دست می پردازند و آنگاه به نتیجه سازند و می می 

 گردند.، نیز تکرار می شدکارگیری پروتزی معلولیت در دو حکایت دیگری که در این جستار بررسی خواهند به 

. قص ه اهل س با و حماقت ایش ان و اثر ناکردن نص یحت انبیا در احمقان / ش رح آن کور دوربین و آن کر تیزش نو و  2- 4
 آن برهنه دراز دامن 

است. مولانا در ابتدای   مثنوی معنوی پیشین ماداق بارز استفاده پروتزی از معلولیت در    ۀنمون این حکایت نیز مانند  
  های زند، مردمانی در ناز و نعمت که قدردان رحمت کلید می   )قاه اه  سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را ن دفتر سوم  

 الهی نبودند تا سرانجام به ع ار الهی گرفتار آمدند.
 باااا  فااااراغ   داد حاااا، اهاااا  ساااابا را 

 شااااااکر آن نگزاردنااااااد آن باااااادرگان 
 

 هااا و باااغصااد هاازاران قااار و ایااوان
 در وفااااا بودنااااد کمتاااار از سااااگان

 (28۵-286) 

  ند: زنان را چنین توسین می «باقی قصه اهت س ا»و در 

 آن سااابا ز اهااا  صااابا بودناااد و خاااام 
 باشااااد آن کفااااران نعماااات در مثااااال 

 

 کارشاااان کفاااران نعمااات باااا کااارام
 محساان خااود تااو جاادالکااه کناای بااا 

 (364-36۵) 
قاه اه  سبا و  ن دفتر سوم دوباره آن را با عنوان    2600کند و در بیت  مولانا سپ  حکایت اه  سبا را رها می 

دهد. به مانند حکایت پیشین، این بار نیز ادامه می   ) … شرح آن کور دوربین ن گیرد و با  از سر می  ) … حماقت ایشان 
ز معلولیت در صدد است تا برای اه  سبا که ناآگاه، لجود، و خودبرتربین بودند، تمثیلی به  ابزاری ا  ۀ مولانا با استفاد

گردد و این یعنی بر خواننده  به عبارت دیگر، معلولیت بار دیگر تبدی  به نماد انحراق و زوال اخلاقی می ؛  دست دهد 
را به صورت استعاری در سه شّایت بسیار بزرگ آنان    ۀ مترتب است از آن دوری ورزد. مولانا اه  سبا و جامع 

 کند:خلاصه می 
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 ماااااردم ده شاااااهر مجماااااوع انااااادر او 
 شاااامار اناااادر او خلاااا، و خلایاااا، بی 

 جااااان ناااااکرده بااااه جانااااان تاااااختن 
 آن یکااای بااا  دورباااین و دیاااده کاااور 
 و آن دگااار بااا  تیزگاااوش و ساااّت کااار 
 و آن دگاااار عااااور و برهنااااه لاشااااه باااااز 

 

 رولیاااک جملاااه ساااه تااان ناشساااته
 خوارخااام پّتااهلیااک آن جملااه سااه 

 گااار هااازاران اسااات باشاااد نااایم تااان
 از سااالیمان کاااور و دیاااده پاااای ماااور
 گاانج در وی نیساات یااک جااو ساانگ زر

 او دراز هاااااای جاماااااه  لیاااااک دامن
 (2606-2611) 

همزمان معلولیت و  ی ر ی کارگ به در اینجا نیز دوباره با موقعیتی فانتزی، غیرواقعی، و نمادین مواجه هستیم؛ مولانا با  
می متناقض  ناشنوایی  نما  دوربین،  نابینایی  بگ ارد.  نمایش  به  را  اه  سبا  اخلاقی  و  معنوی  بغرنج  وضعیت  کوشد 

ای درازدامن که تناقض ظاهری و فیزیکی آنان به صورت نمادین بر نابسامانی روحی اه  سبا دلالت تیزگوش، و برهنه 
ای فرضی به شهر را  های خویش حمله رتربینی و بدون در نظر گرفتن محدویت و خودب  نف  اعتمادبه دارد، هر یک با 

 گریزند:کنند و بر همین اساس از شهر می بینی می پیش 
مای   رسااانادگافات کاور ایاناک ساااپااهای 

بااانااگشاااان شااانااودم  آری  کاار   گاافاات 
مااناام زیاان  تاارساااان  گاافاات  باارهاانااه   آن 

 

 ماان هماای بیاانم کااه چااه قومنااد و چنااد
 گویناااد پیااادا و نهاااانکاااه چاااه می

 ببرناااااااد از درازی دامااااااانم کاااااااه
 (2612-2614) 

کند و ناشنوایی، نابینایی، و برهنگی  حکایت بر وجه نمادین و تمثیلی آن تاکید می   ) شرح نمولانا سپ  در قسمت  
 :اندکشانیده   اه  سبا را به تباهی  روزگار نماید که  را نمایندگان آن دسته از رذائ  اخلاقی معرفی می 

 کااار امااا  را دان کاااه مااارگ ماااا شااانید 
 مو حاااارا نابیناسااااات بیناااااد موباااااه 

 عیاااب خاااود یاااک ذره چشااام کاااور او 
 

 گ خااود نشاانید و نقاا  خااود ندیاادماار
 عیااب خلقاااان و بگویاااد کااو باااه کاااو

 نبیناااد گااار چاااه هسااات او عیبجاااومی
 (2628-2630) 

کنیم بار دیگر از معلولیت برای القای معنایی استفاده شده است که هیچ ارتباطی به تجربه همانرور که مشاهده می 
توان گفت این نوع  معلولیت ندارد و تنها هدف آن انتقالی پیامی اخلاقی به خواننده است؛ به همین جهت می  ۀ زیست 

کند و هیچ تغییر مثبتی در  های حاضر در ذهن خواننده را برجسته و تقویت می استفاده پروتزی از معلولیت تنها کلیشه 
 آورد.دیدگاه جامعه نسبت به معلولان به وجود نمی 
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الس  لام و گ  ریختن عایش  ه از پ  یش ض  ریر / امتح  ان ک  ردن  . درآم  دن ض  ریر در خان  ه مص  طفی علیه 4-3
 شوی السلام عایشه را که چه پنهان می مصطفی علیه 

است. فردی نابینا به نزد حضرت   مثنوی معنوی کارگیری پروتز روایی در  ترین نمونه به این حکایت در دفتر ششم واضک 
مند شود. در هنگام ورود این شّص به منزل پیامبر، عایشه، همسر امات ایشان بهره رود تا از کرمحمد )ا( می 

 شود تا حجابی برای خود فراهم نماید:ایشان، به سرعت از آن مح  دور می 
 انااادر آماااد پااایش پیغمبااار ضاااریر 

 ام ای تاااو میااار آر و مااان مستساااقی 
 چااون درآماااد آن ضااریر از در شاااتار 

 

 کاااای ناااوابّش تناااور هااار خمیااار
 اممساااتغاث المساااتغاث ای سااااقی

 عایشاااه بگریّااات بهااار احتجاااار
 (670-672) 

ش شانزده و هفده بیتی روایت می  شود، تنها شایان توجه است که شّایت معلول در این حکایت که در دو بّ
ای متفاوت و  گردد؛ شّایت معلول نیاز روایت به سوژه ناپدید می   کاملاً در سه بیت آغازین وجود دارد و سپ   

شود تا نکاتی درباره افراد  کند و پ  از ایجاد شکاف در وضعیت عادی پیرامون ح ف می می   ن ی تیم هنجارگریز را  
توان گفت که روایت به هیچ عنوان درباره فرد معلول نیست، بلکه  غیرمعلول حاضر در روایت بیان گردد. به عبارتی می 

تنها   به  یت هستند تا اطلاعات مورد نظر درباره سوژه پروتزی در اختیار روا   عنوان به معلول و معلولیت  اصلی  های 
پردازد و شرح  خواننده انتقال یابد. پ  از کنار رفتن فرد نابینا در انتهای بیت سوم، روایت به دلای  حرکت عایشه می 

 گیرد روی از او بپوشاند:کننده تامیم می دهد چرا همسر پیامبر علیرغم نابینایی فرد مراجعه می 
 زآنکاااه واقااا  باااود آن خااااتون پاااار 
 هاار کااه زیباااتر بااود رشااکش فاازون 

 

 از غیاااااوری رساااااول رشاااااکنار 
 زآنکااه رشااک از ناااز خیاازد یااا بنااون

 (673-674) 

ش اول جمال و جلال محمدی را ستایش می گردد و مولانا در باقی بیت سپ  روایت قرع می  کند. در های بّ
ش دوم، روایت از سر گرفته می  آمده، یعنی حضور ناگهانی فرد نابینا در سرای خود، پیامبر از فرصت پیش شود و بّ

 آید:کند، آزمونی که عایشه از آن سربلند بیرون می برای امتحان پاکدامنی و عفت عایشه استفاده می 
امااتااحااان باارای  پاایااغاامااباار   گاافاات 

دسااات  بااا  عااایشاااه  اشاااارت   هاااکاارد 
 

نااماای نااهاااناو  شااااو  کاام  تاارا   باایاانااد 
هااماای   ماان  نااباایاانااد  ورا او   باایااناام 

 (686-687) 
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شود و با استفاده از پروتز معلولیت و اتفاقات رخ داده در پی  در اینجا بار دگر مولانا از روایت حکایت خارد می 
بین انسان و حضرت ح،   ۀ کام  به تبیین مفهوم رشک و غیرت در رابر طوربه حضور فرد نابینا، ادامه بّش دوم را 

 ماید:ن اریری را چنین توصی  می   ۀ دهد و این رابراختااا می 
 تااار اسااات انااادر تااانم رشاااک از آن افزون 

 ز آتااااش رشااااک گااااران آهنااااگ ماااان 
 چاااون چناااین رشکیسااات ای جاااان و دل 

 

 کااز خااودش خااواهم کااه هاام پنهااان کاانم
 بااد و چشام و گاوش و خاود در جناگ ماان
 پااا  دهاااان بااار بناااد و گفاااتن را بهااا 

 (693-69۵) 
توان چنین گفت که ورود ضریر در همان ابتدای کار به مثابه کاتالیزوری بود که باعث به پیش خلاصه می   طور به 

ورزی  تجلیات الهی و غیرت   در بارگردید و مولانا توانست با استفاده از این ابزار، تمثیلی قاب  فهم  رفتن سیر روایت  
 نیز وقتی در مقاب  کوردلان با یکدیگر سّن  و عاشقان للّٰه معشوق فراهم آورد: نعارفان   باللّٰه متقاب  سالک و حضرت  

 (.214:  1379شوند تا آنان چیزی از آن معارف سر در نیاورند) )زمانی،  گویند به ایماء و اشاره و استعاره متوس  می می 
پایان تحلی  این سه حکایت  به این موضوع بسیار کلیدی توجه داشت که هر نوشته   در  دارا باید  ی ماهیت ای 

استعاری است و هرگونه بازنمایی در حکم نوعی تمثی  است، به این معنا که مّاطب پ  از مواجهه با شّایت یا  
(. نقد ادبی  108:  2006گردد )دالمج،  ازای آن در جهان پیرامون یا ذهن خود می عم  خاصی در یک ارر به دنبال مابه 

ها، عناصر، و ایماژهای داستان را در جستجوی معنا  ن معنا که شّایت نیز همواره به دنبال تعبیر و تفسیر است، به ای
کاود و این جستجو چیزی نیست جز خوانش یک مفهوم ن شّایت ن عم  برمبنای مفهوم ن شّایت ن عملی  می 

رزش تواند نقره ضعفی برای یک ارر ادبی در نظر گرفته شود و از ا دیگر. درنتیجه، این وجه استعاری به هیچ وجه نمی 
ناتوانی مورد انتقاد   مرالعات اما آنچه میچ  و اسنایدر و بسیاری دیگر از محققان ؛ ( ۵70: 200۵آن بکاهد )بروبه، 

و    عنوان به   ) تنها ن های معلول  دهند و در صدد تغییر آن هستند، این است که شّایت قرار می  استعاره خل، گردند 
نفسه هیچ ارزش ماهوی ندارند. ها پروتزهایی روایی هستند که فی استعاره خوانده شوند، و این یعنی آن   عنوان به   ) تنها ن 

گیرد، اما  ای منفی در نظر نمی داند و اساساً آن را نکته نمی   مثنوی معنوی این جستار نیز ایرادی را متوجه ساختار تمثیلی  
های  نابینایی، و وجه نمادین آن در این سه حکایت و بسیاری از حکایت   ه ژیو به تکیه تام و تمام مولانا بر پروتز معلولیت،  

ترسانیدن شّای زاهد را که کم گری تا کور  ن ،  ) گفتن نابینای سائ  که دو کوری دارم ن مانند    مثنوی معنوی دیگر  
، و  ) قاه خواندن شیخ ضریر ماح  را در رو و بینا شدن وقت قرائت ن، ) حمله بردن سگ بر کور گدا ن ، ) نشوی 

ها و اهداف عرفانی  ، هر چند در خدمت روایت )بیان آنکه خرای محبان بهتر از صوار بیگانگان است نزد محبور ن 
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ای آنان در جامعه و  آورد و جایگاه حاشیه و اخلاقی آنان است، اما نهایتاً هیچ عاملیتی برای معلولان به ارمغان نمی 
 .کندی م   ادبیات را تثبیت 

 گیرینتیجه 

ز مفاهیم مرالعات ناتوانی، مانند پروتز روایی، برای بررسی و تحلی  آرار ادبی حائز امتیازات فراوانی است. استفاده ا 
کشد و این فرصت را برای ناقدان و  کارگیری ابزاری و استعاری معلولیت در هنر را به چالش می این رویکرد نقادانه به 

ها از معلولیت احتمالی آن   ۀ و فعالانه از متون ادبی و سوءاستفاد   کند تا خوانشی سیاسی، کنشگرانه، مّاطبان فراهم می 
  ) خودن   ۀنیست، مرالع  ) دیگری ن   ۀ معلولیت و ناتوانی، مرالع  ۀداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که مرالع 

کند، این های غالب جدا می رایج در گفتمان   ۀگ ار و متمایزکنند های نشانه ماست. آنچه معلولیت را از دیگر شاخص 
است که این واقعیت ناگزیر فیزیکی دیر یا زود زندگی ما را دستّوش تغییر خواهد نمود. برای مثال، فردی که از نظر 

است، نمی  به فردی  بیولوژیک م کر  ناگهان  یا یک فرد سیاه   مانث تواند  تبدی  شود و  اندام جنسی  پوست از نظر 
اما در  ؛ آید در حالت طبیعی به صورت فردی دگردیسی یابد که طب، عرف جامعه، سفیدپوست به شمار می تواند  نمی 

  ؛ در جامعه ممکن است معلولیت را تجربه نمایند ) سالم نمورد معلولیت قضیه به کلی متفاوت است. همگی افراد 
ناگهانی و  دیگر عبارتی به  به صورت  به صورت ، نمعلول شدن) یک فرآیند است که ممکن  در ارر یک حادره و یا 

توانیم در مسیر های مرالعات ناتوانی می تدریجی و به دلی  کهولت سن رخ دهد. درنتیجه، ما با استفاده از چارچور 
 برداریم که دیر یا زود بر ما متجلی خواهد شد.  شناخت آن بعد از ابعاد وجودی نخود) گام 

مثنوی بابی باشد برای بررسی بیشتر تااویر معلولیت و معلولان در    تواند فتکنگارندگان معتقدند این جستار می 
سنگ آنان  و آرار گران   ن ی زم ران ی امفاخر    ۀ گاه تّرئ و دیگر آرار کلاسیک ادبی کشورمان. هدف این جستار هیچ   معنوی 

دور از تعابات و  روز و به کارگیری چارچوبی علمی، منافانه، و به است با به نبوده است؛ این پژوهش تنها کوشیده 
به سوگیری  بازنمایی ادبی گروهی از افراد جامعه را که  به  های سالم گفتمان   ۀ واسر های غیرآکادمیک،  سالار حاکم 

شی  . برای بهبود شرایط اجتماعی، سیاسی، و اقتاادی معلولان، آگاهی کنداند، نقد و تحلی   رانده شده   حاشیه  بّ
تواند محق، گردد که ما  نماید و این مهم تنها هنگامی می ای ضروری می اجتنار از تااویر قالبی و کلیشه  منظوربه 

آرار ادبی را،   ما داشته آن آراری که نقشی کلیدی در شک    ژه یو به بازنمایی معلولیت در  فرهنگ  اند، گیری و تکام  
معلولیت در گروی نگاهی آگاهانه به گ شته   ۀ شت که آیندمنافانه و عالمانه بررسی نماییم؛ باید همواره به خاطر دا 

  است. 
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 . قم: انتشارات توانمندان.ساز: درباره اخلاق معلولیت جهان معلول (. 1398مه. ) ی پورمحمدی، نع 
پژوهش ادبیات  (. نمرالعه پروتزسازي گفتماني: چرا دروغ روایي پروتز است؟)  1397توحید لو، یگانه، و حمیدرضا شعیری. ) 

 .286-   269صص    . 1شمارۀ    . 22دورۀ   . معاص  جهان 
 علمی.. تهران: انتشارات  شناختی تبعیض علیه معلولین شناسی معلولیت: تبیین جامعه جامعه (. 1391جبلی، خدیجه. ) 

 . تهران: علمی.بح  در کوزه (.  1386کور، عبدالحسین. ) زرین 

 تهران: انتشارات اطلاعات.ش ح جامع مثنوی معنوی: دفت  اول.  (.  1398زمانی، کریم. ) 
 . آموزشکده آنلاین توانا.اجتماعی  تحول  و معلولیت  در  مباحثی  قدرت:  و  جسمیت (.  201۵سبزیان، سعید. )

ن 1397دن. )   شریفی، سمیه، و عبداللّٰه  فارسي) (.  و ادر  معلولیت در شعر  اورمزد   . جایگاه  صص    . 41شمارۀ    . پژوهشنامۀ 
348 -  361. 

 تهران: علمی و فرهنگی.  . 6د    . ش ح مثنوی (.  1391شهیدی، سیدجعفر. ) 
ک (. ن 1401کنعانی، ابراهیم، و فرشته صادقی. )    . 6ورۀ  د   . شناسی مجله روایت )،  تحلی  نظام روایی پروتز در داستان داش آ

 .40۵- 373صص    . 11شماره  
 . تهران: موسسۀ فرهنگی منادی تربیت.ک  و کور و لخت و عور (.  1388ماهوتی، مهری. ) 

 رینولد نیکلسون. تهران: آوای شمال.   . نسّه مثنوی معنوی (.  1394الدین محمد بلّی. ) مولانا جلال 
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Abstract 

Disability studies is one of the most recent trends in literary theory and 

criticism, which tries to analyze the representations of disability in literary 

works. David T. Mitchell and Sharon L. Snyder are disability scholars who 

coined the famous concept “narrative prosthesis” in order to provide an 

academic framework for addressing the stereotypical representations of 

disability in art and literature. They contend that disabled characters can be 

traced in many different literary works throughout history, but they are mostly 

given symbolic and metaphoric roles. That is, the representation of the 

disabled has for the most part failed to depict their lived experiences and is a 

vehicle to communicate something to the audience about non-disabled 

subjects and the ableist society. This study analyzed “narrative prosthesis” 

and enumerated some of its examples in the western literature and culture. 

Then, it applied the concept to three anecdotes of Rumi’s Masnavi Ma’navi. 

The results of the story show that disabled characters are not the main subjects 

of the anecdotes, but are instruments in the hands of the narratives to further 

their plots; as a result, no major improvement can be traced in the positions 

of the disabled characters as peripheral figures. 

Keywords: Disability, Disability Studies, Narrative Prosthesis, Rumi, 

Masnavi Ma’navi. 
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Abstract 

The Greek myth of Narcissus is a narrative of Echo's one-sided love for 

Narcissus. Echo has been a talkative, sweet-spoken girl who after Hera's 

curse, has lost the power of speech, and can only repeat the last word of 

others. Narcissus is a boy who ignores the love of others and is immersed in 

his own beauty. In other words, one side of this discourse forms a narcissistic 

personality, whose self-centered perspective deprives him of paying attention 

to the other; on the other side of the discourse is a character who has no verbal 

ability to convey his thoughts and emotions. Hence, it is not possible to have 

a dialogue between the parties of this discourse. This study sought to show 

that the bipolarity of echo-narcissism is one of the motifs of the child's 

fictional literature, represented in the child-father dual confrontation costume 

(the father is not necessarily the male parent; rather, a metaphor for any 

patriarchal dominant). In this regard, this research seeks to see in a 

descriptive-analytical way to how the basis of echo-narcissism is represented 

in the narrative structures of children's stories. The novelty of this study is 

that, first, it compares the network of relationships between all the main 

characters within a myth with the network of relationships between all the 

main characters within a children's story. Second, for the first time in Iran, it 

examines narcissism and echoism in fiction. 

Keywords: Children’s Story, Characterization, Myth, Narcisse, Echoism. 
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Abstract 

Khaqani's works are among the most magnificent works of Persian language 

and literature, which are still unique in their style over the centuries. 

Khaqani's works, like any other ancient work, are not free from distortions 

and corrections. This problem is especially prominent in his Divan. 

Misdiagnosis of the original version and overconfidence in it, lack of 

knowledge of other solid manuscripts, great difference in the poet's level of 

knowledge with the scribe or proofreader, and lack of modern facilities such 

as the Internet and search engines are among the main reasons for the 

distortions. Applying library method and using ancient manuscripts as well 

as ancient historical and geographical sources, this study aimed to correct two 

controversial verses of the Divan. According to the new form of the verses, 

another description was provided. In two verses, Khaqani usually refer to a 

place in Baghdad and "Bajgah" has been recorded in all the printed divans, 

descriptions and related essays. Scholars researching on Khaqani have been 

explanating and commenting on the verses based on the name. In this study it 

was shown that the correct name of this place is “Tajgah” and this place has 

been one of the famous palaces of the Abbasid caliphs in the sixth century 

(AH). In this regard, it was tried to categorize the data that about this place in 

ancient texts and show the exact location of this palace in the historical and 

modern geography of Baghdad. Moreover, it was tried to offer a new and 

appropriate meaning of the word "Tayyar" as well as more detailed 

knowledge of “Tayyar metering”. 

Keywords: Khaqani, Bajgah, Tajgah, Tayyar, Correction, Description. 
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Abstract  

India has always been the homeland of various religions, the most important 

and common of which is Hinduism. This religion is consisted of different 

mystical schools. Advaita Vedanta is one of the most important schools in 

Hinduism. In this school, Atman means “man” and Brahman means “God”, 

and there is a kind of identity between Atman and Brahman. Bidel Dehlavi, 

the great poet of the 11th century (AH), lived in India when Advaita Vedanta 

school existed. He knew Sanskrit language and was familiar with the customs, 

mysticism, and religions of the people of his time. In his Masnavi, some 

concepts such as “non-existence”, “intellect and consciousness” and “man 

and God” have a high frequency. The question is: What the terms mean in 

Bidel’s Masnavi? To answer the question, we examined the concepts of 

Bidel's Masnavi, using important Indian mystical sources. Considering the 

adaptation of Bidel's definitions of man and God to the mystical sources of 

India, the reflection of these concepts can be seen in Bidel's Masnavi. Bidel 

uses non-existence, intellect and consciousness, and man and God in a sense 

close to the teachings of Advaita Vedanta school.  

Keywords: Bidel Dehlavi, Non-existence, Man and God, Intellect and 

Consciousness, Advaita Vedanta School. 
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Abstract 

Essay is a new form in the modern world and relations that can be considered 

an independent genre. The origin of this type dates back to the Renaissance 

and attention to the individuality of the thinking man. Since essay is related 

closely to some other genres, it has been named and known with its common 

and related genres regardless of its form and essence. After reviewing essay 

writing in the West, the issue of the form of essay, its writing style, and its 

relationship with the structures of the new world are explored. By studying 

the related types of this genre and the formal and qualitative analysis of essay, 

its types are classified under two general categories “personal essay” and 

“official essay” with subheadings and their relations with similar types are 

discussed. Finally, in order to have a definition of essay, by studying various 

essays, relative components such as prose, self-writing, flexibility, 

generalizability, self-regulation, simple literariness, thoughtfulness and 

contemplation were found to be common features of essays. 

Keywords: Essay, genre, Modernity, Subject, Form. 
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Abstract 

The underlying claim of the myth-ritualist theory is that myths and rituals 

operate together, and myths depend on rituals. According to this theory, 

myths and rituals must go hand in hand. In its new forms, the theory finds a 

common paradigm between myths and rituals. “Siavash” in Persian culture 

and “Tammuz” in Semitic culture are goddesses of agriculture and vegetation 

rituals. Relevant to them are “Siavoshan Ritual” and “Akitu” (Ritual of Babol 

Nowruz). The two mentioned rituals are initially examined according to the 

myth-ritualist theory. This is followed by the analysis of the structure of 

“Akitu” and “Siavoshan Nowruz”. Other relevant survived rituals, such as 

"Amu Nowruz" and "Mir-Nowruzi" are studied in the light of the paradigm 

of sacred king sacrifice. The results suggest that what the myth-ritualist 

structures of “Siavash” and “Tammuz” have in common is the annual 

dramatic repetition of the rituals as well as the repetition of death and king’s 

rebirth patterns. Sacrifice of the king was the main principle, which is 

performed in both rituals in order to bring blessings back to society. Among 

the Similarities of the rituals are duality of mourning and happiness, holding 

female-oriented celebrations, dedicating special places to performing these 

rituals in groups, and constructing statues of goddess. 

Keywords: Myth and Ritual, Nowruz Siavoshan, Akitu, Siavash, Tammuz. 
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